
 

 

شه، نگاه1
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

شه، نگاه3
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شه، نگاه4
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شه، نگاه5
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

 

 :فهرست

 

 7 ............................................................................................................................... :نخست گفتار

 01 ...................... کیکلاس اتیادب جهان یهامولفه با بکت جهان یهامولفه انطباقعدم یبررس

 01 ..... یقیوسم ساختار و بکت ساموئل یهاشنامهینما انیم یاسهیمقا تور؛یپارت مثابه به سکوت

 ساموئل اثر «یمالو» و یوسکیداستا فئودور اثر «ینیرزمیز یهاادداشتی» رمان دو یقیتطب یمطالعه

 00 ........................................................................................................................................... بکت

 02 .................................................................................................................. .میایمالو ما یهمه

 02 .............................. «بکت ساموئل» اثر «یمالو» رمان به ینگاه با مدرن؛ یسوژه شدن پژمرده

 33 ............................................ اندازند؟یم دست را ما هاستیالیستانسیاگز ایآ بکت؛ یمحاکمه

 33 ................... بکت ساموئل شینما و ییروا جهان در وجود به بازگشت: اصالت امکان و خائوس

 33 ................................................................................................................ خود تولدِ و یرانواپس

 33 ........................................................................................................ یادب روانکاو یمثابه به بکت

 33 ............................................................................. نامعلوم یجهان در سکون و عذاب ،یسرگردان

 34 ....................................................................................... !فهمد؟یم چه ینقاش از بکت ساموئل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شه، نگاه6
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گفتار نخست:

نگاه اندیشه، کتاب،» یمجله نهم یشماره» 
 ایرلندی ینویسنده پردازد؛می  بکت ساموئل به
 و اندیشیدن بنیادهای بیستم، قرن در که

 راه، همین از و کشید پرسش به را آفرینش
 از منظور. داد شکل را نوینی بنیادگرایی
 بنیادهای به بازگشت اینجا در بنیادگرایی

 مقصود برعکس، نیست؛ شدهتعیینازپیش
 امکان، از پرسیدن و بنیادها خود   سراغ به رفتن
 که بود آن پی در نه بکت. آنهاست دوام و اعتبار
 هن و کند پیشین بنیادهای جایگزین ایتازه بنیاد
 را آنچه صرف، ویرانگر یک مقام در خواستمی 

 وا یمسئله. بریزد فرو بود شده ساخته او از پیش
 بیش که هنگامی بنیاد، هر اینکه بود؛ بنیاد خود  

 چگونه کند،می  اطمینان خود قطعیت به اندازه از
 .شود بدل خویش محدودیت به تواندمی 

 مرکز در تئاتر و ادبیات دادن قرار با بکت
 هنر قلمرو به تنها را پرسش این خود، یتجربه

 آغاز ینقطه او برای ادبیات. نکرد محدود
 که ایمواجهه بود؛ جهان با ترگسترده ایمواجهه

 حتی و بدن دین، علم، فلسفه، زبان، هنر، آن در
 معرض در دیگر بار واقعیت، با انسان نسبت
 هر برای آنکه جای به او. گرفتندمی  قرار پرسش

 آورد، فراهم تازه پاسخی هاحوزه این از یک
 به. کرد مندمسئله را گوییپاسخ خود   وضعیت
 آنکه از بیش جهان با او یمواجهه اعتبار، همین
 از کاستن نوعی باشد، تازه معناهای تولید

 بر تاریخ طول در آنچه زدودن بود؛ معنا رسوبات
 بدیهی، اموری به را آنها و نشسته مفاهیم
 .بود کرده تبدیل زنگارزده و شدهتثبیت

 از را هنر رسد،می  هنر به بکت که هنگامی
 است کرده تحمیل آن بر گذشته میراث که معنایی

 در. کندمی  طلب آن از تازه ایتجربه و زدایدمی 
 معنا، یک انتقال محل صرفا   هنری اثر دیگر اینجا
 در اثر. نیست حقیقت یک بیان یا جهان یک روایت

 زنی را خود ناتوانی آن، در که گیردمی  قرار وضعیتی
 ارناچ بار، نخستین برای هنر، گویی کند؛می  آشکار
 از بلکه بگوید، تواندمی  آنچه از فقط نه شودمی 

 همین. بگوید سخن نیز بگوید تواندنمی  آنچه
 مثابه به بدن فلسفه، زبان، قلمرو در وضعیت

 با مرتبط هایدستگاه دیگر و پدیداری امری
 این از یک هر در بکت. شودمی  تکرار نیز اندیشه
 آن در که رساندمی  اینقطه به را بنیاد ها،عرصه
 یمثابهبه گذشتهبه  اطمینان با تواندنمی  دیگر
 .نگریست ی اصیلبنیاد 

 صرف ینویسنده یک دیگر بکت رو، همین از
فلسفه،  میان که است این در او اهمیت. نیست

 از را قطعی مرزهای هاحوزه ادبیات، هنر و دیگر
 دستگاه هر دهدمی  نشان و داردبرمی  میان
 خود درونی هایتناقض با نهایت، در فکری،
 در زیرا کند،نمی  شکنیبت او. شد خواهد مواجه

 حقیقتی جای به را حقیقت یک که نیست آن پی
 نمایش دهدمی  انجام بکت آنچه. بنشاند دیگر

 در متضاد امور داشتننگه باقی است؛ تناقض
 طور به را دیگری بتواند یکی آنکهبی  یکدیگر، کنار

 وضعیت شکاف، همین از. کند حذف کامل
 بازگشت نه که وضعیتی شود؛می  پدیدار سومی

 در کامل استقرار نه و است نخست وضعیت به
 .دوم وضعیت

 قطعی پاسخی آنکه از بیش سوم، وضعیت این
 آن در که تعلیقی است؛ تعلیق نوعی باشد،
 پیشین قطعیت همان توانندنمی  دیگر هاارزش

 نه وضعیتی چنین در اخلاق. کنند حفظ را
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 به بلکه روشن، قواعد از ایمجموعه همچون
 تعارض و ناتمامی همین با ایمواجهه صورت
 ابهام در متضاد امر دو ماهیت. شودمی  پدیدار
 سادگی به تواندنمی  یکهیچ و ماندمی  باقی
. کند تثبیت نهایی حقیقت عنوان به را خود

 رقرا  بلکه تازه، حقیقت یک به رسیدن نه نتیجه،
 تأیید، و نفی آن در که است ایفاصله در گرفتن
 همزمان معنایی،بی  و معنا انکار، و پذیرش
 .دارند حضور

 که دید اینقطه در توانمی  را بکت منظر، این از
 که انسانی است؛ ایستاده آن در نیز مدرن انسان
 هنوز اما گذاشته، سر پشت را روشنگری میراث
 دست خود یپروژه از سادگی به نیست قادر

 و بداند موفق کاملا   را خود تواندمی  نه او. بکشد
 ادامه گذشته مشیخط همان با تواندمی  نه

 قوت همان به دیگر پیشرفت یوعده. دهد
 زا  پیش جهان به بازگشتنیست و   معتبر گذشته

 این دل از. غیر ممنکن خواهد بود نیز آن
 نیست قرار که گیردمی  شکل تزیآنتی  وضعیت،

 یتلاق از. شود منتهی نهایی و آرام ترکیبی به الزاما  
 پابر  تازه بنایی آنکه از بیش اینجا در تز،آنتی  و تز

 خود   که ایویرانه ؛گرددمی  پدیدار ایویرانه شود،
 .شوند بازتعریف آن در باید انسان و تاریخ اخلاق،

 دانش و فرزانگی یقله بر دیگر بکت انسان
 خود مرکز از که است موجودی او. نایستاده است

 در چیزی است؛ شده نزدیک «چیز» به و شده رانده
 صرفا   «چیزشدگی» این. دیگر چیزهای میان

 امتیاز رفتن دست از بلکه نیست، انسان سقوط
 انسان آن، اساس بر که امتیازی اوست؛ یدیرینه
. دانستمی  جهان فهم معیار و معنا مرکز را خود
 یاندیشه هاییویرانه چنین از تلی بر درست بکت
 از شکوه بازسازی برای نه کند؛می  بنا را خود
 یفروپاش از پس ببیند آنکه برای بلکه رفته،دست
 یافتن ادامه امکان تواندمی  همچنان چیزی چه

 .باشد داشته

 گذشته دهه چهار حدود اکنون بکت مرگ از
 زیرا کند؛می  کار همچنان او یاندیشه اما است،
 متعلق صرفا   دیگر کردمی  توصیف او که ایویرانه

 ویرانه همان بر امروز ما. نیست او زمان به
 زمانی که هاییقطعیت از بسیاری. ایمایستاده
 کارکرد همان دیگر کردند،می  منسجم را جهان

 و سوژه به تاریخ، به جهان، به. ندارند را گذشته
. نگریممی  تردید با حقیقت مفهوم خود   به حتی
 به نه اما ایم؛زده دست خود نفی و جهان انکار به

 هنوز. وجودی نیهیلیسم به رسیدن معنای
 هک همچنان بگوییم، بدرود زندگی به توانیمنمی 
 گذشته هاییقین به سادگی به توانیمنمی 

 دو این میان اینقطه در درست ما. بازگردیم
 و تعلیق انکار، از اینقطه در ایم؛ایستاده
 .ناتمامی

 نگاه در آنچه برخلاف نقطه، همین شاید
 شاید. نباشد پایان رسد،می  نظر به نخست

 بلکه خاموشی، یلحظه نه «صفر یدرجه»
 نو از باید که جایی همان باشد؛ آغاز ینقطه
 صفر یدرجه. کرد تعریف جهان با را خود نسبت
 تثبیت چیزی هنوز که ایلحظه به بازگشت یعنی
 به دوباره معنا آنکه از پیش ایلحظه است؛ نشده
 در. شود تحمیل جهان بر قطعی نظام یک شکل
 برای راهی یافتن نه بکت یمسئله معنا، این

 است جهانی در دادن ادامه بلکه جهان، بازسازی
 مطلوب حتی یا ممکن دیگر آن بازسازی که

 در باید امید؛بی  یا امید با داد، ادامه باید. نیست
 یوعده آنکهبی  کرد، حرکت ناتمامی همین دل

 .باشد کار در مقصد از روشنی

 بکت از گفتن سخن که جاستهمین از شاید و
 جهانی به را ما او. شودمی  ضروری دیگر بار

 اند؛آماده و حاضر هاپاسخ آن در که گرداندبازنمی 
 یخانه همان دیگر که فرستدمی  ایخانه به را ما

 هنوز اگر خانه، به بازگشت. نیست گذشته
 آغاز ینقطه به بازگشت جز چیزی باشد، ممکن
 دوباره دید، دوباره باید که جایی به نیست؛
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 یهمه از پس شاید. نوشت دوباره و اندیشید
: باشد مانده باقی امکان همین تنها ها،ویرانه
 .نوشتن و بازگشتن خانه به دادن، ادامه

 ................................................. میلاد جهانی
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های جهان بکت با انطباق مولفهبررسی عدم

 های جهان ادبیات کلاسیکمولفه

 

 

 فرخزر مهران.............................

ها ویقین  ادبیات قرن بیستم آغاز فروپاشی  
 ههاست. اگر تا پیش از آن رمان و نمایشنامحکم

ند کرد رانی می فرض فلسفهکلاسیک بر این پیش
که جهان ساختاری منسجم، انسان هویتی پایدار 

تحولات    ،و زبان توانایی بازنمایی واقعیت را دارد
ها را به  فرضتاریخی قرن بیستم، این پیش

چالشی اساسی کشید. دو جنگ جهانی، ظهور  
های زبانشناختی و گسترش روانکاوی، دگرگونی 

رزی باور به حقیقتی واحد را دچار تزلزل وفلسفه
روی خالقان آثار فراوان کرد و این پرسش را روبه

گونه و با توان جهان را همانگذاشت که آیا می 
همان اطمینان روایت کرد که پیش از آن روایت  

 شده؟

در میان کسانی که با آثارشان به این پرسش  
برانگیز دادند، ساموئل بکت  های تأملپاسخ

فرد دارد. او نه فقط  ایگاهی منحصربهج
گذارد و نه فقط به  های کلاسیک را کنار می روایت
بلکه امکان    ،شودهای فرمی قائل می تجربه

روایت، توانایی زبان و حتی ثبات هویت انسانی را  
کند. همین است که  آثارش تبدیل می  هبه دغدغ

شود آثار او را تنها نمایش پوچی و یا ناامیدی نمی 
نسان مدرن دانست. آنچه در آثارش بیشتر از این  ا 

خورد، تلاش برای  تحلیل ابتدایی به چشم می 
نمایش وضعیت بشر است. روایت وضعیت 

توانند به زبان، روایت،  هایی که دیگر نمی انسان
 خود اعتماد کنند.« من»حافظه و حتی به 

بکت در آثارش برای نشان دادن چنین وضعیتی 
مشخص استفاده کرده است. بحران   هاز پنج مؤلف

زبان، بحران سوژه، تکرار، فروپاشی روایت و 
وضعیت انتظار و تعلیق. این پنج مؤلفه در آثار او 

آیند تا  های یک زنجیر پشت هم می مانند حلقه
نشان دهند چگونه ناتوانی زبان در تولید معنا، 
فروپاشی هویت، از هم گسیختن روایت و تکرار  

قرارگرفتن انسان در وضعیتی از   هتجرب  پایان بهبی 
 شود.تعلیق وجودی منجر می 

 هتوان بکت را نویسندبا چنین نظرگاهی، می 
مرز مدرنیسم و پسامدرنیسم دانست.  

های بنیادین تنها بحرانای که نهنویسنده
وار آن  مدرن را تا آخرین پیامدهای سلسله هاندیش

را هایی  برد، بلکه بسیاری از پرسشپیش می 
اصلی   هکند که بعدها به هستمطرح می 

رو ها و آثار پسامدرن تبدیل شدند. ازایننظریه
این نوشته، به استخراج منطق مشترک  دستگاه 

 پردازد.فکری آثار او می 

بحران زبان، وقتی زبان دیگر جهان را بازنمایی  
 کند.نمی 

تفاوت اساسی بکت با نویسندگان کلاسیک را در  
در آثار او زبان دیگر »ن خلاصه کرد: توایک جمله می 

ابزار انتقال معنا نیست، بلکه خود موضوع اثر 
 «است. 

در آثار کلاسیک، زبان شفاف و مشخص است.  
نویسنده به کمک زبانی که برای شخصیت 

آفریند مکان، احساس و حادثه را توصیف می 
کند و خواننده از طریق زبان است که به جهان می 

شود. حتی  ه وارد می داستانی نویسند
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و « جیمز جویس»های مدرنی مانند نویسنده
های  نیز با وجود پیچیدگی « مارسل پروست»

ابزار انتقال معنا  همثابزبانی، همچنان به زبان به
شان از زبان  ها با نوع استفادهاعتماد دارند. آن

دهند که زبان هنوز قادر است تجربه را نشان می 
ن نقطه است که از منتقل کند. بکت از همی

گیرد. او زبان را ناکامل  ها فاصله می مدرنیست
انسان و   هدهد میان تجربداند، اما نشان می نمی 

زبان شکافی بنیادین وجود دارد. از دید بکت، 
گوید، بیشتر از انسان هرچه بیشتر سخن می 

گیرد. بنابراین  اش فاصله می زیسته  هاصل تجرب
آثار بکت این است که  ترین مسائل یکی از بنیادین

 سکوت ناتوان است.  هگفتن درست به انداز سخن

این ایده در بیشتر کارهای او حضور دارد اما  
اش  کند. در آثار اولیهشکلش تغییر می 

شوند اما وگو می ها وارد گفتشخصیت
نتیجه و سرشار از  وار، بی وگوها بیشتر دایرهگفت

، 1«در انتظار گودو»سوءتفاهم هستند. در 
تقریبا  « استراگون»و « ولادیمیر»وگوهای گفت
ها قطعی  دهد. پاسخچیز به مخاطب نمی هیچ

های خود را ها حتی گفتهنیستند و شخصیت
کنند. زبان در وضعیت سرگردانی  فراموش می 

ارتباط نیست، بلکه ابزاری است   هبشر، دیگر وسیل
 برای پُرکردن خلأ و گریز از سکوت.

بازی  »ی نوشتنش مانند میان هدر آثار دور 
ها شود. شخصیتتر می ، بحران زبان عمیق2«آخر

ها نه امیدی  گویند. آنگویی از روی اجبار سخن می 
شدن دارند و نه در پی این هستند که  به فهمیده

شان چیزی را تغییر دهد. زبان به عادتی  هایحرف
یابد،  شود که فقط ادامه می هدف تبدیل می بی 

 نیست.  چون سکوت ممکن

توان در اوج این بحران را می 
دید. راوی در این اثر حتی   3«ناپذیر/ننامیدنینام»

ی وجود دارد « من»تواند مطمئن باشد که نمی 
                                                      

1 Waiting for Godot 
2 Endgame 

هایش را  که بتواند سخن بگوید. او بارها جمله
دهد و اعتراف کند، هویتش را تغییر می نقض می 

ای برای بیان  تجربه کافی  کند که هیچ واژهمی 
توانم نمی »مشهور پایان اثر،  هست. جملنی

فقط بیان « ادامه بدهم. ادامه خواهم داد.
وضعیت شخصیت نیست، بیان وضعیت خود  
زبان هم است. زبان اینجا شکست خورده، اما  

رو، سکوت در دادن ندارد. ازاینای هم جز ادامهچاره
آثار بکت تنها نبودن واژگان نیست، بخشی از  

های  ها، تکرارها، جملهمکث ساختار زبان است.
ها، همگی  تمام و حتی فراموشی شخصیتنیمه

شود،  دهد که معنا نه در آنچه گفته می نشان می 
  گیرد. در ها شکل می های میان گفتهبلکه در شکاف

جهان بکت، بحران اصلی این نیست که جهان  
گوید حتی اگر معنایی درکار  که می بلمعناست،  بی 

 رسی به آن معنا ناتوان است. باشد، زبان از دست

در جهان « من»بحران سوژه؛ فروپاشی 
 «ساموئل بکت»

فرمی در آثار   هترین مسئلاگر بحران زبان مهم
 هبکت باشد، بحران سوژه مهمترین مسئل

هاست. در ادبیات سنتی، انسان بیشتر  فلسفی آن
شود؛  یکپارچه معرفی می  هبه عنوان یک سوژ 

شته، خاطره و  یعنی شخصی که هویت، گذ 
شده هایی کاملٌا مشخص و مرزبندیخواسته

اش  تواند خود را از طریق روایت زندگی دارد و می 
تعریف کند و به خواننده بشناساند. شخصیت 

تو چه »داستانی معمولا  به پرسش مخاطب از او 
دهد. پاسخی روشن و واضح می « کسی هستی؟

 داند چه کسی است.او می 

اما در جهان بکت، این پرسش دیگر پاسخ ندارد.  
دانند چه کسی های او در ابتدا نمی شخصیت

کم  های خواننده کمهستند و در مقابل چشم
توانایی باورکردن به وجود یک خود ثابت را هم از 

دهند. برای همین است که در آثار بکت، دست می 

3 The Unnamable 
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شدن با جهان بیرونی، با  انسان پیش از بیگانه
 شود.ش بیگانه می خود 

ترین تغییراتی که بکت در ادبیات یکی از مهم
آگاهی  »کند، تبدیل شخصیت به یک ایجاد می 
است. در رمان سنتی، شخصیت حامل « سرگردان

  هشود و خواننده دربار داستانی است که روایت می 
گیرد. چه بوده، چه  زندگی او اطلاعات کامل می 

خواهد چه بشود و در نهایت چه شده، می 
یکی از  ها یکی شود. اما در آثار بکت، این قطعیتمی 

 روند.بین می 

راوی داستان زندگی خودش را    4«مالوی»در  
رویم، کمتر کند، اما هرچه پیش می تعریف می 

متعلق به  عا  شویم که این زندگی واقمطمئن می 
اند، زمان برایش  ناقص  چه کسی است. خاطرات

اند و حتی بدن خودش  ها مبهمنظم ندارد، مکان
« مالوی»شود. تبدیل به موجودی بیگانه می 

زند، اما در پایان احساس خودش حرف می   هدربار 
کنیم با یک انسان کامل مواجه نیستیم، بلکه  می 

ن  کند از میابا صدایی مواجهیم که تلاش می 
 حافظه، تصویری از خود بسازد.  ههای پراکندتکه

در « فروپاشی حافظه و هویت»اینجاست که به 
های  ترین پایهرسیم. حافظه از مهمآثار بکت می 

گیری هویت انسان است. ما خودمان را از شکل
شناسیم. من همان طریق تداوم خاطرات می 

  هبام را  کسی هستم که دیروز بودم. چون گذشته
آورم. اما بکت آگاهانه این تداوم را از بین می یاد 
شخصیت اصلی در    5«میردمالون می »برد. در  می 

کند با نوشتن و  حال مرگ است و تلاش می 
ساختن داستان، ماهیت وجودی خودش را حفظ 

کردن هم  کند. اما مسئله این است که حتی راویت
 تواند هویتش را تثبیت کند.نمی 

ه و خیال، واقعیت و اینجا مرز میان خاطر 
رود و نتیجه آن داستان، خود و دیگری از بین می 
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دیگر یک مرکز ثابت نیست، که « من»شود که می 
های ناپایدار. اوج این  ای است از روایتمجموعه

افتد. راوی اتفاق می  6«ناپذیرنام»در « من»بحران 
فقط یک صداست. نه بدن مشخصی دارد، نه 

یتی قطعی. او در تلاش ای روشن و نه هو گذشته
است که خودش را تعریف کند، اما هربار که 

را زیر سوال « من»، خودش این «من»گوید می 
ها مواجه برد و خواننده با این پرسشمی 
آیا من همان کسی هستم که حرف »شود: می 
آیا این صدا متعلق به من است؟ آیا « »زند؟می 

 « اصلا  کسی وجود دارد که سخن بگوید؟

های بنیادین نجا بکت به یکی از پرسشای
آیا سوژه پیش از  «شود: مدرن نزدیک می  هفلسف

« زبان وجود دارد یا سوژه محصول زبان است؟
پساساختارگرایانه    هپرسشی که ما را به اندیش

کند. از این نظرگاه، دیدگاه بکت به  نزدیک می 
هایی که بعدها در آثار کسانی چون ژاک پرسش

 د.وشمیفوکو مطرح شد نزدیک دریدا و میشل 

گرایانه، انسان مرکز معنا در سنت انسان
شود. اما در نگاه پساساختارگرا، انگاشته می 

ای از زبان، تاریخ و انسان خودش محصول شبکه
تواند یک چیز  نمی « من»هاست. بنابراین گفتمان

درپی و مستدام در  پایدار و ثابت باشد. هویت پی 
بکت این نظریه را در فرم   شدن است.حال ساخته

هایش را توضیح  کند. او شخصیتادبی اجرا می 
دهد چگونه خود انسان دهد، بلکه نشان می نمی 

شدن و گفتن، درحال ساختهسخن  هدر لحظ
توان در  فروپاشیدن است. نمود این اندیشه را می 

های بکت نیز دید. یکی از های شخصیتبدن
وژه در آثار او،  های مهم بحران سترین جنبهمهم
« آخر بازی  »است. مثلا  در   انسان با بدنش هرابط

توی  « نل»و « ناگ»داخل سطل زباله است. « هَم»
ها ناقص، پیر و  کنند. بدنها زندگی می سطل

 ناتوان هستند.

6 The Unnamable 
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شود و حتی بدن تقریبا  حذف می   7«نه من»در 
ماند. یعنی حتی بدن که  فقط یک دهان باقی می 

هویت  ههای اذهان ما پایفرضبراساس پیش
شود، دیگر تضمینی برای انسان پنداشته می

نیست. این نمایشنامه یکی از « من»وجود 
 هگانسوژه است. اگر در سه  هگویاترین آثار بکت دربار 

هنوز  « ناپذیرنام»و   8«میردمالون می»، «مالوی»
راوی وجود دارد و با وجود فروپاشی هویت،  

« نه من»گوید، در صدایی هست که سخن می 
ریزد. در این  نیز فرو می « من»گفتن امکان سخن

نمایشنامه تنها چیزی که روی صحنه دیده 
شود، یک دهان معلق در تاریکی است. بدن  می 

شخصیت    تقریبا  حذف شده، چهره حذف شده و
زند.  وقفه حرف می به دهانی تقلیل یافته که بی 

خواهد بگوید انسان دیگر  بکت می 
ناپذیر  کامل تقلیل هیک سوژ 

نیست، بلکه فقط جریانی از 
گفتار شده است. این گفتار اما 

نسبت  « من»هرگز خود را به 
دهد. هر بار که این روایت به  نمی 
رسد که باید بگوید چه ای می نقطه

یا اصلا  از    برایش افتاده، دهان مقاومت  تفاقی ا 
کند. انگار ضمیر پذیرش هویت گوینده فرار می 

 اول شخص از کار افتاده و دیگر کارکردی ندارد.

طور نتیجه گرفت که  توان اینمی  سیر با این تفا 
سنتی میان زبان، سوژه و   هبکت در اینجا رابط

کشاند. در ادبیات هویت را به گسست می 
مرکز تجربه است، زبان ابزاری است « من»کلاسیک، 

کند. با استفاده از آن خودش را بیان می « من»که آن 
شود. اما در این نمایشنامه، این رابطه وارونه می 

ه  گیرد، بلکدیگر سوژه نیست که زبان را به کار می 
زبان است که بدون داشتن یک مرکز ثابت، جریان  

تبدیل به    دار است وکند. گفتار ادامهپیدا می 
اصلی شده، اما صاحب گفتار ناپدید پدیدار 

 .گرددمی 
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های جایی است که بکت نظریهاین دقیقا  همان
سوژه »گویند لاکان و دریدا را که به ترتیب می 

معنا هرگز در  »و « محصول زبان است، نه منشأ آن
را در قالب یک « شودثابت مستقر نمی   هیک نقط

 .آوردفرم نمایشی به صحنه می 

از این طریق است که بکت از انسان  صاحب   
رسد. در مانده می سرنوشت به انسان  باقی 

ادبیات کلاسیک، شخصیت در اکثر مواقع کنشکر 
 اش را تغییر گیرد و مسیر زندگی است. تصمیم می 

ها بکت بیشتر نقش دهد. اما شخصیتمی 
زنند، ادامه ها حرف می را دارند. آن« بازمانده»

توانند  مانند، اما نمی منتظر می دهند، می 
خودشان را تغییر دهند یا به جایی برسند. در  

ها جهان ادبیات کلاسیک، شخصیت
خواهند چیزی را به دست  می 

بیاورند، از چیزی فرار کنند،  
خودشان را اثبات کنند، جهان را  
تغییر دهند و . . . یعنی انسان 
 در این آثار در نهایت  

مرکز تجربه کنشگربودن است. او 
شکند.  است. بکت اما این تصویر را می 

ای کنند که نتیجههایش کاری نمی شخصیت
ایجاد کند. این به این دلیل نیست که مانند  

های کلاسیک مانعی بیرونی بر سر راهشان پیرنگ
است، به این دلیل است که در وضعیتی وجودی 

اند، نه  ها نه شکست خوردهاند. آنگیر افتاده
دهند. این تفاوت اند، فقط ادامه می شده  پیروز 

اساسی آثار بکت با آثار کلاسیک است. در تراژدی 
کند، اما در آثار بکت حتی  قهرمان سقوط می 

 سقوطی هم وجود ندارد، چون حرکتی رخ نداده
 . است

های او دیگر زندگی را به معنای شخصیت
ها بیشتر شبیه کنند. آنمعمول تجربه نمی 

اقی تند که بعد از جهان بموجوداتی هس
کاملا  مشهود « بازی  آخر »اند. این امر در مانده

8 Malone Die 
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کنند که در جهانی زندگی می « کلاو»و « هَم»است. 
نابیناست و  « هَم»انگار به پایان رسیده است. 

تواند حرکت کند می « کلاو»تواند حرکت کند. نمی 
ها به هم وابسته و از تواند بنشیند. آناما نمی 
شان براساس عشق یا هدف فرند. رابطههم متن

مشترک نیست، جبر هستی است. چون وجود 
دارند، باید ادامه دهند. بکت اینجا به هایدگر و  

کند. شود و در آن افراط می اش نزدیک می 9«دازاین»
در جهان بکتی، سوژه دیگر قدرت ساختن جهان و  

کردن خودش را ندارد، به جهان پرتاب شده تعریف
ای برای خروج ندارد، اما هنوز مجبور ایده و هیچ

 است وجود داشته باشد.

پس بکت با حذف کنش، هدف و هویت پایدار 
هایش، مفهوم شخصیت از وجود شخصیت

سازد.  شخصیت  ادبیات کلاسیک را مخدوش می 
بکتی دیگر انسانی نیست که جهان را تغییر 

دهد، بلکه موجودی است که میان فروپاشی می 
دادن اش ادامهبان و هویت، تنها وظیفهمعنا، ز 

است. او نه قهرمانی کنشگر در جهان است و نه 
جهانی است که معنا در   هقربانی جهان، او بازماند

 آن از بین رفته است.

تکرار در آثار بکت؛ ایستایی زمان و انسان  گرفتار 
 وجود هدر چرخ

دهد که اگر بحران زبان در آثار بکت نشان می 
بیان   ا  خودش را به تمام  هتواند تجربنمی انسان  

دهد و بحران سوژه در کند، بحران سوژه نشان می 
تواند برای  گوید که انسان حتی نمی آثارش می 

در آثارش شکل  « تکرار»خود هویتی ثابت بسازد، 
هاست. در جهان او، انسان  زمانی همین بحران

تواند خود را تعریف کند، بلکه حتی  تنها نمی نه
تواند از وضعیت خویش عبور کند.  ی نم

خصوص از نظر فیزیکی( های بکت )بهشخصیت
رسند. اما این  مدام در حال حرکت به نظر می 

ها  رسد. آنحرکت در نهایت به هیچ تغییری نمی 
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زنند، خاطره تعریف کنند، حرف می حرکت می 
گیرند، اما کنشی رخ  کنند، تصمیم می می 
آغاز   هنقط  دهد و در نهایت به هماننمی 
ا  یک  گردند. بنابراین تکرار در بکت صرافبرمی 

ست از وضعیت  تکنیک ادبی نیست، تصویری ا 
 چگونگی انسان در هستی.

تفاوت تکرار بکت با تکرار در ادبیات سنتی در این 
دی است که در روایت کلاسیک، تکرار کارکر 

دارد. مثلا  اگر یک تصویر یا جمله   مشخص
،  بار تکرار شودباشد و چندینبسامد بالایی داشته  

یعنی نویسنده بر آن بوده که نمادی بسازد، 
اطلاعاتی را برجسته کند، خواننده را متمرکز  
 هچیزی کند و در نهایت به سمت یک نقط

مشخص نهایی برود. اما در بکت، تکرار اغلب  
ای وارونه معکوس دارد. تکرار کاملا  نتیجه هنتیج

دهد، به جای  می  دارد. هر بار که تکرار رخ
شدن به معنا، به طور عمد ما را از معنا دور نزدیک

ها یک جمله را بارها کند. شخصیتمی 
همه تکرار  گویند، اما چیز قابل استنادی از اینمی 

بکت این است. آیا تکرار   هآید. و مسئلبیرون نمی 
تواند چیزی را تغییر دهد؟ پاسخ بکت منفی می 

تکرار « معنابودنبی »ا ی« معنی»ترین است. مهم
کند. ساختار  نمود پیدا می « در انتظار گودو»در 

اول  های است. در پرد نمایش تقریبا  دایره
در کنار جاده، منتظر « استراگون»و « ولادیمیر»

دهد آید و اطلاع می گودو هستند. پسربچه می 
دوم همین وضعیت   هآید. در پرد که گودو فردا می 

فردا  هآمدن پسربچه و وعد شود. دوبارهتکرار می 
آمدن گودو. اما نکته در این است که این تکرار صرفا  
در داستان نیست، در خود زمان نمایش اتفاق 

افتد. روز دوم شبیه روز اول است، اما دقیقا  روز می 
دیگری از امروز است.   هاول نیست. فردا فقط نسخ
شود که در ای از زمان می پس مخاطب وارد تجربه

 اند. گذشته و آینده اهمیت خود را از دست دادهآن 
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اینجا شاهد تکرار و نابودی پیشرفت هستیم.  
های اصلی روایت مدرن این است که یکی از ویژگی 

« تغییر»معمولا  بر اساس پویایی شخصیت و 
گیرد. یعنی پس از اتفاقات اصلی و شکل می 
های داستان، شخصیت در پایان تغییر کشمکش

کند. بکت اما این الگو را  مگیر می اساسی و چش
گیرند ها نه چیزی یاد می ریزد. شخصیتبهم می 

شود. زمان شان می شان باعث تحولو نه رنج
دهد و همچنان در وضعیت  ها را تغییر نمی آن

شود گفت در جهان بکت،  مانند. می خود باقی می 
زمان وجود دارد، اما تاریخی در کار نیست. یعنی  

 شود.گذرند، اما چیزی ساخته نمی ها میلحظه
این تکرار در زبان هم وجود دارد. حتی زبان هم  

زدن به عادت بدل سازد. وقتی حرفچیزی را نمی 
شود، تکرار دیگر نشانی از یادآوری و تأکید  می 

، «بازی  آخر »فتادن است. در نیست، نشان گیرا
شبیه مراسمی  « کلاو»و « هَم»وگوهای گفت

رفتن، ماندن،    هها بارها دربار تکراری است. آن
چیز  کنند، اما هیچیافتن و مرگ صحبت می پایان

وگو تبدیل به عملی  کند. گفتتغییر نمی 
زنند چون ها حرف می هدف شده است. آنبی 

هنوز قادر به سکوت نیستند. این تکرار در  
ای معنادار با حافظه دارد. در  زدن، رابطهحرف

ند زبان قابل اعتماد  جهان بکتی، خاطره نیز مان
ها بارها گذشته را بازگو نیست. شخصیت

 کند. کنند، اما هربار شکل دیگری پیدا می می 

پ به صداهای  ا کر  10«آخرین نوار کراپ»در  
دهد. اما خودش گوش می   هگذشت هشدضبط
قدر زیاد شده میان کرپ جوان و کرپ پیر آن هفاصل

اند. این  که گویی این دو نفر دو انسان متفاوت
یعنی تکرار خاطره باعث بازگشت گذشته  

دهد که گذشته از شود، برعکس نشان می نمی 
ای هیکی از پایه  دست رفته است. از این زاویه، تکرار 

ود است. در نگاه ابزورد، انسان اصلی تئاتر ابز 
کردن جهانی است که در آن به دنبال ال تجربهدرح

                                                      
10 Krapp’s Last Tape 

کند.  معنا است، اما پاسخ قطعی دریافت نمی 
دهد. وضوح نشان می تکرار این وضعیت را به

کند، دوباره امیدوار انسان دوباره تلاش می 
خورد، و باز دوباره  شود، دوباره شکست می می 

خاطر رسیدن به پیروزی،  کند. نه بهتلاش می 
دادن  تواند دست از ادامهکه نمی نخاطر ایبه

های آثار بکت این است که بردارد. یکی از برجستگی 
  هایشزند، فرم نوشتهتکرار حرف نمی   هفقط دربار 

« وارساختار دایره»کند. مانند را نیز تکراری می 
« وگوهایگفت هچرخ»، «در انتظار گودو» هدوروز 

مالون »در « های ذهنیبازگشت»، «آخر بازی»
کردن در و تکرار تلاش برای بیان« میردی م
گونه است که فرم اثر تبدیل این«. ناپذیرنام»

اش  چیزی که دربارههمان هشود به تجربمی 
خواند که  کند. خواننده فقط نمی صحبت می 

شخصیت گرفتار تکرار است، خودش هم هنگام 
 کند.مواجهه با اثر، این گرفتاری را تجربه می 

از روایت به تجربه ناتوانی در   فروپاشی روایت؛
 روایت

دادن یا ندادن  اگر بحران زبان در تلاش برای پاسخ
توان چیزی را بیان آیا می »به این پرسش است که 

چه کسی »و بحران سوژه به این پرسش که « کرد؟
، فروپاشی  نهدهد یا  پاسخ می « کند؟دارد بیان می 

هنوز کند که آیا روایت این پرسش را مطرح می 
 ؟ادتوان داستانی نوشت که جهان را توضیح دمی 

بکت در تمام آثارش بنیادهای سنتی روایت را به  
 چالش کشیده. او تأکید دارد که خود  امکان  

گویی را موضوع آثارش قرار دهد. در ادبیات داستان
کلاسیک، روایت به طور معمول بر چند اصل 
، استوار است: رویدادها ترتیب زمانی دارند

ها ارتباط علی و معلولی دارند که همان  اتفاق
ها پویا هستند، پایان به پیرنگ است، شخصیت

دهد و در نهایت داستان به  گذشته معنی می 
رسد. اما در آثار بکت، نوعی کشف یا نتیجه می 
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آثار کلاسیک، این  اثری از این عناصر وجود ندارد. در 
کند و در خطی به هم متصل می   عناصر را زمان

طور واضح و مشخص گذشته، حال و ها بهآن
آینده داریم. این ساختار فرمی کلاسیک به  

دهد، چون تصور خواننده احساس معنا می 
های های گذشته شخصیتکند که اتفاقمی 

نوعی خود مخاطب را( به وضعیتی داستان )و به
ند کا می اند و اطمینان بیشتری پیدکنونی رسانده
اعمال خودش خواهد بود. اما در   هکه آینده نتیج

رود. زمان جهان بکت، این خط زمانی از بین می 
در »سکون است. در   هدیگر مسیر نیست، یک چرخ

دوم را حذف کنیم، اتفاق  ه، اگر پرد «انتظار گودو
رود، چون اصلا  اتفاقی رخ  اصلی از بین نمی 

داریم. در  دهد و هیچ پیشرفتی در پیرنگ ننمی 
روایت کلاسیک، پیرنگ براساس یک مسئله شکل 

ای که ساختارگراها براساس  گیرد. سازهمی 
بشر   هزیست  هو تجرب موجود در جهان یساختارها 

کنند: شخصیت چیزی را طور تحلیلش می این
شود، شخصیت  خواهد، مانعی ایجاد می می 

کند آن مانع را برطرف سازد، نتیجه  سعی می 
ودورُفی،  ئد. یا بر اساس الگوهای تشوحاصل می 

ریختن تعادل، تلاش  شاهد تعادل اولیه، برهم
تلاش برای    ،ریختگیبرای شناخت عامل برهم

کردن عامل و در نهایت رسیدن به تعادل  برطرف
ثانویه هستیم. چنین الگویی را هرگز در آثار بکت  

رسیدن به مقصد    هبینیم. آثار بکت دربار نمی 
ناتوانی در رسیدن هستند. او    هنیستند، دربار 

شدت بر فروپاشاندن پیرنگ تأکید دارد. بیشتر به
در انتظار »دهند. در دلیل رخ می ها بی اتفاق
آید. چرا؟ نویسنده توضیحی  ، گودو نمی «گودو
، جهان بیرون نابود  «آخرین بازی»دهد. در نمی 

شده، چرا؟ دقیقا  چه رخ داده؟ نویسنده خود را 
داند. این فقدان توضیح  گویی نمی ملزم به پاسخ

های کلاسیک، اختلال در  برخلاف پیرنگ در روایت
بینی بکتی روایت و نقص نیست، بخشی از جهان

خواهد نشان دهد که انسان است. او می 
همیشه با جهانی مواجه است که لزوما   

پذیر نیست. حتی با مرگ شخصیت نیز توضیح
روایت کلاسیک،  افتد. در  در جهان بکت اتفاقی نمی 

شخصیت موتور حرکت داستان است و مرگ  
هستند؛ اما کننده ها نیز بسیار تعیینشخصیت
بکتی، شخصیت داستان را پیش    در روایت

 ع داستان است. وبرد، خودش موضنمی 

و « میردمالون می »، «مالوی» همثلا  در سه گان
رود،  ، مسیر داستان هرچه پیش می «ناپذیرنام»

هنوز نوعی  « مالوی»شود. در تر می رنگخیلی کم
مالون »سفر در مسیر داستان وجود دارد. در 

شود به کوشش یک مرد  ، روایت بدل می «میردمی 
، دیگر  «ناپذیرنام»برای نوشتن پیش از مرگ و در 

ماند. فقط یک  تقریبا  هیچ داستانی باقی نمی 
کند سخن بگوید. پس ماند که تلاش می صدا می 

 ایبکت روایت کلاسیک را از نوشتهتوان گفت  می 
امکان   های دربار یک شخصیت، به نوشته  هدربار 

کند. او در این کردن یک شخصیت تبدیل می روایت
بسیار درست و    هاستفاد « راوی نامعتبر»مسیر از 

کند. در روایت سنتی، حتی اگر راوی جایی می به
کنیم او چیزی  شخص باشد، معمولا  فرض می اول

ند و خود روایت هم گویای چیزی جز این  دا را می 
درپی خود را نقض های بکت اما پی نیست. راوی

کنند. مطمئن نیستند و تأکید بر وقوع دقیق  می 
شنویم که شاید ها می یک اتفاق ندارند. دائم از آن

دست به این این اتفاق افتاده باشد، شاید من 
شاید این شخص وجود داشته    عمل زده باشم.

اید آن شخص آن کار را کرده باشد و . . .  باشد، ش
دهد، بلکه تنها اطلاعات نمی بنابراین راوی نه

برد. مدام اعتبار روایی خودش را زیر سوال می 
داستان به جای منجرشدن به که اینجاست 

 «شکست بازنمایی»، تبدیل به «بازنمایی جهان»
های اساسی آثار بکت با شود. این یکی از تفاوتمی 
سنتی است. در رئالیسم کلاسیک، داستان آثار  

ای به سوی جهان است و خواننده از طریق دریچه
پنجره   هبیند. اما در آثار بکت، شیشآن جهان را می 

چیز را طوری ترک خورده که مخاطب همه
پذیرد که اثر دیگر  بیند و می مخدوش می 
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گونه تواند با اطمینان به او بگوید جهان ایننمی 
د توانتأکید دارد که بگوید دیگر نمی است، بلکه  

مطمئن باشد که جهان چگونه است. این همان 
های  امری است که بعدها در نظریه

پساساختارگراها برجسته شد. کسانی چون ژاک 
دریدا نشان دادند که معنا همیشه کامل و نهایی  

ها شکل ها و ارجاعای از تفاوتنیست و در زنجیره
کت هم همیشه به سمت های بگیرد. روایتمی 

تر کنند، اما هربار معنا عقبمعنا حرکت می 
مانده، در خود رود و روایت  سرگشتهمی 
 پیچد. می 

تفاوت بکت با نویسندگان مدرن این بود که 
ای از  ها همچنان به دنبال یافتن شکل تازهآن

روایت بودند، ابزار روایت سنتی را شکستند، اما 
آوایی، زمان ذهنی و  ابزار جدید ساختند، چند

برگسونی، جریان سیال ذهن و . . . اما بکت  
برد. ساختن ابزار جدید روایت را هم زیر سوال می 

گوید باید برای روایت از ابزار نو استفاده او نمی 
رو کرد، بلکه مخاطب را با یک پرسش روبه

تواند ما را به چیزی آیا روایت اصلا  می «سازد: می 
 «داریم برساند؟که از آن انتظار 

انتظار و تعلیق؛ وضعیت بنیادین انسان در  
 جهان بکت

اگر بخواهیم جهان ادبی بکت را در یک تصویر  
است.  « انتظار»تردید نشان دهیم، آن تصویر بی 

که عمل کنند، های بکت بیش از آنشخصیت
که تصمیم بگیرند، درجا منتظرند. بیش از آن

برسند، در که به مقصد  زنند. بیش از آنمی 
مانند. برای همین وضعیتی از تعلیق  ایستا می 

است که انتظار در آثار بکت صرفا  یک موقعیت 
ترین وضعیت داستانی نیست، بلکه به مهم

 شود.شناختی انسان تبدیل می هستی 

 هدر ادبیات کلاسیک، انتظار معمولا  یک مرحل
موقت و محلی برای عبور است. شخصیت 

است که حتما  رخ خواهد داد  منتظر وقوع اتفاقی 

یک    هپیش خواهد برد. انتظار مقدمو روایت را به
حرکت است. انگار ایستایی که مقدمه و  

گرفتن برای یک پویایی باشد. اما در آثار بکت نفس
گذار نیست. خود انتظار به  هانتظار دیگر مرحل

ها منتظر  شود. شخصیتمقصد تبدیل می 
آید، یا اگر بیاید،  چیزی هستند که یا هرگز نمی 

ها ایجاد نخواهد کرد. در  تغییری در وضعیت آن
ساختار روایت عمل   همثابحقیقت انتظار به

ترین نمود این وضعیت را کند. مشخصمی 
و « ولادیمیر»دید. « در انتظار گودو»توان در می 
« گودو»در تمام نمایشنامه منتظر « استراگون»

هویت  هستند. اما چیزی که برجسته است،
است. « انتظار»بلکه خود عمل   ،نیست« گودو»

دهد که گودو چه متن به ما توضیح نمی 
ست، چرا باید بیاید و آمدن او چه تغییری کسی 

ایجاد خواهد کرد. همین است که گودو بیش از 
که یک شخصیت باشد، به ساختاری روایی  آن

شود؛ ساختاری که روایت را به تعویق تبدیل می 
داده « فردا» هدر پایان هر چرخه، وعد اندازد.می 
شود پایان گرفتار می ای بی شود. زمان در چرخهمی 

که به پایان نزدیک شود، مدام  و روایت به جای آن
اندازد. این انتظار در جهان  پایان را به تأخیر می 

بکت فقط محدود به منتظر یک شخص بودن یا  
یک حادثه نیست، بله تعلیق وجودی را نشان 

های او در انتظار پایان رنج، دهد. شخصیتمی 
شدن صدایی مرگ، معنا، رهایی یا حتی خاموش

 زند.شان حرف می هستند که مداوم درون

ها در انتظار پایان  انگار شخصیت« بازی  آخر »در 
جهان هستند اما این پایان به تعویق افتاده. 

 آید.چیز رو به پایان است، اما پایان نمی همه

در انتظار مرگ « مالون»، «میردمی  مالون»در 
ست است، اما مرگ هم که در ذات خود امری

طور حتمی از راه  محتوم، با قطعیت و به
کردن ه روایتتا آخرین لحظه ب« مالون»رسد. نمی

دهد. گویی روایت، مرگ را نیز عقب ادامه می 
 راند.می 
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انتظار از سطح داستان فراتر « ناپذیرنام»در 
شدن صداست، در اوی در انتظار خاموشرود. ر می 

ای که بتواند دیگر سخن نگوید. اما  انتظار لحظه
تواند گفتن را آغاز نکند، نه می تواند سخننه می 

 آن را پایان دهد.

های انتظار در آثار بکت  ترین جنبهیکی از مهم
تغییر مفهوم زمان است. در روایت کلاسیک، زمان  

آینده واگذار  نیرویی است که شخصیت را به
اش، هرلحظه او را به تحقق هدف  کند و در پی می 

کند. اما در جهان بکت، زمان دیگر تر می نزدیک
گذرند و متضمن پیشرفت نیست. روزها می 

دهد. امروز، دیروز و هیچ تحول بنیادینی رخ نمی 
فردا با هم تفاوتی ندارند. آینده همان گذشته 

توقف زمان    هدر آثار بکت نتیج« انتظار»است. 
گذرد، اما زمان  تاریخی است. زمان تقویمی می 

را در آثار  « انتظار»شود. این امر تاریخی ساخته نمی 
ان و پایمانایی در اکنونی بی  هبکت تبدیل به تجرب

تکرار   هچیز به ورطکند. وقتی همهوار می دایره
شود، یکی از  معنا می افتد و آینده بی می 

« امید»درمورد مفهوم های بنیادین بشر پرسش
آید. آیا باید امیدوار بود؟ زیرا امید نوید  پیش می 

ترین  دادن چیزی در آینده است. شاید مهمرخ
آثار بکت این باشد که آیا   هپرسش دربار 

های او هنوز امیدوارند؟ پاسخی قطعی  شخصیت
برای این پرسش وجود ندارد. اما با توجه به  

ان گفت تو سرشت بشر و روانکاوی او می 
منتظرماندن به معنای امیدواربودن است. اما 
اگر امیدی وجود داشته باشد، باید یک روز نوید 
آمدن چیزی را بدهد و انتظار به پایان برسد. اما  

های بکت همچنان در وضعیت انتظار  شخصیت
در مرز « انتظار بکتی»برند. پس شاید سرمی به

ا نه همیان امید و ناامیدی قرار دارد. شخصیت
ها ادامه کاملا  امیدوارند و نه کاملٌا امیدوار. آن

دهند شاید چون هنوز امکان پایان را  می 
دانند، اما دیگر اطمینان ندارند که  یافته نمی پایان

ها مکان و  پایانی وجود داشته باشد. آینده برای آن
زمان امکان نیست، تنها امتداد اکنون است. به 

در آثار بکت  « انتظار»همین دلیل است که مفهوم 
انسان مدرن  هتوان شکل نهایی تجربرا می 

های تاریخ دانست، انسانی که دیگر نه به وعده
اعتماد دارد، نه به نجات، نه به زبان و نه حتی به 

کردن خویش، اما همچنان به زندگی « من  »وجود 
 دهد.ادامه می 

طور نتیجه گرفت که انتظار در آثار  توان اینمی 
ای مستقل نیست، بلکه حاصل چهار  دیدهبکت پ

تر بررسی شد. زبان بحران بنیادینی است که پیش
دیگر قادر به تولید معنایی قطعی نیست، پس 

د.  بتواند پاسخی قطعی و نهایی بیا انسان نمی 
تواند مسیری  سوژه هویتی پایدار ندارد، پس نمی 

اش تعیین کند.  روشن و مشخص برای زندگی 
ای  بازایستاده، پس زمان به چرخهروایت از حرکت  

شود. و در نهایت چون این  تکرارشونده تبدیل می 
یابد، انسان در وضعیت انتظار  چرخه پایان نمی 

رو انتظار در جهان بکت، نه یک  اینماند. از باقی می 
وجودی است و  هرویداد، که شکل نهایی تجرب

مشهور پایان  هتوان جملهمین است که می 
 تمام آثار او دانست.  هرا چکید  «ناپذیرنام»

 «توانم ادامه بدهم. ادامه خواهم داد.نمی »

این جمله فقط بیانگر استمرار سخن نیست،  
نیز هست. انسانی که در  « انتظار»بیانگر استمرار 

داند شاید هیچ  کند، می جهان بکت زندگی می 
ای درکار نباشد، اما چون زندگی ادامه پاسخ نهایی 
زندگی کند. در این  « انتظار»ست در افق دارد، ناگزیر ا 

  هبه نوعی تنها نشان« انتظار»جهان، خود 
 شود.بودن تلقی می زنده

پنجم   هاول آثار بکت به مؤلف هچهار مؤلف
پنجم در نهایت به یک   هرسند و به همراه مؤلفمی 

وضعیت  یعنی . یابندنهایی دست میوضعیت  
ز گذر تواند مر تعلیق وجودی انسان. چیزی که می 
 از مدرنیسم به پسامدرنیسم باشد.

لحاظ زمانی در یک موقعیت تاریخی و  بکت به
 هشناسی خاص قرار دارد: آخرین مرحلزیبایی 
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سو مدرنیسم و آغاز پسامدرنیسم. او از یک
بزرگ مدرن را به اوج   یها بحران  همیراث و چکید

رساند و از سویی دیگر راه را برای بسیاری از می 
کند تا  مدرن باز می های ادبیات پستدغدغه

ها به سمتی بروند که دیگر زبان را پسامدرنیسم
ای برای کشف حقیقت ندانند و روایت دیگر  وسیله

دادن به تجربه نباشد. حتی  راهی برای سازمان
ناخت جهان  ش  ی برایسوژه نیز مرکز مطمئن

 هنشود. برای همین شاید بکت را بتوان نقط
 هگری مدرنیسم دانست؛ جایی که نحلافراطی 

ای از معنا، با مدرنیسم برای یافتن شکل تازه
شود و به های ذاتی خودش مواجه می محدودیت

هایی که بعدها نام  همین دلیل بسیاری از ویژگی 
آثار او وجود  ها نهاده شد، در پسامدرنیستی بر آن

اعتمادی به  هایی چون بی دارند. مؤلفه
های بزرگ و جامع، تردید نسبت به وجود  روایت

یک حقیقت نهایی، ناپایداری هویت، بازی با فرم و  
ساختار، تأکید بر گسست، تکرار و 

حال تفاوت مهمی قطعیت. با اینعدم
میان بکت و بسیاری از  

های پسامدرن وجود نویسنده
امدرنیسم از فروپاشی دارد. پس

معنا با نوعی بازی، طنز و  
کند، اما  رهایی استقبال می 

جهان بکت مانند جهان 
ها جهانی  مدرنیست

تراژیک است. فروپاشی 
معنا برای او صرفا  یک  
بازی روشنفکرانه  
 اینیست، بلکه تجربه

عمیقا  انسانی و دردناک 
های  است. شخصیت

خندند چون بکت نمی 
  یها مانند شخصیت

پسامدرن معتقدند معنا 
ها وجود ندارد. آن

زنند و خندند، حرف می می 

دهند چون در جهانی بدون  ادامه می 
اند. پس بکت  های قطعی گرفتار شدهتضمین
ای است که در آخرین دقایقی که نویسنده

رسد،  اش می مدرنیسم به مرزهای نهایی 
کند که پسامدرنیسم  هایی را مطرح می پرسش

 .............هایی متفاوت دادن پاسخبعدها به آ
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یان ای مسکوت به مثابه پارتیتور؛ مقایسه

های ساموئل بکت و ساختار نمایشنامه

 موسیقی

 

 

 وحید تقی زاده...................

ها، سکوت تنها به در اغلب نمایشنامه
ها در نظر گرفته ای میان دیالوگعنوان وقفه

ای که بازیگر برای تغییر احساس،  لحظهشود؛  می 
کند. اما حرکت یا انتقال صحنه از آن استفاده می 

در آثار ساموئل بکت، سکوت جایگاهی کاملا  
متفاوت دارد. سکوت نه غیاب کلام، بلکه بخشی از 

های متن است؛ عنصری ساختاری که همانند نت
موسیقی، دارای ارزش زمانی، ریتم و کارکرد 

کوشد نشان دهد است. این مقاله می دراماتیک 
توان همانند یک  های بکت را می که نمایشنامه

پارتیتور موسیقی مطالعه کرد؛ متنی که در آن 
ها، ریتم و زمان، همگی در ساختن کلمات، سکوت

 .معنا نقش یکسانی دارند

 ساختاری عنصر تا اجرایی یسکوت؛ از نشانه

بارها از  های خود  ساموئل بکت در نمایشنامه
، Pause ،Short Pause هایی چوننشانه

Long Pause و Silence  کند. این استفاده می
ها صرفا  راهنمای بازیگر نیستند، بلکه بخشی واژه

گونه که شوند. هماناز متن محسوب می 

آهنگساز ارزش زمانی هر نت و هر سکوت را با دقت 
کند، بکت نیز مدت و در پارتیتور مشخص می 

 .کندسکوت را در معماری اثر تعیین می   کیفیت

تر یا  ای سکوت یک میزان را کوتاهاگر نوازنده
بلندتر اجرا کند، تنها یک وقفه تغییر نکرده است؛  
بلکه ریتم، هارمونی و نسبت زمانی کل اثر 
دگرگون شده است. به همین ترتیب، اگر بازیگری  

های بکت را مطابق متن اجرا نکند، ساختار  سکوت
بیند. از این منظر،  ایشنامه آسیب می نم

های بکت بیش از آنکه صرفا  آثار ادبی  نمایشنامه
 .باشند، پارتیتورهایی برای اجرا هستند

در موسیقی، سکوت دارای ارزش زمانی 
مشخص است. سکوت گرد، سفید، سیاه یا چنگ 
هر یک نقش متفاوتی در سازمان ریتمیک اثر 

 دارند.

ت؛ خود بخشی از سکوت، نبود موسیقی نیس
 .موسیقی است

در آثار بکت نیز میان انواع سکوت تفاوت وجود 
یکسان   «Long Pause» با «Pause» .دارد

نیست. هر یک کیفیتی متفاوت از زمان را ایجاد 
 .سازندمی  دگرگون را تماشاگری  کنند و تجربهمی 

  بلکه جمله، دو میان ایفاصله نه اینجا در سکوت
گونه که در است؛ همان خود بخشی از جمله

 .موسیقی، سکوت بخشی از ملودی است

های بکت،  های مهم نمایشنامهیکی از ویژگی 
جایگزین شدن ریتم به جای روایت کلاسیک است. 
در بسیاری از آثار او، معنا نه فقط از طریق کلمات،  

. دگیر می  شکل کلمات میانی بلکه از طریق فاصله
شنود؛ زمان را نیز  نمی نها دیالوگ را  ت تماشاگر
 .کندتجربه می 

به همین دلیل است که بسیاری از اجراهای آثار  
بکت، با وجود وفاداری کامل به متن، در صورت  

ها، کیفیت خود را از دست نادیده گرفتن سکوت
گونه که اجرای نادرست یک دهند. همانمی 
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 تمام شدن نواخته با حتی موسیقی،ی قطعه
 .ویت اثر را از میان ببردتواند هها، می نت

نگاه بکت به سکوت تنها در "
شود، هایش دیده نمینمایشنامه

ی زیستن او نیز حضور بلکه در شیوه
 "دارد.

هایش نگاه بکت به سکوت تنها در نمایشنامه
 نیز او زیستنی  شود، بلکه در شیوهدیده نمی 

 و خود آثار توضیح مصاحبه، از او. دارد حضور
. کردمی  پرهیز امکان حد تا یا رسانه حضور
 نوعی نبود؛ هنری ابزار یک صرفا   او برای سکوت
 .شناختی و حتی اخلاقی بودیی زیبا  موضع

 

در خاطرات نزدیکان جیمز جویس نیز آمده است 
ها در کنار یکدیگر که بکت و جویس گاه ساعت

وگویی میانشان شکل آنکه گفتنشستند، بی می 
 فقدان یتوان نشانهنمی گیرد. این سکوت را  

 خاموش وگویگفت نوعی بلکه دانست؛ ارتباط
ها  د همین تجربهشای. بود خلاق ذهن دو میان

بعدها در جهان نمایشی بکت به زبان سکوت  
 .تبدیل شد

در تئاتر متعارف، سکوت معمولا  زمانی رخ 
دهد که شخصیت چیزی برای گفتن ندارد. اما می 

شود در جایی ظاهر می  در آثار بکت، سکوت دقیقا  
 تدس از را انسانیی که زبان دیگر توان بیان تجربه

 .آن پایان نه است، زبان یمهادا سکوت. است داده

گونه که در موسیقی، سکوت باعث  همان
شود، در آثار بکت نیز سکوت شنیده شدن صدا می 

موجب دیده شدن کلمات است. معنا نه در خود 
 شکل هاآن میانی ها، بلکه در فاصلهواژه
 تواننمی  را بکت آثار در سکوت رو، این از. گیردمی 

ستری است که معنا در ب بلکه دانست؛ معنا غیاب
 .شودد می آن متول

های ساموئل بکت را همانند  اگر نمایشنامه
یک پارتیتور موسیقی بخوانیم، بسیاری از 

شوند. در این  تر می های سبکی او روشنویژگی 
ها ها و سکوتها همانند نتنگاه، دیالوگ

های موسیقایی، اجزای  همانند سکوت
ناپذیر یک ساختار زمانی هستند. ارزش هر  جدایی 

 توجهیبی  و است واژه هر ارزشی زهسکوت به اندا 
 نادرست اجرای که دارد را تأثیری همان آن، به

 .موسیقی یقطعه یک در سکوت

ترین نوآوری بکت شاید بتوان گفت یکی از مهم
ی  آن بود که سکوت را از فقدان کلام به ماده

و نه  ا آثار منظر، این از. کرد تبدیل درام یسازنده
تنها نمایشنامه، بلکه پارتیتورهایی هستند که  

 ........نواخته شوندباید    نه فقط خوانده بلکه 
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های یادداشت»تطبیقی دو رمان  یمطالعه

« الویم»اثر فئودور داستایوسکی و « زیرزمینی

 اثر ساموئل بکت

 

 

 مهفام یکرنگ صفاکار............

«هر ،«مالوی» و «زیرزمینی هاییادداشت 
 ایتجربه متفاوت، فکری و تاریخی افق دو از یک

 کشمکش و معناییبی  رنج، تنهایی، از مشترک
 روی پیش را پیرامون جهان و خویشتن با انسان

 را هاییشخصیت اثر، دو هر. گذارندمی  خواننده
 خویش انزوای در که دهندمی  قرار روایت مرکز در

 وضعیت و بدن ذهن، با پیوسته و اندآمده گرفتار
 مواجهه نحوه حال، این با درگیرند؛ خود وجودی

 راوی. نیست یکسان وضعیت این با آنان
 در همچنان «زیرزمینی هاییادداشت»

 خلال از کوشدمی  و معناست وجویجست
 خود زیسته تجربه و رنج برای تأمل، و تحلیل

 در آنکه از بیش مالوی که حالی در بیابد، مفهومی
 در باشد، خویش وضعیت برای معنایی کشف پی

 از. است شده گرفتار پوچی و هدفیبی  از ایچرخه
 یکدیگر کنار در اثر دو این دادن قرار منظر، همین
 بحران با مواجهه متفاوت شیوه دو بررسی امکان
 ایمواجهه کند؛می  فراهم را انسان تنهایی و معنا
 همراه تحلیل و ذهنی مقاومت با یکی در که

 در استمرار و پذیرش نوعی به دیگری در و است
 .انجامدمی  معنابی  وضعیت

 اصلی شخصیت ،«زیرزمینی هاییادداشت» در
 رگتحلیل ذهنی با درگیر و انزواطلبانه فضایی در

 گیرد،می  پرسش به را جامعه او. شودمی  ظاهر
 پیوسته حتی و است اعتمادبی  دیگران به نسبت
. دهدمی  قرار تردید و تحلیل موضوع نیز را خود
 به را او ناآرامی، همین و گیردنمی  آرام او ذهن
 و هاانگیزه رفتارها، مداوم واکاوی سوی

 او برای رنج. دهدمی  سوق انسانی هایتناقض
 دتوانمی  بلکه نیست، ناخوشایند ایتجربه صرفا  

 از. شود تبدیل خویشتن شناخت برای ابزاری به
 نیز انزوا دل در داستایوسکی شخصیت رو، این

 و است خود وضعیت با مبارزه حال در همچنان
 و معنا درباره پرسش از سادگیبه تواندنمی 

 «مالوی» مقابل، در. بکشد دست انسان جایگاه
 در که دهدمی  قرار موقعیتی در را خود شخصیت

 تدریج به حرکت معنای حتی و هدف مقصد، آن
 حرکت، از پایانبی  ایچرخه در او. بازندمی  رنگ

 حرکت گویی است؛ گرفتار سردرگمی و درد توقف،
 دردهای. نیست کار در مقصدی اما دارد، وجود

 یافتن از ناتوانی و تنهایی روانی، و جسمانی
 تبدیل او تجربه اساسی عناصر به جهت،

 برای ایعرصه به را داستان جهان و شوندمی 
 .کنندمی  بدل وجودی وضعیت استمرار نمایش

 دو این میان بنیادین هایتفاوت وجود با
 آنان میان نیز مهمی هایشباهت شخصیت،

 با برند،می  سر به انزوا در دو هر. شودمی  دیده
 درگیر پیوسته و اندمواجه روانی و جسمانی رنج
 هر در نوشتن. هستند کردن روایت و کردن فکر
 ،نیست داستان انتقال برای ایوسیله صرفا   اثر دو

 شخصیت زیسته تجربه از بخشی به خود بلکه
 برای تلاشی کردن روایت گویی شود؛می  تبدیل

 وجود آن از گریزی که است وضعیتی با مواجهه
 عملکرد نحوه در اصلی تفاوت حال، این با. ندارد
 راوی. شودمی  آشکار آنان زبان و ذهن
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 و انتقادی تحلیلی، ذهنی داستایوسکی
 تناقض گرفتار که هنگامی حتی و دارد گراستدلال
 از و دهد توضیح را تناقض آن کندمی  تلاش است،

 در مالوی مقابل، در. کند استخراج معنایی آن
 حرکت جهتیبی  و گسست سردرگمی، از فضایی

 یافتن سوی به آنکه از بیش او روایت و کندمی 
 را پاسخ یافتن از ناتوانی خود   رود، پیش پاسخ
 .سازدمی  آشکار

 نشان را خود نیز مضامین سطح در تفاوت این
 با پیوند در «زیرزمینی هاییادداشت. »دهدمی 

 پردازدمی  انسانی وضعیت به آزاد، اراده مسئله
 به دست آگاهانه است ممکن حتی که

 یا مصلحت عقل، برخلاف که بزند هاییانتخاب
 همین زیرا رسند؛می  نظر به اجتماعی نظم

 او برای تواندمی  بینیپیش غیرقابل انتخاب
 هاییادداشت. باشد اراده آزادی از اینشانه

 درگیر مسلط عقلانیت و جامعه با زیرزمینی
 از مندنظام و ساده تصویری پذیرش از و است
 مسئله اما ،«مالوی» در. زندمی  باز سر انسان
 تدریجی فرسایش و معناییبی  سوی به بیشتر
 مقصدی به هاشخصیت. کندمی  حرکت هدف
 معنای از نیز آنان حرکت حتی و رسندنمی  روشن
 . شودمی  تهی قطعی

رنج در هر دو اثر حضوری بنیادین "
 "دارد، اما کارکرد آن متفاوت است.

 اما دارد، بنیادین حضوری اثر دو هر در رنج
 هاییادداشت» در. است متفاوت آن کارکرد

 و شناخت امکان تواندمی  رنج ،«زیرزمینی
 ،«مالوی» در آنکه حال آورد، فراهم را خودآگاهی

 منجر تازه معنایی کشف به آنکه از بیش رنج
 تکرارشونده و فرساینده ایچرخه از بخشی شود،
 .است

 روایت زبان و ساختار در توانمی  را تفاوت این
 وجود با داستایوسکی، روایت. گرفت پی نیز

. دارد تحلیلی ماهیتی راوی، ذهنی هایآشفتگی 
 جزئیات با گذردمی  ذهنش در را آنچه شخصیت،

 هایلایه بازگویی، همین طریق از و گویدبازمی 
 در او زبان. کندمی  آشکار را خود شخصیت پیچیده

 مقابل، در. است استدلال و تحلیل توضیح، پی
 و گسسته پراکنده، ساختاری بکت روایت

 برای ابزاری آنکه از بیش زبان، و دارد غیرخطی
 در زبان ناتوانی باشد، جهان به دادن سامان

. کندمی  آشکار را قطعی معنای و نظم به دستیابی
 شخصیت وجودی وضعیت با پراکندگی این

 همانند نیز «مالوی» جهان زیرا یابد؛می  پیوند
 روشن مقصد و ثابت مرکز یک فاقد آن، روایت
 .است

 در نیز اثر دو این گیریشکل تاریخی زمینه
 در داستایوسکی. دارد اهمیت آنها نگاه تفاوت
 جامعه که نویسدمی  ایدوره در و نوزدهم قرن

 با و مدرنیته و سنت میان کشمکش با روسیه
 نظم و فرد عقلانیت، درباره هاییپرسش

 را زیرزمینی هاییادداشت. است مواجه اجتماعی
 و فکری هایبحران همین متن در توانمی 

 برابر در که شخصیتی کرد؛ مشاهده اجتماعی
 مقاومت انسان از منظم و عقلانی تصویری

 ریناپذیبینی پیش و تناقض پیچیدگی، و کندمی 
 مقابل، در بکت،. سازدمی  برجسته را انسانی اراده
 که جهانی در نویسد؛می  دوم جهانی جنگ از پس

 به اعتماد ها،ارزش بحران و ویرانی جنگ، تجربه
 را آینده و پیشرفت درباره شدهتثبیت مفاهیم
 زوال و معناییبی  منظر، این از. است کرده متزلزل

 بلکه شخصیت، روانی ویژگی صرفا   نه «مالوی» در
 انسان تجربه که است تریگسترده افق از بخشی
 .است گرفته بر در را معاصر

 دو این تطبیقی مطالعه در مهم نقاط از یکی
 دو در کتاب دو هر. آنهاست دوگانه ساختار اثر،

 دوپاره ساختار همین و اندگرفته شکل بخش
 روایی هایوضعیت میان جالب ایمقایسه امکان

 در. کندمی  فراهم هاشخصیت وجودی و
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 «نمناک برف» تصویر ،«زیرزمینی هاییادداشت»
 ایجاد منزوی و ایستا سرد، فضایی اثر آغاز در
 سکون نوعی خود، سرمای با نمناک برف. کندمی 
 با و سازدمی  وارد روایت فضای به را تحرکیبی  و

 جهان از که یابدمی  پیوند شخصیتی وضعیت
 ذهن بسته فضای در و گرفته فاصله اجتماعی
 در ،«مالوی» در. است شده محصور خویش
. سازدمی  متفاوت فضایی نمنم باران مقابل،
 نوعی بلکه مطلق، سکون نه ممتد و آرام باران
 در که وضعیتی کند؛می  تداعی را هدفبی  تداوم

 مقصدی اما دارد، وجود استمرار و حرکت آن
 ترتیب، بدین. نیست شخصیت انتظار در روشن
 وضعیت متفاوت، ایشیوه به یک هر باران، و برف

 از یکی: دهندمی  بازتاب را هاشخصیت وجودی
 دیگری و سکون سرمای طریق

 و آرام استمرار طریق از
 .هدفبی 

 طبیعی، عناصر همین
 را اثر دو هر فلسفی ساختار

 در. کنندمی  تقویت نیز
 ،«زیرزمینی هاییادداشت»

 شخصیت با سرما و سکون
 با که یابدمی  پیوند انسانی
 معنا یافتن برای تلاش در هنوز خود، انزوای وجود

 ،«مالوی» در. است خویش وضعیت توضیح و
 در که شودمی  هماهنگ جهانی با باران استمرار

 وضعیتی بلکه موقت، ایحادثه نه معناییبی  آن
 توانمی  منظر، این از. است تکرارشونده و ممتد
 به را تنهایی از وجودی ایتجربه اثر دو هر گفت

: است متفاوت آنها مسیر اما کشند،می  تصویر
 بخشیدن معنا و فهم برای تلاش بر همچنان یکی

 فرسایش بر پیش از بیش دیگری و دارد تأکید
 متمرکز هدفبی  وضعیت استمرار و معنا
 .شودمی 

 جسمانی، درد نیز «مالوی» بخش دو هر در
 را درد این. دارد معنادار حضوری پا، درد ویژهبه

 جسمانی رنج از اینشانه صرفا   تواننمی 
 حرکتی،بی  با نمادین، سطحی در بلکه دانست؛
 به که هاییوضعیت در شدن گرفتار و ناتوانی
 طوربه که پا. کندمی  پیدا ارتباط رسندنمی  نتیجه
 که هنگامی است، پیشروی و حرکت ابزار طبیعی

 از اینشانه به خود شود،می  مواجه درد با
 آن، کنار در. گرددمی  تبدیل حرکت محدودیت
 به و است اثر تکرارشونده عناصر از نیز دوچرخه

 دارد؛ ارتباط حرکت مفهوم با خود، ماهیت دلیل
 به رو حرکتی الزاما   بکت جهان در حرکت این اما

 و دورانی حرکتی تواندمی  بلکه نیست، مقصد
 به خود حرکت ابزار ترتیب، بدین. باشد هدفبی 

 تبدیل غایت بدون حرکت از اینشانه
 هایتناقض از یکی و شودمی 

 آشکار را «مالوی» جهان بنیادین
 کند،می  حرکت انسان: سازدمی 

 جایی به را او لزوما   حرکت این اما
 .رساندنمی 

 هر در نیز خانوادگی روابط
 توجه قابل نقشی اثر بخش دو
 نخست بخش در مالوی. دارند

 بخش در و است درگیر خود مادر با
 این. شودمی  مواجه پسرش با موران دوم،

 طبیعی شکل به بتوانند آنکه برخلاف روابط،
 با اغلب کنند، فراهم معنا و پیوند برای ایزمینه
. شوندمی  همراه سردرگمی و تنهایی

 روابط در معنایی وجویجست در هاشخصیت
 به رسیدن از نیز روابط خود اما اند،انسانی 
 روابط، این کنار در. مانندبازمی  قطعی معنایی

 داستان جهان در نیز محدود و بسته فضاهای
 هایمکان کوچک، هایاتاق. شوندمی  تکرار

 ساده، میزهای مانند اشیایی حتی و محصور
 و گراییدرون با که دهندمی  شکل را فضایی

 جهان. دارد تناسب هاشخصیت روانی وضعیت
 جهان شود،می  محدود بیشتر هرچه بیرونی
 اشیای و گرددمی  تربرجسته هاشخصیت درونی

 هاییواسطه به هایادداشت و هاکتاب شخصی،
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 هایتجربه و خاطرات هویت، بازنمایی برای
 .شوندمی  تبدیل گذشته

 که شودمی  آشکارتر زمانی عناصر این اهمیت
 یکدیگر کنار در «مالوی» دوم بخش پایان و آغاز
 شود؛می  آغاز موران ورود با بخش این. گیرند قرار

 و هدفمند منظم، ابتدا در که شخصیتی
. رسدمی  نظر به مشخص ایوظیفه از برخوردار
 در هدف، همین و است مالوی یافتن او مأموریت

 با اما. کندمی  ایجاد ذهنی و روایی نظم نوعی آغاز
 فرسوده تدریج به نظم این روایت، پیشرفت

 وضعیت در مالوی همانند نیز موران و شودمی 
 در که شخصیتی. آیدمی  گرفتار زوال و سردرگمی

 خود سرانجام کند، کنترل را جهان کوشدمی  ابتدا
 شخصیت که گیردمی  قرار ایچرخه همان در

 این از. است گرفتار آن در وجویشجست مورد
 فراتر توانمی  را موران و مالوی میان رابطه منظر،

 شوندهتعقیب و کنندهتعقیب میان رابطه از
 وضعیت یک از صورت دو دو، این گویی دانست؛
 مشترک اینقطه به نهایت در که اندوجودی

 .رسندمی 

 ایویژه اهمیت رو همین از دوم بخش پایان
 و نظم ایجاد برای تلاش دهدمی  نشان زیرا دارد،

 از رهایی به الزاما   نیز هدف به دستیابی
 از آغاز در که موران. شودنمی  منجر معناییبی 

 هایویژگی  تدریج به است، برخوردار کنترل و نظم
 مالوی که کندمی  آشکار خود در را جهانی همان

 دو میان مرز نتیجه، در. است آن نماینده
 نظر به و شودمی  تضعیف نیز شخصیت

 درد، از ایچرخه در هاشخصیت همه رسدمی 
 ساختار، این. گرفتارند معناییبی  و تنهایی زوال،
 تقویت را بکت روایت گسسته و غیرخطی وجه
 وجویجست حتی که دهدمی  نشان و کندمی 

 همان به سرانجام است ممکن نیز هدف و معنا
 آن از شدمی  تلاش ابتدا از که شود منتهی اینقطه

 .شود گریخته

 هاییادداشت» مقایسه منظر، این از
 مقایسه صرفا   آنکه از بیش «مالوی» و «زیرزمینی

 دو مقایسه باشد، داستان دو یا شخصیت دو
. است انسان وجودی بحران با مواجهه شیوه

 مقاومت پوچی برابر در زیرزمینی هاییادداشت
 رنج دل از کوشدمی  و کندمی  تحلیل را آن کند،می 
 کند؛ استخراج خویشتن برای معنایی تناقض، و

 امکان آن در که کندمی  حرکت جهانی در مالوی اما
 فرسوده پیوسته معنایی چنین به دستیابی

 پاسخ اثر دو از یکهیچ همه، این با. شودمی 
 معناییبی  و تنهایی مسئله برای قطعی و نهایی
 انسان که دهندمی  نشان دو هر. کنندنمی  ارائه
 سادگیبه نه که دارد قرار وضعیتی برابر در
 طوربه را آن توانمی  نه و گریخت آن از توانمی 

 که است این در تفاوت. داد توضیح کامل
 مسیر از بیشتر را وضعیت این داستایوسکی

 برای تلاش و آزاد اراده ذهنی، کشمکش
 در را آن بکت که حالی در گیرد،می  پی خودشناسی

 و هدفبی  حرکت سکون، زوال، تکرار، قالب
 از. گذاردمی  نمایش به معنا تدریجی فرسایش

 و تاریخی فاصله وجود با اثر، دو هر رو، این
 یک به مشترک اینقطه در سبکی، هایتفاوت
 جهانی در انسان: رسندمی  انسانی بنیادین تجربه

 کند،می  دریغ او از را خود قطعی هایپاسخ که
 روایت و اندیشیدن دادن، ادامه از ناگزیر همچنان

 به دادن ادامه این که هنگامی حتی است؛ کردن
 نیز روایت و انجامدنمی  روشن مقصدی
 و سکوت همان بازتاب جز چیزی سرانجام

 معناییبی 
 ....................................................نیست
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 .........سپیده یکرنگ صفاکار

  انگار هیچ چیز معنا ندارد؛ هیچ کاری مهم
ها فهمد. در آشفتگی نیست؛ هیچ کس واقعا  نمی 

رود. تو  آید و می هایت، ردپای خالی می و اضطراب
قدم احساسش بهشوی؛ قدمنزدیک می به مرگ  

خواهد فقط بخوابی؛ اما صدای کنی. دلت می می 
روتی از  پهای بدنت، تو را به عالم هقروجهقریچ
برد. تو در سفر زمان و مکان، معلقی؛ آباد می ناکجا

فرسا. شاید مرگ نزدیک است و انتظار، طاقت
هایت را برای رسیدن به خواهی آخرین تلاشمی 

ات داشته باشی. تو رهایی؛ رفتهی از دستآرزوها 
دانی ست. که می اما این رهایی، یک رهایی زخمی 

تواند  توانی باور کنی که می هست، اما نمی 
یابی. کنی که شفا می  توانی باورنمی  نباشد.
ها؛همه چیز ها، اتفاقمعناست؛ آدمچیز بی همه

دهد... نه اما درست وقتی که نه شادی انگیزه می 
وزن،  بی   لائئکند... و تو، در خحرکت می   غم
هایی که  رد پای زخم  و ایمقصد ایستادهبی 

هایی که با تمام وجودت سعی نیست؛ و سنگ
کردی بکنی و ازشان رها شوی، به تو انگیزه 

دهند تا کمی پیش از مرگ، تقلا کنی. اما نه؛ می 
ست که تو تمام عمرت  این سنگ، همان سنگی 

اش ش؛ تا حسا ش؛ تا بفهمی ا سعی کردی ببینی 
کنی. سعی کردی ترمیمش کنی؛ اما حالا که 

بینی که زخمی و کنی، می احساس رهایی می 
دلتنگی؛ و فقط باید بمیری. دیگر چیزی مهم  

ها سپری  ی زخمهمه نیست؛ جز زمانی که باید با
توانی از آن بسازی؟ هر چیزی که شود. چه می 

یش کنی؟ هر توانی رها ذهنت بخواهد؛ و کی می 
بینی؟ تو آزادی؛ چون  وقت که ذهنت بخواهد. می 

به مرگ نزدیکی؛ و فقط همین. همین قدر تلخ. 
اگر به تعقیب و گریز نیفتی؛ شاید بتوانی کاری کنی،  

! تو سنگینی؛ نفسم یبه سنگت نگاه کن. آه، مالو
تیک  ای از  خوانمت؛ تو نسخهگیرد وقتی می می  پَت 

بپذیر؛  : ویدگچایکوفسکی هستی که می 
سمفونی سرنوشت بتهوون، در عصر ما، 

شود داشت. تو، خود   ست که می ترین نبردیواهی 
اما نه مثل مرگ ایوان ایلیچ؛ و نه از   خود  مرگی؛

های  های کلاسیک؛ نه از جنس درامجنس تراژدی
؛  آیدمعنایی می پر اشک. نه، سنگینی تو، از دل بی 

واهی معنا پیدا خای پر از خلا. تو می معنایی بی 
کنی؛ اما دیگر، حتی برای رسیدن به معنا هم  

نویسی؛ و نوشتن و مردن، دو  ای. تو، تو می خسته
خوانمت، اند. و من، من وقتی می روی سکوت

ای که کنم؛ به خودم، در لحظهنگاه می   توبه    گویی 
خواهم چیزی را انکار کنم. نفسم دیگر نمی 

گیرد؛ چون بکت، از طریق تو، همان چیزی را می 
هایمان  تک سلولگوید که همیشه در تکمی 

نقاب؛ و  گوید که بی زیسته؛ همان چیزی را می 
 .تسلی در برابر و پیشرویمان ایستادهبی 

کند که بدانی: در ها می بکت تو را در جایی ر 
مواجهه با چیزی که همیشه با تو بوده، اما با  
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ی  دفاع و تنهایی. و ضربهصدای تو نبوده... بی 
ی مالویی که  کردهپایانی، با مشت گره

ی شود. آری همهچایکوفسکی سروده، همراه می 
که   دانیمایم؛ این را خودمان هم می یما مالو

 .............ایمگسستههایی در همزخمی سنگ
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ی مدرن؛ با نگاهی پژمرده شدن سوژه

 «ساموئل بکت»اثر « مالوی»به رمان 

 

 

 میلاد جهانی سیاهرودی....

«اسمی خاص نیست بلکه قابلیت « مالوی
توان من یا ما باشد. او فردی  عام بودن دارد. می 

درمانده و علیل است. اشتباه نکنید آنچه به  تنها
او نسبت داده شد تنها از سر بیچارگی نیست. او 
وامانده از جهان است.  خالق جهان نیست اما 

سان  تواند دنیایی جدید را نمایش دهد. او بهمی 
خدای پدر که همواره به شکل پیرمرد ظاهر 

زبان   یابد. اسم او در شود ، موجودیت می می 
ستایشگر  »یا « سرباز افتخار»ی، به معنای ایرلند 
اما این اسم در زبان  .شودتفسیر می « بزرگ

فرانسوی معنای دیگری دارد. نامی که شاید بتوان 
هم در  « مالوی»آن را معادل با شخصیت باطنی 

« نرم»معنای  در فرانسوی به« مالوی»نظر داشت. 
هر چه هست نشانگر « مالوی. »است« ضعیف»یا 

بیش از یک شخص است. او تعمیم معنایی  
طور که در بخش دوم و در نگاه میابد؛ همان

هم ذات  « مالوی»تعمیم یافت. « موران»
کند و دنبال بست سازد، خود را تکثیر نمی نمی 

افکار خود نیست. آنچه واضح است جهان 
کشاند. بودن می « مالوی»ها را به سمت انسان

ی مشابه دارند. رفتار « مالوی»این افراد پس از درک 
ی  مثابهی جهان بهالبته این امر با اندیشه

تولیدکننده همسان در تضاد است. آنچه شاید  
به تعبیری هگل و سپس مارکس به 
ازخودبیگانگی )الیناسیون( منجر شود نیست. در 

گویی جهان که در آن اشیا و « بکت»اندیشه 
  . او جهانزا دارندای تنشاند، رابطها مهمهانسان
در تلاش  دهد وقیدی زمان و مکان قرار می را در بی 

ان و اشیا را در انس یاست روند ساختاری مواجه
قرار دهد. به همین دلیل جهان با  وار الگویی دایره

شمار خروجی واحدی در نظر داشتن مناسبات بی 
ی جهان در مقام سوژه«  بکت»گیرد. در نگاه می 

حد واسط بین دو  گیرد بلکه جهان  فاعلی قرار نمی 
گیرد. این دو سوژه در  سوژه تعیین یافته شکل می 

شود و  بستر ایدئولوژیک و ذهن فرد سرازیر می 
گیرد. جهان جهان در این سوژه شکل می 

ایدئولوژیک در تلاش است موقعیت ذهن سوژه 
شده بدل  ی متلاشی مند یعنی انسان را به سوژه

  یشتر وسازد. به تعبیری به دنبال نمایش هرچه ب
تهی شدن سوژه است. از این روی مرگ سوژه در 

کند. از یاد نبریم که خودنمایی می « بکت»اندیشه 
ای است که دکارت آن را در این سوژه همان سوژه

را در « بودن»داد و اصل  مرکز اندیشیدن قرار می 
« هستن»و سپس « اندیشیدن»علاوه به« من»

ال به دنب« بکت»ی گرفت. سوژهنتیجه می 
های او خاصه در  نیست. شخصیت« اندیشیدن»

از این امر ناتوان هستند. به عبارتی  « مالوی»رمان 
هستند. « یافتن»به دنبال « اندیشیدن»جای به

عبور کرده و یا آن را  « اندیشیدن»گویی از مرحله 
ور طتوان ایناند. البته می طور کل نادیده گرفتهبه

اندیشیدن تنها  ی «بکت»وانمود کرد که در جهان 
هم  ی ایجاد قواعد است که درنهایت آنمثابهبه

توان خروجی مشخصی خواهد داشت. این را می 
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از سنگ و قرار دادن آن در « مالوی»در محاسبات 
دهان و نیز گذاشتن آن در جیب دانست. چنین 

یف عام قواعدی به دنبال قواعد مشهود از تعار 
ه دنبال گریز ب« بکت» و به تعبیری« مالوی»است . 

خود را در « مالوی»گردند. های واقع می از چارچوب
تابد که از دارد و برنمی این راه درمانده اعلام می 

های نگارشی و نویسندگی موجود در  دستور عمل
نیز این  « بکت»جهان واقع بهره ببرد. )چنانچه 

 رفتار را دارد(  مفهوم اندیشیدن در سپهر 
انون دیگری نیز پیروی از یک ق« بکت» هایاندیشه

کند؛ که آن عمل نوشتن و نگارش است. او با می 
نوعی این کار به دنبال رسیدن به

هر  «نرامو»و « مالوی»آزادی است. 
دو در ابتدا و انتهای داستان در حال  

 ی ایننگارش متنی هستند. انگیزه
مثابه  عمل در هر دو شخصیت به

رهاسازی و آزادی و شاید معنا  
به زندگی باشد.  پیرو این بخشیدن  

بر آن است تا در بخش  «  بکت»امر 
گاه از اسامی نام نوشتاری خود هیچ

آشنایی بهره نبرد و از این رفتار 
که او در معنای انتزاعی استخراج نماید. مادامی 

ی ضد ساختارگرا قرار این ساحت  از اندیشه
تر را شکل دهد.  گیرد قادر است جهانی متفاوتمی 

این سه   انکار، طرد و نفی همراه است.او با جهان 
نیز در ذیل مفاهیم بنیادی سیال و جستجوگر 

ها شود و ذهن پژمرده شخصیتهمراه می 
به دنبال نمایش آن هستند. «( موران»)مالون و 

« مالوی»نمود.   ارائهتوان واضح می  ی مثال
است به  ورکه در تنهایی خود غوطهمادامی 

  هایی کهکند. سنگریزهمی پیدا نیاز  مکیدن سنگ  
تا طعم    گذاردنبات در دهان می مانند آببه
نوعی بتواند سنگ  طعمی سنگ را بچشد . یا بهبی 

                                                      
11 (Arnold Geulincx)  

خشک را با دهان خود مرطوب سازد. این رفتار که 
ظاهر بیهوده است اما در دستگاه درواقع عملی به

ی  یابد. به عبارتی دیگر سوژهمعنا می بکت فکری  
به کنشگری ذاتی که اکنون آن را تا حد زیادی با اتکا  

ای پلاسیده شده به از دست داده و تبدیل به سوژه
دنبال کنشی معکوس با خوردن سنگ خود را نفی 

ی کنشگر  پژمرده از آخرین ذرات کند. سوژهمی 
دیگر در که برد اما او پذیرفته وجودی خود بهره می 

ی دکارتی و حتی پروتوگراسی  مقام سوژه
تواند ظاهر شود. به همین دلیل با توسل به نمی 
پیوندی بین ذهن و بدن « 11گولینکسآرنولد » آرای 

نماید. این اتصال به  ایجاد می 
فهوم مطرح  می امری خارج از نشانه

توان بین . یعنی می شده نیست
ای دیگر برقرار  کارکرد ذهن و بدن رابطه

نمود که در آن عاملی دیگر برای 
. از این روی  استخیل هدایت آن د 

روند تکاملی خود به سمتی  سوژه در
رود بلکه بر مبنای که آگاهی دارد نمی 

شود. به  شده هدایت می معیار وضع
دست ناپیدا گریبان »تعبیری گویی 

را   این امر  «روم.کشد من پی دست و گریبان می می 
 در دو مثال از کتاب به طور واضح دید:توان می 

و   کردندرفت و آمد می « مالوی» یخانه  به  افرادی
به او سفارش   آوردند.برای او آب و غذا و پول می 

کردند که در نوشتن نکاتی را را رعایت کند. می 
ا گیر همچنین در جایی دیگر از کتاب آمده مالوی   ب

هایی که ی لاوس و خوردن پودر و سمکردن در خانه
ز  اختیار ا  شودریخته می   اودر محتویات غذایی 

بی   وظیفه «یودی». در بخش دوم خود ندارد
را    « موران»اختیار کردن شخصیت مد نظر یعنی 

با خلق شخصیتی  « موران»به عهده گرفته است. 
به دنبال آن است تا بتواند فرایند    «یودی»به نام 
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تنهایی خود را در عین حال که با پسر خود است 
دنبال نماید.  او این تنهایی را با یودی در میان 

کند و مسیر گذارد.  یودی او را هدایت می می 
دهد حتی او است که را شکل می « موران»ذهنی 

به نگارش « موران»شود که درنهایت سبب می 
زد. این امر در قالب صدایی خودنمایی متنی بپردا 

های مهم و  کند. تصورات ذهنی شخصیتمی 
به سبب از هم « مالوی»نگارش شده در رمان 

د. انمعنایی رسیدهگسیختگی شخصیتی به بی 
گرفته در یونان  ی شکلاین رفتار قادر است پروژه

.  دز باستان و تصورات سوفوکل را بار دیگر زنده سا 
با مفهوم سرنوشت این امر را بار ی یونانی  پروژه

سازد که آیا انسان از خود اختیار دیگر متبادر می 
پرسد طور واضح نمی به« بکت»دارد؟ این سؤال را 

دهد که های خود نشان می اما با درون شخصیت
آنان به آگاهی امری غیرانسانی متوسل هستند.  
خاصه این امر روند تدوین بحث را به زمانی دورتر  

برد. هومر در اودیسه به روند بازگشت به  می نیز 
خانه اشاره دارد. اولیس که در این بازگشت 

ساله با سفر و فعل جستجوگری قادر است ده
 به« کتب» . از طرفیکنشی خلاقانه داشته باشد
و در پی مادر « موران» دنبال آن است که شخصیت

نشان دهد. در این سفر « مالوی»را در پی « مالوی»
توانند تنها نمی برده نهشخصیت نام  هر دو

ای داشته باشند بلکه تنها به  کنشی گری خلاقانه
کنند. زایل شدن جهان با نگاهی طنزآمیز رفتار می 

سوی جنگل رهسپار این دو در مسیر که یکی به
به    قرار دارد است و دیگری در مأموریتی ناخواسته

برای آنان  از پیش   ای خواهند رسید که نقطه
 شده است.یینتع

، سفر این شخصیت )و «مالوی»در رمان 
دهندهٔ همچنین شخصیت موران( نشان

فروپاشی هویت انسان مدرن است و سرشار از  
ها و احساسات گوناگون است. مالوی سفر  تنش

کند. از آنجا که  خود را به چند بخش تقسیم می 
پیوند میان ذهن، بدن و هویت او از هم گسیخته، 

ها و نکه از هم نپاشد، مدام به زمانذهنش برای آ 
او از مرگ مادرش  .بردهای گوناگون پناه می مکان

عنوان یک مفهوم انتزاعی سخن و مرگ به
های عنوان پدیدهگوید، از رنگ و نور بهمی 

کند؛ زند و وجود خدا را انکار می غیرمادی حرف می 
اما تأثیر همهٔ این انکارها در نهایت بر بدن او  

شود. بدنش در مواجهه با دنیای مادی  ن می نمایا
دستی  ناتوان است: پاهای لنگانش را با چوب

کند و مدام با دوچرخه، چاقو و سنگ جبران می 
رسد این اشیا را درگیر است. در ابتدا به نظر می 

داند، اما کمکم با آنها چون چیزهایی فقط ابزار می 
کارتر کند که پوچی جهان را آشاسرارآمیز رفتار می 

 .سازندمی 

ای همچنین بدن مالوی با دیگران نیز رابطه
دوسویه دارد: او به مادر، لاوس و نگهبانان  

بازرسی نیاز دارد، اما همزمان آنها را پس ایست
زند. در ذهنش، جنسیت این افراد مبهم می 
کند و شود؛ گاهی خودش را مادرش خطاب می می 

قرار  ای از ابهام جنسی گاهی لاوس در هاله
گیرد. این رابطهٔ بدنی، برای آنکه به یک درک می 

ذهنی برسد، باید مرزها را بردارد و در فضایی 
)نه کاملا  این، نه کاملا  آن( حرکت کند؛ « بینابین»

اش را در  گونه که مالوی همواره اندیشههمان
دهد. درنهایت، برای او  چنین فضایی قرار می 

تی  تفاو ا زن؛ این بی کند که مرد باشد یتفاوتی نمی 
او و جهان  « خود  »ناشی از گسستگی کامل میان 

 .بیرون است

با  « مالوی»ترین بخش این سفر مواجهه مهم
حیوانات است. او در تلاش است که آنان را نفی کند.  

توان این رابطه را واکاوی کرد.  می طریق به چند 
حیوانات بر مبنای میل ذاتی خود غریزی رفتار 

به تعبیری آنان بر مبنای ذات درونی کنند.  می 
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سرنوشتی    چارچوب  کنند. اما انسان در می 
  از حیوانات« مالوی»کند. تنفر شده رفتار می تعیین

ی حذف آگاهی ذاتی و موجهه انسان و  به نشانه
حیوان است. در همین وهله گویی انسان یک گام 

مثابه موجودی در جهان متزلزل عقب از حیوان به
را نگران و پریشان « مالوی»امر  است. همین

کند. کشته شدن سگ لاوس در بخش ابتدایی  می 
ی حذف آگاهی )از نوع غریزی( است که به نشانه

آن است . برای او تصور  در پی چال کردن« مالوی»
مرده تخم چمن پاشیده  روی خاک سگ اینکه بر

است. این تعجب در راستای انفعال  عجیبد وش
ی خودنمایی وعی آگاهغریزی برای رویش ن

هم صدق  «موران»برای   هاکند. همین دادهمی 
و   ذهن در رابطه با  کند. اومی 

ی بدن که در قالب  خدا و رابطه
پسر، کشیش ابروزو ، مارتا و 

قابل روئیت شود گیبر انجام می 
« مالوی»مانند .  او هم بهاست

مکد، نبات می در ابتدا آب
ادواتی همچون  عنوان کنشی مشابه( به )به

هم به  « موران»کند. چاقو، و دوچرخه توجه می 
سرنوشت خود و تغییرناپذیری جهان واقف است. 

، هیچ  «موران»هیچ تغییری در کار نیست، »
( ی سهیل سمیاز ترجمه 215صفحه   « )تغییری.

حتی از انسان بودن خود خسته است و  « موران»
ای ( بر 255 صفحهحاضر نیست آن را تحمل کند. ) 

درک هستند و  ها و اشیا قابلهم انسان« موران»
گیرد. این حیوانات و آسمان را به باد استهزا می 

های بازتولید سویه  دتوانخاصه می   هجا مو 
به    نیز « موران»نشان دهد. « موران»را در « مالوی»

زنبورها و مرغ خاکستری توجه دارد. زنبورهایی که 
. در این  دن ندارندجانی در بها نیز  اند و مرغمرده

ستی و بین تنها یک مرغ خاکستری که نشانه سُ 
توان  کاهی جهان و مفهوم مرگ است را می 

 بازیافت.

خود را از دست   فام   ها از درون  رنگ «بکت» کار در
  جهاننور و رنگ در   . به همین منظوردهندمی 
چرکین به نمایش ک امر دلعنوان یبه  بکت
رنگ و نور در امتداد یکدیگر در  در این اثر  د. آیدرمی 

« بکت»حرکت هستند. این امر خاصه پالت رنگی 
گذارد. او  را برای مخاطبان به نمایش می 

های سرزنده برای کار خود عنوان از رنگهیچبه
کند. گاه به تعبیری به دنبال نمایش  استفاده نمی 

توان آید. یعنی می ها نیز برمی نامتعارف از رنگ
دید و یا گاه ازلحاظ شهودی برخورد  علف را آبی 

بین نور زرد رنگ و برگ سبز ، رنگی آبی یافت. 
وسفید، آبی  های سیاههمچنین استفاده از رنگ

ی  ا سورمه ای یا سربی، سبز تیره، زرد چرکین، قهوه
بنفش و ارغوانی ازجمله 

« مالوی»مواردی بود که در رمان 
به آن اشاره شد. تنها رنگ 

ن نارنجی بود درخشان این رما
که برای سگ استفاده شد. 

در کمتر از چند   فهمفرجام این 
توان می  رسد. مضاف بر آنصفحه به مرگ می 

ی بدن و رنگ ارتباطی ذهنی یافت. در  بین رابطه
از همسانی رنگ و سنگی « بکت»صفحات آغازین 

گوید. به طور کل  روی آن نشسته است می  که بر
بازتابی از این جهان تاریک ها و نور در رمان نیز  رنگ
های تیره و کدر از رنگ« بکت»روح هستند. و بی 

معنایی و پوچی جهان  کند تا بر بی استفاده می 
تأکید کند. تنها رنگ درخشان، که برای سگ 

شود و  استفاده شده، به سرعت محو می 
ی گذرا بودن هرگونه زیبایی یا معنا دهندهنشان

 .در این جهان است

 :گیرینتیجه  

، با نگاهی «ساموئل بکت»اثر « مالوی»رمان 
ی مدرن، تصویری از عمیق به پژمردگی سوژه

دهد هایی تنها، درمانده و علیل ارائه می انسان
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اند. معنا گرفتار شدهکه در جهانی پوچ و بی 
عنوان نمادی از انسان مدرن، نه تنها ، به«مالوی»

از جهان جدا افتاده، بلکه در تلاش است تا با 
ی برای وجود  هدف، معنایهایی ظاهرا  بی کنش

خود بیابد. این شخصیت، که در تنهایی و انزوا 
ای رفتار گونهور است، با اشیاء و حیوانات بهغوطه

  معنایی ها بازتابی از پوچی و بی کند که گویی آنمی 
با استفاده از نمادها و  « بکت»جهان هستند. 

طعم و  های بی تصاویر تاریک، مانند سنگ
 .کندعنایی تأکید می محیوانات مرده، بر این بی 

طور ی سوژه با جهان بهدر این رمان، رابطه
« مالوی»کامل از هم گسیخته است. ذهن و بدن 

ها در  در تضادی دائمی قرار دارند و آن« موران»و 
هایی مانند مکیدن سنگ یا  تا با کنش  اندتلاش

نوشتن، خود را از این وضعیت رها کنند. اما این  
ن به آزادی، تنها بر پوچی و  رسید  جایبهها  تلاش

ی با نف« بکت»کند. معنایی وجودشان تأکید می بی 
قید هرگونه ساختار و معنا، جهان را به مکانی بی 

ها کند که در آن انسانهدف تبدیل می و بی 
 .ثمر هستندمحکوم به تکرار رفتارهای بی 

تصویری از انسان « مالوی»در « بکت»در نهایت، 
معنا و پوچ که در جهانی بی  دهدمدرن ارائه می 

ی مدرن، که زمانی در گرفتار شده است. سوژه
مرکز اندیشه و هستی قرار داشت، اکنون به 

اراده تبدیل شده است که  موجودی پژمرده و بی 
  ثمر تواند به انفعال و تکرار رفتارهای بی تنها می 

تن دهد. این رمان نه تنها نقدی بر جهان مدرن 
ی  ی آیندهاست درباره است، بلکه هشداری

ظاهر هرگونه معنا و بشریت در جهانی که به
 ...........................هدف را از دست داده است
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ها ما بکت؛ آیا اگزیستانسیالیست یمحاکمه

 اندازند؟را دست می

 

 

 ماهان نویدی.....................

  کوتاه به زندگی  وقتی نگاهی
اندازیم، متوجه ها می اگزیستانسیالیست

شویم که حقیقت زندگی خصوصی آنها با آن  می 
اند و تا برچسبی که هوادارانشان بر روی آنها زده

کنند متفاوت است. آنها  آخر عمر با آن زندگی می 
های  بازی، پارتی و خلوتهای زندگی، عشقروتین
ندگی را در ادبیات پوچ،  ی خود را دارند، اما ز شبانه

کنند. در مقابل معنی روایت می تهی، گذرا و بی 
های گرد بر روی پیشانی ژست ها با عینکدوربین

ی  گیرند و برچسب یک روشنفکر را بر روی سینهمی 
 .کنندچپ خود حمل می 

ساموئل بکت نیز از این قاعده مستثنا نیست؛  
تش و خاطر ادبیا ای که بیش از آنکه بهنویسنده

خاطر آنکه  محتوای آن مورد بحث باشد، به
تواند موردی تصویری از خود ساخته که می 

های فلسفی باشد و توانایی  مناسب برای ژورنال
آور  ها گوش دادن به یک موسیقی ملالساعت

کلام را دارد، مورد بحث است. هواداران  بی 
دانند که ی ادبی می چاک او بکت را نخبهسینه

ایسه است؛ آثارش مفهومی و عمیق غیرقابل مق
کند و به  ای نو و جدید پیاده می است و شیوه

نوعی مخترع ادبی است. انسانی که مدام از 
گوید، مشکلات روحی و توهمات ذهنی بشر می 

هایش اشراف دارد، اما توانایی لابد بر انسان و رنج
هیچ،  که  ی راهکار بر مشکلات بشر را نداردارائه

حتی  .داندمی  این دنیا را بی معنی حتی حضور در 
بهترین   خودکشی »ممکن است زیرپوستی حس 

 .را به خواننده پیشنهاد بدهد  «گزینه است

خوانی، هایش را که با دقت می اما کتاب
بینی شخصیتی درست خلق نشده،  می 

ها کامل نیستند، روایتی کامل وجود  شخصیت
او  گیرد، موضوع و جدل ندارد، داستانی شکل نمی 

دانی؟! تنها چیزی که بیشتر  برای چیست نمی 
کنی فقط تکرار است؛ مدام، مدام، مدام  حس می 
کند کلماتی را که شاید معلوم نیست  تکرار می 

گوید. اینکه  خودش بداند برای چه آنها را می 
ی خودش با ذهنش را  نویسنده مکالمه

محابا، بدون سانسور و بدون تحلیل وارد بی 
کند، اسمش جریان سیال ذهن  می ادبیات و کاغذ 

ی  ها اختراع شیوهنیست. در واقع این نوشته
وگوی خود او با خودش  جدید ادبی نیست؛ گفت

تواند به تنهایی بیانگر اختراعی نوین در نمی 
 ۵۹ادبیات باشد. اینکه کلماتی را بنویسی که 

ها نفهمند، دلیل بر اینکه تو بسیار  درصد آدم
نیافتنی هستی که رگ و دستباسواد، توانمند، بز 

کند. کسی یارای فهم تو را ندارد، اثبات نمی 
ی تکرار بیش از هرچیز در آثار او دیده مسئله

ها را  شود؛ انسانی که مدام کلمات و روایتمی 
تواند داستان و روایت عینی  کند و نمی تکرار می 

انداختن فلسفی خلق کند. این به نوعی دست
 .مخاطب است
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م از ترس اینکه توسط هواداران مخاطب عا
گویند ما  کالت بکت مورد حمله قرار نگیرند، می 

ی ما ایم، او بزرگ است و از همهنفهمیده
تر است و ما را توانایی فهم او نیست، پس فهمیده

مخاطب خاص و حرفه ای همواره . سوادیمما بی 
در جدالی مرگبار با ذهن خویش است که چرا  

؛ اما او هم  بفهمد و بپذیردتواند بکت را  نمی 
ترسی دارد از روایت پرطمطراق مخاطب کالت که  
نکند واقعا  بکت آنقدر بزرگ است که من توانایی 
فهمش را ندارم؛ پس با ترس و بدون جدل او را 

 .گذاردستاید و کنار می می 

تواند این روزها هر کسی یا هر چیزی می 
یل بر مخاطب و هوادار کالت داشته باشد، اما دل

فردی پرتوان در   خصشآن   اینکه
اش است را اثبات  حرفه
باید با شجاعت   .کندنمی

گفت که بکت نه شخصیت 
آفریند، نه داستان و نه می 

مفهومی که بتوان سر آن بحث 
کند کرد؛ صرفا  تیپ خلق می 

مثل خودش که فقط  
تیپ یک روشنفکر را 
دارد، نه ذاتا   

روشنفکر.  
هایش حرف

و   ملا  تکراریکا
  د  تقلی

ناشیانه از 
کامو و سارتر 

است که حتی 
ادبیات آنها نیز مورد  

بحث است، چه برسد به  
یگر اینکه از سوی د بکت. 

مطالبی از سوی  

ی اثر به گونه بیان شود که فهم آن  هنویسند
  ؛ بلکهناممکن باشد دلیل بر توانمندی او نیست
ترین توانمند کسی است که بتواند پیچیده

مطالب را حتی به یک کودک شرح دهد، وگرنه  
 .خودش هم آن را نفهمیده است

شود بکت همچون دیگر در نهایت تصور می 
های جعلی همچون صادق اگزیستانسیالیست

انداختن مخاطب خود هدایت، در حال دست
م  آفریند که حتی خودش هاست. جهانی را می 

اش  توانایی حضور در آن را ندارد و زندگی شخصی 
کند همخوانی  با آن رنجی که در ادبیاتش بیان می 

چاک  رای مخاطبان سینهندارد؛ فقط خوراکی ب
تا بوسیله آن بتوانند بر سر  خودش است

  و این را بگوید کهکوبند ب مخاطبان عام و خاص
 .شما هنوز توانایی درک آثار حضرت بکت را ندارید

انگیز و  تکرار مداوم و ملال
هدف و استفاده از ادبیاتی  بی 

نامفهوم که هیچ ربطی به  
سبک واقعی جریان  
سیال ذهن  
ندارد، و عدم  
توانایی در  
خلق روایت و 

ترین ایراد  ترین و جدیداستان، مهم
بکت است که با برچسب  

ای که بر سینه چسبانده،  روشنفکری
هجوم انتقاد درست و تا حدی از 

جلوگیری بینانه علیه خود  واقع
....کرده است



 

 

 

 

 

 

 

خائوس و امکان اصالت: بازگشت به وجود در 

 جهان روایی و نمایش ساموئل بکت

 

 

 بهادر فکر آزاده.……..…………

ای به  ساموئل بکت جهان انسان را در لحظه
های گاهگذارد که بسیاری از تکیهنمایش می 

اند؛ جهانی که در آن زبان معنا از دست رفتهآشنای 
شود، زمان از حرکت  از رساندن معنا ناتوان می 

گیرد، بدن در مند خود فاصله می خطی و غایت
های فرساینده و تکرارشونده گرفتار وضعیت

ثمر  ها، با وجود آگاهی از بی ماند و شخصیتمی 
دهند.  بودن انتظار، همچنان به انتظار ادامه می 

این حال، تقلیل جهان بکت به تصویری از پوچی  با
معنایی، بخشی از پیچیدگی آثار او را نادیده و بی 
گیرد. مسئله اساسی این پژوهش آن است که می 

آیا فروپاشی نظم، معنا و امید در جهان بکت الزاما   
 یا  ؟!شودانگاری و بیهودگی منتهی می به نیست

ی امکان توان همین فروپاشی را به منزلهمی 
ی انسان با وجود و بازگشت  دیگری برای مواجهه
 به اصالت تلقی کرد؟

در « خائوس»برای پاسخ به این پرسش، مفهوم 
نظمی  این پژوهش صرفا  به معنای آشفتگی و بی 

رود، بلکه به وضعیتی اشاره دارد که در به کار نمی 
های آشنای معنا از کار نظامشده و  آن نظم تثبیت

ی مقابل افتند. خائوس، در این معنا، نه نقطهمی 
ای است که در مطلق نظم، بلکه وضعیت گشوده

  قابلیت   ت  آن ساختارهای پیشین  معنا و هوی
های بکت کنند. شخصیتبازاندیشی پیدا می 

آنها در   .دقیقا  در چنین وضعیتی قرار دارند
دیگری، گذشته، آینده  وجوی معنا، رهایی، جست

اند، اما هر بار با شکست همان  یا حتی ناجی 
شوند که قرار بوده آنان را سازوکارهایی مواجه می 

 .از وضعیت موجود خارج کنند

ی روایی بکت، یعنی گانهاین مسئله در سه
، صورت  «ناپذیرنام»و  «میردمالون می »، «مالوی»

یک    کند. حرکت از تری پیدا می روایی پیچیده
شخصیت به شخصیت دیگر و در نهایت رسیدن  
به صدایی که حتی تثبیت هویت آن نیز ممکن  
نیست، فرایندی از فرسایش تدریجی  سوژه را آشکار 

ناپذیر، این فرسایش به جایی کند. در ناممی 
تواند به یک نمی   در ابتداگو رسد که سخنمی 

ی  هویت پایدار، یک مکان قطعی یا حتی نقطه
برای گفتار خود دست یابد. با این همه،   پایانی 

به جای  تواندمی « من»همین ناتوانی در تثبیت 
ی نابودی سوژه تلقی شود، آنکه صرفا  نشانه

شده و تعیینهای ازپیشامکان گسست از هویت
تر با وضعیت وجودی را واسطهای بی مواجهه

 .فراهم کند

در »هایی چون همین منطق در نمایشنامه
نیز در قالب   «روزهای خوش»و  «گودو انتظار 

شود.  انتظار، تکرار و تعلیق نمایان می 
ها چشم به آمدن کسی یا چیزی دارند شخصیت

که قرار است وضعیت آنان را تغییر دهد؛ اما 
رسد و هرگز به صورتی قطعی از راه نمی « ناجی»

ای روشن منتهی  انتظار به جای آنکه به نتیجه
صلی زندگی تبدیل شود، خود به ساختار ا 
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توان نه . از این منظر، انتظار بکتی را می گرددمی 
بودگی، بلکه سازوکاری ای از عبثفقط تجربه

دانست که وابستگی انسان به معنا، نجات و 
کند. هنگامی که انتظار  غایت بیرونی را آشکار می 

نجات بیرونی از میان   خورد و امکان  شکست می 
وضعیتی مواجه رود، شخصیت ناگزیر با می 
تواند مسئولیت وجود خود  شود که دیگر نمی می 

 .را به دیگری یا به آینده واگذار کند

اهمیت پیدا « اصالت»از همین نقطه، مفهوم 
کند. در این پژوهش، بازگشت به اصالت نه به می 

موجود، بلکه  معنای یافتن یک ذات ثابت و ازپیش
  ی انسان با وضعیت وجودیبه معنای مواجهه

 های کاذب  گاهخویش پس از فروپاشی تکیه
معناست. بنابراین، ناامیدی در آثار بکت لزوما  

تواند  ی سقوط نیست؛ می آخرین مرحله
ای باشد که در آن امیدهای ساختگی، لحظه
های تحمیلی از میان های نجات و روایتوعده
شود که  روند و سوژه با چیزی مواجه می می 
 .بودن  خویشیعنی   ،زدتواند از آن بگرینمی 

به عنوان « گوش میانی»در این چارچوب، 
مفهومی تحلیلی برای اشاره به وضعیت تعادل  
ناپایدار میان دو قطب  نظم و خائوس، امید و  
ناامیدی، انتظار و رهایی، و تثبیت هویت و 

شود. گوش میانی در این  فروپاشی آن مطرح می 
یی، بلکه ی آرامش یا ثبات نها خوانش نه یک نقطه

وضعیتی مرزی و ناپایدار است؛ جایی که سوژه نه 
ماند و نه به  شده باقی می کاملا  در نظم تثبیت

شود. اهمیت این تمامی در خائوس محو می 
وضعیت در آثار بکت از آن روست که امکان  

ی انسان با وجود را فراهم بازتعریف رابطه
 .کندمی 

                                                      
 اثر ساموئل بکت« آخر بازی»ی . نقل از نمایشنامه12 

، «میردمالون می »، «مالوی»با بررسی 
 «روزهای خوش»و  «در انتظار گودو»، «ناپذیرنام»

نظمی، انتظار عبث، که بی  توان نشان دادمی 
فروپاشی هویت و ناامیدی در جهان بکت صرفا  

گرا نیستند، بلکه ی یک جهان پوچعناصر سازنده
توانند مراحل فرایندی باشند که در نهایت می 

انسان را از وابستگی به معنا و نجات بیرونی جدا 
در ذیل پرسش اصلی میتوان پرسش کند. می 

توان در دل همین می  که آیادیگر مطرح نمود 
قرار، امکانی برای  وضعیت فروپاشیده و بی 

  در نسبت با خائوس بازگشت به اصالت وجود
یافت؛ و اگر چنین امکانی وجود دارد، موقعیت 

تواند وضعیت چگونه می « ی میانیتیغه»
وجودی  میان خائوس و نظم، و میان ناامیدی و 

 اصالت را توضیح دهد؟

احتمالا   12«ز هیچ نیست.تر ا چیز واقعیهیچ»
های بکت و آنچه این جمله سرنخ اصلی اندیشه

هایی از کلمات نامید، که شاید بتوان آن را زنجیره
هایی که همواره از زیست دانست. مونولوگ

  کند وگوید، آن را تشریح می انفعال گونه انسان می 
در   «وینی»گیرد. گاه به شکل به بازی می 
که در تلی از خاک و  « خوشروزهای  » ینمایشنامه

حرکت قرار گرفته و به زندگی روزمره خود) اگر  بی 
رفی )یا بتوان آن را زندگی نامید( در می  آید، مانند م 

و در  بنددمی  مورفی( که خود را عریان به صندلی 
 از روی سوزد وای در آتش میاثر وقوع حادثه

کنند و بر باسن او، وی را شناسایی می   اینشانه
هی جهان به مانند دو پنجره تنگ اتاق  گا

خیره خیره به  « آخر بازی»نمایشنامه 
در  «Hamm» کند. هَمها نگاه می شخصیت

طی داستان روی صندلی نشسته و نابیناست و 
تواند بنشیند و نمی  «Clov » «کلاو» وی غلام

رود. جستجوگری  همواره ایستاده و یا راه می 
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او از دانشگاه در  گیری بکت به خصوص پس از کناره
هایی چون مالوی، در قالب شخصیت ۲۵۹۱سال 

ناپذیر ادامه نام  شخصیتموران، مالون و  
یابد. جستجوگری در دل یک زندگی روزمره می 

ی کمیک و گاهی منزجر های سادههمراه با کنش
اش که به تدریج فیگوری پیچیده به خود کننده

 شاند؛ زوالی کگرفته و معنا را رفته رفته به زوال می
در سطح کلان و خلق ساحتی از وجود انسان در لایه  
رفی این گونه آغاز  خرد، پراکنده و فرّار. رمان م 

هیچ چاره دیگری، بر  ی خورشید ب» شود: می 
و مرفی که در « تابید.همان چیزهای قدیمی می 

 West) ای واقع در وست برامتوندخمه

Brompton) و   نشسته و شش ماه آزگار خورده
ی خوابیده حال باید به فکر محیطی کاملا بیگانه

ها را تکرار کند. بدن دیگری باشد که بار دیگر همان
طور مثال هدر آثار بکت نقش تعیین کننده دارد. ب

رفی با اندازه دقیق سر، دور  فصل دوم رمان م 
گردن، بازو و دور مچ، سن و ساختار متحرک کاراکتر 

یا) معشوقه مرفی( در  شود. بدنی که سیلآغاز می 
سانحه آتش سوزی وی را از روی خال روی باسن وی  

ها شناسد. گویی هویت بدنمند شخصیتباز می 
در آثار بکت تنها دارایی رو به زوال آنهاست. در  

پوتزو نابیناست، « در انتظار گودو» ی نمایشنامه
نه تنها    «آخر بازی»در نمایشنامه  (Hamm) هَم

ن حرکت هم ندارد، و در  نابیناست بلکه توا
« روزهای خوش»نمایشنامه بعدی یعنی 

شخصیت وینی در تلی از خاک مدفون شده و در  
حرکات بدن به کمترین میزان خود پرده دوم  

های داستان  . به عبارت دیگر شخصیترسدمی 
بکت نه تنها با بدن دردمند و ناتوان خود کنار 

ا  به آنها  اند بلکه زوال تدریجی جسم آنان مکرر آمده

                                                      
. داندیرا مرکب از دو جوهر مستقل نفس و بدن م  ی دکارت ذات آدم. 13

و با عبارت  کندیم فیتعر   ر یاز غ از ینیب  یاو جوهر را موجود 
. صفت نفس دینما ینفس را اثبات م« پس هستم  شم،یاند یم»

شود. البته این پایان ماجرای بکت  یادآوری می 
 13نیست، وی با تاثیر از آرای دکارتی مبتنی بر ثنویت

وی، پا را فراتر نهاده و در تلاش است برای تلفیق  
ی اتکایی بیابد.  جسم و ذهن و جهان بیرون نقطه

نقطه تلاقی ذهن و جسم را نه در غده    بکت
جهان بیرون و درون  صنوبری بلکه فضایی مابین  

به طور مشخص سیر   .کندجستجو می 
شود و جستجوگری از کاراکتر مالویی آغاز می 

هایش ادامه ها و روایتگریداستان پردازی
ای یابد سپس در نام ناپذیر به نقطهمی 
حال من ارباب روی »  -گرددمنتهی می « ننامیدنی»

ها، دیگر بین نیمکت  ام، بعد از موشعرشه
ی  روم، زیر ماه، زیر سایهها سینه خیز نمی پاروزن
ی جامد و مایع چیز ها، این ملغمه مادهتازیانه

بطوری که در طی روایت نام ناپذیر،    -«غریبی است
» شاهد گشایشی درونی از سوی وی هستیم: 

کنم.  شاید این همان چیزی است که احساس می 
خودم را که مرتعشم، من گوشه میانی هستم. در  

ذهن در سوی دیگر جهان، به هیچ کدام   یک سو
این عدم تعلق ابتدای راه رستگاری و « تعلق ندارم.

آزادی برای شخصیت های بکت است. اما دقیقا  
عدم تعلق به چه چیز؟ عدم تعلق از هر آنچه که  

شود و به شاکله اصلی زیست انسان حقنه می 
ه  آنها دربار » کند: و اختیار را از وی مصادره می  آزادی

گفتند که به او  ،خداوند هم مرا در جریان گذاشتند
فهم و شعور   یعشق، درباره یام. دربارهوابسته

 «.های آموزشی گذاشتندبرایم دوره

ثار ساموئل بکت می" توان به در کنه آ
گرایی محض و تاریک دست نوعی واقع

 ". یافت

دکارت  ،ییو صفت جسم امتداد است. برخلاف سنت ارسطو  شهیاند 
 ی قیبه اتحاد حق  ،یجوهر   ز یتما   وجوداما با  داند،یم ز یدو را متما  نیا 

  نی. ا کندیم ی را محل ارتباطشان معرف  یها باور دارد و غده صنوبر آن
 است.  افتهیشهرت    ی دکارت یانگار به دوگانه  هینظر 
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توان به نوعی در کنه آثار ساموئل بکت می 
محض و تاریک دست یافت؛ رویکردی  ی گرایواقع

که بکت آن را به شیوه منحصر به فرد به نام خود  
ثبت کرده است. در این جهان داستانی، میان  
جسمی فلج و ناتوان و طبیعت پیرامونش  

شود. به طور مثال پیوندی عمیق برقرار می 
نشیند و پاهای فلج ش می مالوی روی دوچرخه

که  14«یلوه حنایی»ند وی از آن آویزان هستند. مان
کند و در در هنگام پرواز با پاهای آویزان پرواز می 

 توانهکتاب به آن اشاره شده است. از این رو شاید ب
مسیر حرکتی مالوی را بسوی افقی از 

در رمان مالوی،   .آزادی)هرچند ناچیز(دانست
شخصیت اصلی در اتاق 
مادرش حضور دارد. مکانی 

ی  لهتوان آن را به منز که می 
زهدان نخستینگاهی و 
فضای آغازین هستی تلقی 
کرد؛ به عبارتی همان زهدان 

بکت در آنجا   مادر که به گفته
اولین تجربه طعم مدفوع برای انسان اتفاق 

)   واژه ساپوسکات «نرهیوک  »افتد. به گفته می 
ن خلق الوهای مخانواده ای که در یکی از داستان

،  Homo sapiens یشود( تلفیقی از سه واژهمی 
به  scatologyبه معنای انسان خردمند ، 

به  schatology معنای مدفوع شناسی و
معنای آخرت شناسی، ظهور منجی و رویدادهای 
آخرالزمانی، می باشد. ساختار روایت نیز بر خلاف  

کند؛ راوی  سیر متعارف از پایان به آغاز حرکت می 
و  گردد گذشته باز می  بلکه  نه به سوی آینده

مادر) به گفته  یچگونگی رسیدن خود به خانه
کند. در خلال این  ی پیر( را روایت می لوی: پتیارها م

بازگشت، توصیف طبیعت اهمیتی بنیادین 
دریا که هیچ نداشت و آسمان بی آنکه  » یابد: می 

                                                      
های شانه با آواز این پرنده مانند صدای خراش ناخن روی دندانه. 14 

ورد ست. اثر به جا مانده از مورتون فلدمن آهنگساز مالگویی تکراری

 «کردم.هایش را ببینم را حس می نخستین ستاره
این تصویر یادآور جهان زیرین در تئوگونی 

ن، آسمان  روَ تَ سیودس است. جایی که دریای س  ه
های جهان در کنار یکدیگر قرار دارند پرستاره و کرانه

چنان ژرف است که حتی خدایان نیز   جهان  و تاریکی 
این جملات  ( ۲۲۲از آن هراس دارند) تئوگونی ص 

یادآور جهت مسیر مالوی به سوی آغاز آفرینش 
جایی که همه چیز از دل نوعی بی    هستی است.

نظمی منجسمی به نام خائوس آغاز میگردد. 
ای از برنز  های درخشان و آستانههسیود از دروازه

پایان و راسخ هایی بی گوید که بر ریشهسخن می 
و قلمرو   استوار شدند، مرزی میان جهان زندگان

ی جهان زیرین. ناشناخته
همین تصویر در سنت 
ادبی غرب در کمدی الهی 
دانته و به ویژه کتاب 

او نیز تداوم « دوزخ»
یابد. جایی که بر سر در  می 

ورودی دوزخ نوشته شده 
شوی، از هر امیدی دست  ای که وارد می » است: 
های بکت تا پیش از نگارش  شخصیت« بشوی.

در وضعیت این چنینی قرار دارند. رمان نام ناپذیر 
آنان ناگزیرند از تمامی امیدهای واهی بشری  

ی از رستگاری به حیات  هچشم بپوشند و در جهان تُ 
خود ادامه دهند این آگاهی از خلال رنجوری  

گردد. این ذهنی  کاراکترها حاصل می -بدنی
 «استوکس»ی رود توان با اسطورهمیوضعیت را 

های بکت آب  که شخصیتمرتبط دانست. گویی 
را از ساغری ریختند و قسم    «استوکس»ی رودخانه

اند و اکنون در وضعیت تعلیق قرار خود را شکسته
دارند. از این منظر جهان داستانی بکت تنها  

های وجودی انسان نیست، بلکه بازنمای بحران
ست از تجربه تاریخی انسان قرن بیستم. انعکاسی 

علاقه بکت هم به لحاظ تم و واریاسیون با نغمه آوازی این پرنده  
 .شباهت دارد
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کشتارهای گسترده و  قرنی که دو جنگ جهانی،
های انسانی را به همراه داشته فروپاشی ارزش

است. در چنین افقی شخصیتی چون موران که در  
پایان روایت درازکش و بیهوش رها شده است  
بیش از آنکه یک فرد باشد فیگوری از انسان مدرن 
امروزی است. انسانی که پس از تجربه خشونت و 

» -دست داده است ویرانی توان کنش و معنا را از 
دیشب رو سر هیچ چیز خاصی به وراجی 

 -«گذروندیم، الان نیم قرنه که کارمون همینه!می 
در کتاب مالوی، شخصیت  (۱۲)در انتظار گودو: 

موران فردی است که پیش از این مراسم عشای  
ربانی روزهای یکشنبه برای وی امری ضروری به  

 آمد، پس از اخذ ماموریت از سویحساب می 
، به معنای  Dieu یشکل در هم ریخته« )یودی»

برای یافتن مالوی، به  ( خدا در زبان فرانسوی
غازد و دستخوش  آتدریج سفری درونی را می 

شود. در این بین بکت، مالوی  تغییرات عمیقی می
کند: خود واقعی مالوی، رابه چند پاره تقسیم می 

مالویی که در موران لانه کرده، مالوی گیبر)  
ای از هم امبر( و مالوی یودی. چند پارهپیغ

  ،از میان دستورها «ناپذیرنام» که در گسیخته
های دنیای بیرون توانسته  ها و ابزار شدنسکوت

ای تا حدودی پایدار و ننامیدنی دست  به نقطه
هایی که مانند شهروندان آزاد یابد. شخصیت

کشند تا دیگران آزاد  ، خود را به اسارت می 15کاله
شوند. مفهوم آزادی و رستگاری در آثار بکت  
پرابهام، فرٌار و امری از دست رفته اما ضروریست: 

شاید تنها نباشم، شاید جماعتی بزرگ اینجا  »
باشند و آن صدا، صدای آنها باشد که منقطع به 

توانستیم زندگی کنیم، یک لحظه رسد، می من می 
 (۲۵۱ )نام ناپذیر: «آزاد باشیم...

زادی نه در مسیر پیش رو بلکه نخست در اما این آ 
گروی ویرانی هر آن چیزیست که ساخته و  

                                                      
15 (Calais) 

ی انسان امروزی است. انسانی برساخته پرداخته
از جهانی داستان ناپذیر که تنها در انتظاری عبث 

توان گفت کسی که به می » گذراند: وقت را می 
تواند تا ابد اندازه کافی صبر کرده باشد می 

کند و منتظر بماند، سرانجام  همچنان صبر 
ساعتی فرا خواهد رسید که دیگر هیچ اتفاقی رخ  
نخواهد داد و هیچکس دیگری از راه نخواهد  
رسید و همه چیز به پایان خواهد رسید، جز 

از این رو زاده   (۲۲۲میرد: )مالون می « انتظار عبث.
شدن در دنیایی چنین رو به خرابی از نگاه بکت  

شود. راوی رمان نام ناپذیر ی بداقبالی محسوب م
هایی که در اثر خواب شیطانی پسرکی اسپرم

میرند را  زاده و تا پیش از صبحگاه می ،  معصوم
توان در  داند. سرنخ این گزاره را می خوش اقبال می 

  «میردمالون می»رمان « من  مک»شخصیت 
اما میان او و آن مردان جدی و » جستجو کرد: 

ا سبیل این تفاوت وجود ریش و سپس ب موقر، با
های او هرگز به کسی آسیب  داشت که اسپرم

روند سلسله وار و دومینویی    «نرسانده بود.
ی  ، انتقام و ملال انسان  جان به در بردههاخرابی 

در » ی در نمایشنامه پس از جنگ جهانی دوم
استراگون را در موضع اعتراض قرار  «انتظار گودو

رو دار بزنیم؟   چطوره خودمون» دهد: می
 .. باعث میشه سیخ کنیمممولادیمیر: ام

 !استراگون: )به شدت هیجان شده( سیخ

ولادیمیر: و بقیه ماجرا. هرجا روی زمین بیفته 
مهرگیاه سبز میشه. )تمثیلی دیگرگون از اخته 
کردن اورانوس توسط کرونوس و بریدن آلت  

که از هر قطره خون آن  تاس تناسلی اورانوس
 .(شوندها یا همان الهگان انتقام زاییده می ارینه

صرفا  « انتظار»در جهان نمایشی ساموئل بکت، 
شناختی یا تعلیق روایی نیست،  وضعیتی روان

های ترین صورتبلکه به یکی از بنیادی
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توان دو شود. می شناختی انسان بدل می هستی 
گونه انتظار را در کنار هم قرار دهیم: نخست، 

« منمک»و مکانیکی  انسان مدرن که انتظار عبث 
اندیشد؛ و دوم، انتظار ولادیمیر و به آن می 

استراگون برای گودو که، هرچند در ظاهر 
فرجام است، به زندگی حاصل و بی قدر بی همان

و امکان  استمراری بیهوده  آنان نوعی هدف، معنا
 .بخشدمی 

 ای از تکرار گرفتار در انتظار نخست، انسان در چرخه
های انسانی در پایان شب، گویی  است. توده

ها وسیله نظمی نامرئی، از درها به سوی خانهبه
شوند؛ در مسیرهایی از  های خود رانده می و هتل

کنند و سرانجام به  شده حرکت می پیش تعیین
برند که از پیش در انتظار آنان رختخوابی پناه می 

  است. این حرکت نه حاصل انتخابی اصیل، بلکه
ا شده است؛ الگویی که بتعیینتکرار الگویی از پیش

شود و انسان را به  فرا رسیدن صبح دوباره آغاز می 
روزی دیگر، اما اساسا  همانند روز پیشین، پرتاب 

کند. در چنین وضعیتی، انتظار، دیگر معطوف  می 
به رویدادی مشخص نیست؛ خود  زندگی به 

مین منظر، انتظار برای تکرار بدل شده است. از ه
توان صورتی خشونت آمیز از را می « انتظار عبث»

ملال  زیست انسان در جهانی دانست که در آن اراده 
است. از  و معنا به عادت، نظم و تکرار واگذار شده

ای از سوی گودو برای سویی دیگر پسر بچه
آورد. خدایی ریش  ولادیمیر و استراگون خبر می 

اشاره به انجیل )چراند سفید که بز و میش می 
ها در برابر همه قومگوید که می  33-32: 25متی

او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که 
را به دو   ، مردمکندگوسفندها را از بزها جدا می 

دسته تقسیم خواهد کرد؛ گوسفندان را در سمت  
راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد 

  که پس« در انتظار گودو»ی نمایشنامهدر   (.داد
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جنگ جهانی دوم نوشته شده گویی خدای مسیح، 
در پی غیاب و سکوت خود انسان را در میان ویرانی،  
توحش و کشتار به حال خود رها و فراموش کرده 

معنایی و خلأ را و اکنون انسان است که باید این بی
 خالی از   یعنی ورود به جهانی  از نو بتاراند و بیاراید؛

ولادیمیر:  » ی راستین: امید با کورسویی از اراده
خب انگار آخرش خودم باید بلند بشم)سعی 

کمی بعد اما   16«وقتش. بهتواند(  کند، نمیمی 
مسئله ابتدایی قدرت » گوید:خیزد و می برمی
ی هرچند گذرا و کم تکرار، ولادیمیر  این اراده« اراده.

دهد. این ت سوق می ای از امکان و حرکرا به عرصه
مهم در کنار در آغوش کشیدن ولادیمیر و 

ای که ولادیمیر پالتواش را بر استراگون و یا لحظه
ای مهم، ناب و گذارد به لحظهدوش استراگون می 
شود؛ لحظاتی که نبودشان  کلیدی مبدل می 

های سه گانه بکت را به تنگ های رمانشخصیت
خود را « درونی مسخ»آورده است. از این رو موران 

آیا واقعا مهم است که نشیمنمان را  » زند:کنار می 
با کدام دست پاک کنیم؟ آیا طبیعت هم آیین  

آورد؟ خداوند پیش از خلقت چه سبت را به جا می 
کرده؟ آیا تصور آمرزش مسیحایی در دراز مدت  می 

هایی از این و پرسش 17«خسته کننده نیست؟ 
م شبیه به مالوی دست که رفته رفته موران را ه

های این چنینی نشان از یک تحول کند. پرسشمی 
وجودی ژرف کاراکتر موران دارد تا جایی که تمامی  

 زده  های مستقر جاری بر جهان مدرن را پسنظام
شاید همه بازگردیم، با اتحاد و :» گوید و می 

وحدتی دوباره و بدرود با جدایی، بدرود با فضولی 
 18«در کار دیگران...

در  و  خود  یموقعیتی که بکت در سه گانه
روزهای  »و « در انتظار گودو» هاینمایشنامه

دهد دقیقا  ، مخاطب را در آن قرار می«خوش
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که به همراه تمامی   است ایلحظه
های خلق شده در داستان های بکت، به  شخصیت

جهان نصفه و نیمه، بی معنا و پوچ  بکتی پرتاب 
ناسور که البته برای    ک، خشن وشوند، جهانی رُ می 

خواننده ناآشنا نیست. رویکرد بکت همان است 
ماندن فلاکت است،رفتن »  گوید:که مالون می 

توان  این بازگشت را می  «فلاکت است، برگردید.
ای بازگشتی به همان زایش نخستین و مادرانه

وجوی آن است؛ یا  در جست« مالوی»دانست که 
ای در پس   نقطه  حتی فراتر از آن، حرکتی به سوی

گاهی، جایی که زبان  پشت  این زهدان نخستین
پیش از آنکه به فرمان، امر و نهی، فریاد و خطاب  
بدل شود، هنوز در سکوتی آغازین متوقف مانده 

افتند و  است. در این نقطه، کلمات از کار می 
های خود، به  صداها، پس از فرسودن تمام امکان

 .گردندسکوت بازمی 

ناپذیر، این فرسایش زبان به یکی از  نامدر  
شود.  ترین وجوه تجربه انسانی بدل می بنیادی

پایان،  راوی با واژگانی محدود و در عین حال بی 
گوید تا سرانجام خود  سخن پیوسته سخن می 

گفتن را به مرز خاموشی برساند. فریادها،  
ها و صداهایی که گویی از بیرون و نجواها، فرمان

شوند، در نهایت توان خود  او تحمیل می  درون بر 
دهند. اما این خاموشی صرفا  پایان  را از دست می 

تواند بازگشت به وضعیتی  زبان نیست؛ می 
ای که در آن هنوز پیشازبانی تلقی شود، به نقطه

دهنده و ، میان فرمان«دیگری»و « من»میان 
بردار، و میان سوژه و جهان، مرزهای قطعی  فرمان

از این منظر، حرکت بکت را  اند.رفتهشکل نگ
توان حرکتی معکوس نسبت به روایت سنتی می 

های آفرینش،  آفرینش دانست. اگر در اسطوره
شود، بکت گویی نظم نظم از دل آشوب پدیدار می 

کند تا انسان را دوباره به موجود را فرسوده می 
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آستانه خائوس بازگرداند؛ به همان لحظه پیش از  
گذاری اشیا و پیش از ، پیش از نامتثبیت جهان

عنوان نظامی برای فرمان دادن،  استقرار زبان به
تمایزگذاری و معنا بخشیدن. خائوس در این  
خوانش صرفا  آشوب نیست، بلکه امکان  پیش از  
نظم است؛ فضایی که در آن هنوز امکان  

گیری نظمی دیگر وجود دارد. چنین  شکل
معنایی  ایش بی خوانشی از آرای بکت صرفا  نم
سازی زبان و نظم جهان نیست؛ بلکه نوعی ویران

موجود است تا از میان این ویرانی، امکان دیگری  
ای  برای بودن پدیدار شود. انسان باید از لحظه

نظمی، سکوت و شبیه خائوس آغاز کند؛ از دل بی 
فقدان قطعیت، و در جایی که دیگر صدای 

ن نظمی نو را  ای وجود ندارد، امکادهندهفرمان
بیازماید. اگر این امکان تحقق یابد، آنچه پدید 

آید نه بازسازی جهان پیش رو، بلکه وحدتی  می 
بار  تازه است؛ وحدتی که شاید برای نخستین

بتواند زیستی فارغ از اجبار، خشونت و سلطه را 
ای گودو ممکن کند و در نتیجه، صلح را نه وعده

برآمده از خود  انسان   عنوان امکانی مانند، بلکه به
و نسبت او با دیگری بنیان نهد. پیرو همین الگو 
انسان از فرم توده وارگی خارج و به عرصه انسان 

همین که بتوانم بگویم زنده باد  » آگاه پای مینهد: 
جمهوری! یا برای مثال بگویم عزیزم! بدون آنکه به  

بُرم و از جا د  آورم  ر تردید بیفتم که آیا باید زبانم را ب 
یا نه و یا اینکه شک کنم که شاید به جای این  

زدم که  های دیگری می بایست حرفجملات می 
پرسش   این. با تمامی این توضیحات 19«نزدم.

پاداش    ،رستگاری  ،شود که آیا در عملمطرح می 
رنجوری  مالوی، موران، مالون، استراگون، 

ی بوده است یا خیر؟ آیا ولادمیر و نولادیمیر و وی
ستراگون حتی به قدرت اراده و نوسان میان آگاهی ا 

و بلاهت دست از انتظار عبث خود کشیدند؟ آیا  
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آلود لیموئیل بار دیگر برای زدن کسی بالا  تبر خون
نخواهد رفت؟ )با توجه به اینکه جملات پایانی 

شود گویی که خود او مالون منقطع و پاره پاره می 
لاش قربانی بعدی لیموئیل است( و آیا ت

مدفون در تلی از خاک برای ادامه  ی  نمذبوحانه وی
 دادن و و وانمود کردن به خوش بودن روزگار 

نام ناپذیر    و ناامیدی رمان امید یهمان ملغمه
باید ادامه   ،توانم ادامه دهمنمی » -نیست؟ 

این واقع بینی  « ادامه خواهم داد. ،دهم
رحمانه بکت نسبت به آنچه دنیای بیرون بر  بی 
ست که در  انسان آوار کرده است سایه شومی  سر 

نماید اما رخداد مهم سر باز  تمام آثار وی رخ می 
های محدود کننده است و  زدن از چهارچوب

چیزی که  » بازآرایی مجدد معنا، کلام و زبان است:
 روح    ،دانم به چه دلیلباید از آن پرهیز کرد، نمی 

 « .سیستم است

چیزی است که    آنچه عیان است پس زدن هر آن
های فلسفیدن ردی از امیدهای واهی متافیزیکی،
و من دعای پدر  » طولانی و حرافی را در خود دارد: 

پدری که دیگر نه در   ،س را از بر خواندمف  ک نَ تارَ 
آسمان است و نه بر زمین و نه در جهنم و من دیگر  

خواهم و نه آرزو دارم که نامت مقدس  نه می 
ی که چه چیز برایت بهتر دانباشد، تو خود می 

است، و غیره و غیره.... من به همین دنیای پوچ و  
های لاکی در  گویی از این رو، تک 20«زیبا پناه بردم.
و همچنین   «در انتظار گودو»ی نمایشنامه

گسیخته، اما سرشار از کنایه و های ازهمروایت
اعتراض به وضعیت موجود در تریلوژی بکت،  

ی راه حلی قطعی باشند، بر  ارائهبیش از آنکه در پی 
توصیف و چیستی وضعیت موجود تاکید دارند،  
بطور مثال اصطلاح آکاکاکاکادمی  انساسان  

به معنای مدفوع در زبان  :ca ca) سنجی
 و یا اصطلاحاتی چون (ی انگلیسیکودکانه
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peckham(ببوسش) ،Fulham( ،خرش کن
)سوزاکیش کن( و   claham، (گیرش بیار

هایی دیگر مانند آن، استهزا و  نشانه
های  ست که بکت نسبت به دست آوردتمسخری

ی آخر  جهان مدرن دارد و از زبان کلاو در نمایشنامه
من از جای مرتب خوشم میاد، ارزو »بازی میگوید: 

  و« .دارم دنیا همه چیزش ساکن و ساکت باشه
ی دوم فهم آنچه بکت در  تمنای ولادیمیر در پرده

بیا یه بار » است را آسان تر میکند: جستجوی آن
هم که شده به بهترین وجه نماینده ی این تخم و  

و کمی بعد از دهان « ی متعفن باشیم...ترکه
فقط یک چیز مشخصه، »  پرد که:ولادیمیر می

 «.اینکه منتظریم گودو بیاد

در نهایت، جهان بکت جهانی است که در آن 
پاسخی نهایی، بلکه با تداوم پرسش، انسان نه با  

انتظار و ناتوانی مواجه است. از این منظر،  
توان تلاشی برای آشکار تریلوژی و دیگر آثار او را می 

کردن وضعیت انسان در جهانی دانست که نظم 
ظاهری آن فروپاشیده، اما میل به یافتن معنا 

های همچنان پابرجاست. بکت با حذف پاسخ
ا در همان وضعیت ناتمام و  قطعی، مخاطب ر 

هایش در آن دهد که شخصیتپناهی قرار می بی 
گرفتارند، وضعیتی که از دل خود کنش های درون  

ای کمی بهتر را در خود زا، هم دردی و تخیل آینده
..............................................پروراندمی 
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  رانی و تولدِ خودواپس

 ......................المیرا مجیدی

 کشد و به قلم صدای ذهن را به تصویر می
ی روان را رنگ آمیزی وسیله کاراکترها لایه لایه

 هایکه با هر شخصیت با جنبهبه شکلی . کندمی 
 شویمبه رو می رومختلف شخصیت خودمان 

با مالوی نهاد و با موران فراخود را به وضوح لمس 
 این جادوی ادبیات بکت است که ذهن ما. کنیممی 

دارد و شناخت  را به انعطاف و شناخت خود وا می 
خود به شناخت انسان و رویکرد انسانی نسبت به 

 .افتد کمک خواهد کردآنچه خارج از خود اتفاق می 

تمام   کهدهد واپس رانی در شرایطی رخ می 
آنچه در صندوقچه ذهن مدفون شده از پشت   

زیده و صورتک را از صورت موران نقاب بیرون خ
آنجاست  .کندوی را تبدیل به مالوی می  و قاپدمی 

فهمیم ما انسانها چه ساده تبدیل به هم که می 
ی زیستی  کمی چاشنی شرایط و تجربه .شویممی 

اینکه نویسنده با   .کندبرای این اتفاق کفایت می 
تعداد کمی کاراکتر و اتفاقی که در چند سطر ساده 

تواند همزمان ذهن و توصیف است می   قابل
قلب را درگیر خود کند و به موازات داستان هر  

رو کند  های درونی خود روبهخواننده را با چالش

بزرگترین لطفیست که نویسنده به مخاطب 
خواندن مالوی نوعی خودکاویست   .کرده است

 های مالویوسواس. دانم شاید اینطور باشدنمی 
های موران  ها و لجاجتسختگیری  همه آن و 

 .نسبت به خود و دیگران همه جزئی از ماست

نه تنها این طول و تفسیر موضوعات ریز و درشت 
ذهنی و بیرونی برای خواننده کسل کننده نیست  

 .دهدبلکه اشتیاق خواندن را افزایش می 

اما در آخر به جایی از داستان می رسیم که مالوی و 
دهند بلکه  ست نمی شک  یکدیگر راموران نه تنها  

شوند همدیگر را آزاد رو می حتی بااینکه باهم روبه
 .می گذارند

آزادی که منجر به شناخت می شود و نه  
هر بخش از این آگاهی شناخت فیزیکی بلکه 

های ناخودآگاه که طی سالها بی آن که بفهمند لایه
بفهمیم چطور ساخته شده، هم را می  و یا  

پی سرکوب هم نیستند و اینبار  در  دیگر  شناسد و
موران   .سکان تنها دست یک وجه از ضمیر نیست

شود  زاید جایی که با مرگ مواجه می خود را می 
گوید ترسیدن از مرگ مانند زایش جایی که می 

دوباره است در واقع این فروپاشی از پس انتخاب  
نیست بلکه نتیجه فرآیند مواجه با مرگ است و  

تمام  شود؛است که پرسش ها آغاز می  پس از آن
آن چراهایی که به چند و چون و بالا پایین کردن  

ه در باورهایی ک پردازدباورهای قدیمی می 
های مختلف جا  هرانسانی به شکل ها و شیوه

تعویض و دور   خشک کرده و گاهی نیاز به تکاندن،
ه ند بتوا ریزی دارند تا انسان بتواند تاجایی که می 

........................دو رهایی نزدیک تر شوآزادی 
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 کاو ادبیی روانبکت به مثابه

 

 

 ..........سپیده یکرنگ صفاکار

هایش پر از  ای است که جملهبکت نویسنده
زمان امید و یأس، میل و بیزاری، اند؛ همتناقض

کنند. زبان او  ملال و زندگی را در خود حمل می 
نویسد درونی است؛ طوری می وگویی شبیه گفت

که انگار ذهن آدمی با خودش درگیر است و  
شوند.  صداهای بیرونی محو می 

اند تا  هایش بیشتر تماشاگر درونشخصیت
ی واقعیت بازیگر بیرون؛ جهان را نه به مثابه

ها، خاطرات و  ی حسعینی، بلکه از دریچه
شان به  بینند. واکنشهای خود می خیال

توان گفت امیدوارند  ن نیست: نمی رویدادها روش
ها با  ی آنرابطه. اند یا در مرز مرگیا ناامید، زنده

زمان زندگی دوگانه است: از آن بیزارند و هم
اش. در وجودشان کودکی  ناتمام جاری بستهدل

است؛ هنوز به موجودات خیالی باور دارند و در 
آفرینند. حتی  میان بازی و رنج، طنزی تلخ می 

شان نیز از هم گسیخته است: بدن نه  ه با بدنرابط
و   پاره پاره ستایپناه است و نه ابزار، بلکه ابژه

ی درد تکه و نافرمان؛ هم سرچشمهبیگانه، تکه
در جهان بکت،  .ی زیستناست و هم تنها نشانه

چیز در تعلیق است: میان بودن و نبودن، همه
او  میان ملال و سرزندگی. و شاید راز ماندگاری

ای از خود همین باشد که هر کس در آثارش آینه
  .بیندمی 

درمانگر به معنای مستقیم نبود، اما بکت روان
درمانی  روان»توان گفت در ادبیات، چیزی شبیه می 

، آثارش پر از حالات  این رویاز  .انجام داد« رادیکال
روانی، گسست، وسواس، اضطراب و تکرار درونی 

درمانی مدرن )از ؛ همان چیزهایی که رواناست
پردازد.  ها می فروید و لکان تا وینیکات( هم به آن

ی درمانی شود، ذهن که وارد جلسهبکت بدون آن
از سوی دیگر،  .کندانسان را مثل اتاق تراپی باز می 

گسیخته نشان او بدن و روان را در وضعیتی از هم
ن است یا داند صاحب بددهد؛ آدمی که نمی می 

درمانی هم با اسیر آن. درست همان جایی که روان
 «.خود»ی سوژه با بدن و با آن درگیر است: رابطه

خواهد  درمانی می جاست: روانتفاوت اما این
ی زخم را نشان ترمیم کند، اما بکت فقط آینه

ترین تصویر  پردهکند؛ بی دهد. او درمان نمی می 
پس شاید   .ذاردگبیماری  بودن را پیش چشم می 

ن بکت را  توانتوان او را درمانگر نامید، اما می 
دانست؛  « یکاو ادبروان»سردمدار نوعی 

تنها روان انسان را برهنه ای که نهنویسنده
سازد با خودش  کند، بلکه خواننده را وادار می می 
............................................رو شودروبه
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عذاب و سکون در جهانی  سرگردانی،

 نامعلوم

 

 

 ..........مهفام یکرنگ صفاکار

 گانه بکتسه سیر خط

بیرونی جهان» هنوز ،«مالوی» در رمان» 
 و مادر سفر، ها،مکان ها،انسان دارد؛ حضور
 جهان از بخشی همچنان انسانی روابط

 معناست، وجویجست در مالوی. اندشخصیت
 از ناتوانی و حرکت کندی جسمانی، ضعف اما

 مرز در پیوسته را او روشن، مقصدی به دستیابی
 .داردمی  نگاه سرگردان نبودن و بودن میان

 بیش حرکت امکان ،«میردمی  مالون» در رمان
 خویش بستر در مالون. شودمی  محدود پیش از

 به جهان، مستقیم تجربه جای به و است افتاده
 روی پردازیخیال و پردازیداستان کردن، روایت

 آنچه و شده محو تقریبا   بیرونی جهان. آوردمی 
 کوشدمی  که زبانی است؛ زبان و روایت مانده، باقی

 .کند پر را رفتهازدست جهان جای داستان، خلال از

 و بدن بستر، حتی ،«ناپذیرنام» در رمان
 محو تدریج به نیز وجود مادی هاینشانه

 نوعی یا «صدا» ماند،می  باقی آنچه. شوندمی 
 در پیوسته که صدایی است؛ «زبان در هستی»

 هر اما کند، تعریف و بشناسد را خود است تلاش
. شودمی  مواجه شناخت این بودن ناممکن با بار
 تشخیص در خواننده سردرگمی رو، همین از

 مستقل موجودی یا سگ مالون، مالوی، با اینکه
 ساختار از بخشی است، مواجه نامتعین و

 به نیز خواننده. آیدمی  شمار به اثر معنایی
 در اثر که کندمی  تجربه را روندی همان تدریج
 تدریجی فروپاشی: کندمی  طی شخصیت سطح
 بدن،بی  صدایی به رسیدن تا شخصیت و هویت

 .ناپذیرنام و چهرهبی 

 میان کشمکشی همواره انسانی، تجربه در
 تاریکی و روشنایی پوچی، و معنا عدم، و وجود
 نقطه به کشمکش این که هنگامی. دارد جریان

 صورتی دیگر انسان هویت رسد،می  خود اوج
 ماند،می  باقی آنچه و ندارد تعریف قابل و ثابت
 مواجهه در. است درونی عواطف و اندیشه صدا،

 استواری و امن نقطه هیچ ،«ناپذیرنام» جهان با
 تجربه هر و کنش هر ندارد؛ وجود کردن تکیه برای
. دهدمی  رخ نبودن و بودن میان ناپایدار مرزی در
 از ایتجربه توانمی  را خوانش این منظر، این از

 عذاب نامشخص، هویت آن در که دانست جهانی
 مطلق، سکون و انکار و نیاز میان تضاد درونی،
 .دهندمی  شکل را انسانی تجربه اصلی عناصر

 موجودی وضعیت اثر، تأمل قابل وجوه از یکی
 و «هیچ» را آن توانمی  زمانهم که است

 و شکل مداوم تغییر. دانست «چیزهمه»
 بلکه شخصیت، تقلیل منظور به نه وضعیت،

 ثباتیبی  و هویت فروپاشی کردن آشکار برای
 جریان در. گیردمی  صورت او شناختیهستی 
 شودمی  مطرح پیوسته پرسش این اثر، خواندن

 موجود این آیا: بود هویت کدام پی در باید که
 که مجرد ماهیتی یا مالون، یا است، مالوی همان
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 روشنی پاسخ شود؟می  ظاهر سگ قالب در گاه
 و گذارینام برای کوشش هر زیرا ندارد؛ وجود

 دهد، دست به ثابت هویتی آنکه از بیش تعریف،
 .کندمی  آشکار را موجود سرگردانی و ثباتیبی 

 برخی امتداد در توانمی  را سرگردانی این
 نیز اگزیستانسیالیستی فلسفه هایپرسش

 حاکم فضای با را آن حال، عین در و بازخوانی نمود
 رد  ویژهبه کرد؛ مقایسه کامو آلبر اثر «بیگانه» بر

 وجودی با انسان مواجهه و نور تجربه با نسبت
 با سارتر. شدهتضمین معنای فاقد و رحمبی 

 کندمی  تأکید نکته این بر ماهیت، بر وجود تقدم
 پیش از ماهیتی آنکه از پیش انسان که

 سپس و یابدمی  وجود باشد، داشته شدهتعیین
 را خویش ماهیت خود، زیست و انتخاب فرآیند در

 نیز امکان این حتی ،«ناپذیرنام» در. دهدمی  شکل
 در پیوسته صدا. شودمی  کشیده پرسش به

 که است پرسش این برای پاسخی وجویجست
 قطعیتی به گاههیچ اما «نیستم؟ یا هستم من»

 از وجود نه اینجا در. یابدنمی  دست نهایی
 ماهیت نه و است برخوردار پایدار اطمینانی
 باقی که چیزی تنها گویی دارد؛ مشخص صورتی

 ابزار زمانهم که زبانی است؛ زبان خود   ماند،می 
 بودن ناممکن نشانه و هویت وجویجست

 .است آن به دستیابی

 همچنانراوی  بنیادین، سرگردانی این وجود با
 نیاز این اغلب اما است، نیازمند توجه و محبت به
 واکنش در کوتاه، لحظاتی در تنها. کندمی  انکار را
 و شودمی  آشکار نیاز این توجه، یا نوازش به

 تضاد این. یابدمی  نمود اشک قالب در او عواطف
 عذاب از اینشانه آن، انکار و تعلق به میل میان
 که انسانی است؛ انسانی پذیریآسیب و درونی
 نیازمند نیز انکار هایلایه ترینعمیق در حتی

 امکان لحظات، همین در. ماندمی  باقی دیگری
 آشکار شخصیت با عاطفی اشتراک و همدلی

 فشار زیر سرعت به نیز امکان این اما شود،می 
 .گرددمی  ناپدید دوباره سرگردانی و تردید انکار،

رنگ و نور در این جهان صرفاً عناصر "
بصری نیستند، بلکه همچون ابزارهایی 
برای بازنمایی وضعیت ذهنی و فلسفی 

 "کنند.عمل می

 بصری عناصر صرفا   جهان این در نور و رنگ
 بازنمایی برای ابزارهایی همچون بلکه نیستند،
رنگ . کنندمی  عمل فلسفی و ذهنی وضعیت

 برزخ ی بکتهای خاکستری موجود در سه گانه
 تداعی را نبودن و بودن میان تعلیق و وجود
 سفیدی نه و اندمطلق سیاهی نه کنند؛می 

 که هستند ممتد و سرد ایسایه بلکه روشن،
رنگ   .کندمی  حل خود در را جهان عناصر

 هانیج ؛ستخاکستری نشانگر وضعیتی بینابینی 
 مرز و رسدنمی  کامل ثبات به چیز هیچ آن در که

 شدن محو حال در پیوسته غیاب و حضور میان
 .است

 کیفیتی نور خاکستری، این از سوس دیگر
. کندمی  پیدا رحمبی  حال عین در و افشاگر
 نمادی عنوان به نور از معمول برداشت برخلاف

 تواندمی  «ناپذیرنام» در روشنایی امید، از
 پنهان را آنچه زیرا باشد؛ داشته آورعذاب ماهیتی

 و هویت هایمحدودیت و کندمی  آشکار است
 این توانمی  منظر، این از. سازدمی  عریان را زبان

 مقایسه کامو «بیگانه» در نور تجربه با را وضعیت
 وجود دو این میان اساسی تفاوتی هرچند کرد،
 برابر در مورسو ساحل، مشهور صحنه در. دارد
 نور انعکاس سوزان، آفتاب گیرد؛می  قرار عرب مرد
 جسمانی فشار تحت را او چاقو، درخشش و دریا
 صحنه این در گرما و نور. دهدمی  قرار روانی و

 کنندمی  عمل وجودی ـ فیزیکی محرکی همچون
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 با رویارویی آن در که زنندمی  رقم را ایلحظه و
 .شودمی  منجر تراژیک حادثه یک به جهان پوچی

وجه ای درونی تر و  نور اما ،«ناپذیرنام» در
 و تردرونی  تریشناسانههستی
 تنها دیگر نور. کندمی  پیدا ترشناختی هستی 
 فرآیند خود   بلکه نیست، بیرون از فشار عامل
. کندمی  تبدیل دردناک ایتجربه به را شدن آشکار
 معادل او برای نور زیرا است، گریزان نور از راوی
 ثابت چیزی او هویت آنکه حال است؛ شدن آشکار

 در پیوسته و ندارد شدن آشکار برای مشخص و
 این در نور رو، همین از. است فروپاشی حال
 از صورتی بلکه رهایی، و امید نشانه نه اثر

 تعامل. است شناختیهستی  عذاب
 این نیز نور و خاکستری میان

: کندمی  تشدید را وضعیت
 سردرگمی، زمینه خاکستری

 فراهم را فقدان و تعلیق
 شدت نور و سازدمی 

 تهی با مواجهه و فشار
. کندمی  برجسته را بودن

 که است جهانی ترکیب، این حاصل
 به تواندنمی  نیز روشنایی آن در

 آشکار حتی و بینجامد رهایی
 مجازات نوعی به خود شدن،
 .شودمی  تبدیل

 هایصحنه از یکی
 با ناپذیرنام مواجهه اثر، دهندهتکان

 زنده دیگر که است اشخانواده اعضای اجساد
 شکلی به را فقدان تجربه که ایصحنه نیستند؛

 قرار خواننده روی پیش رحمانهبی  و عینی
 رحمیبی  و پوچی شدت مواجهه، این. دهدمی 

 حتی که دهدمی  نشان و دهدمی  افزایش را جهان
 داشته پیوند معنا و خاطره تعلق، با زمانی آنچه
مبدل  فقدان خاکستری   و سکون به اکنون است،

تصویری از  توانمی  را صحنه این. گردیده است
 .مرور خاطرات و روابط از دست رفته دانست

 بازگشت امکان دیگر گذشته آن در کهطوریبه
. کند جبران را فقدان تواندنمی  نیز خاطره و ندارد

 سطح از بودن، تهی و عذاب تجربه ترتیب، این به
 تصویری قالب در و رودمی  فراتر فلسفی انتزاع

 .شودمی  ظاهر مرگ و فقدان از ملموس

 مجازات که کندمی  بیان جایی در ناپذیرنام
 از یکی توانمی  را عبارت این. اوست مکافات همان
 دیگر اینجا در زیرا دانست؛ اثر لحظات ترینعمیق

 اعمال برای بیرونی نیروی یک وجود به نیازی
 و زبان اندیشه،. ندارد وجود مجازات

 شکنجه منابع به خود مطلق، خودآگاهی
 برای کوشش هر. شوندمی  تبدیل

 به رسیدن یا کردن تعریف فهمیدن،
 نهایت در مشخص، هویتی

 را وجود بودن تهی و هامحدودیت
 منظر، این از. کندمی  آشکارتر
 درون از بلکه بیرون، از نه مکافات

 و گیردمی  سرچشمه شخصیت
 خودآگاهی، از پایانبی  ایچرخه
 تعریف در ناتوانی و تردید

 میان تضاد. کندمی  ایجاد خویشتن
 محدودیت آن، انکار و تعلق به میل
 هب رسیدن برای پایانبی  تلاش و زبان

 این اصلی هسته ثابت، هویتی
 این. دهندمی  شکل را عذاب

 فلسفه وجوه برخی با توانمی  را وضعیت
 ربراب در انسان که جایی دانست؛ مرتبط نیز سارتر

 است، مسئول آنها پیامدهای و خود هایانتخاب
 و نظم فاقد پیرامون جهان که هنگامی حتی

 .باشد شدهتضمین معنای

 تضادند؛ از سرشار و کوتاه، اثر پایانی جملات
 سکون. را استمرار هم و کنندمی  بیان را توقف هم
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 تهی نوعی بلکه پایان، نه و است آرامش نه نهایی
 در توقف و قطعی معنای از وجود کامل شدن

 و خاکستری نقطه، این در. است فلسفی برزخی
 ادغام یکدیگر با نهایی سکونی در آورعذاب نور
 و بودن تهی از ایتجربه با را خواننده و شوندمی 

 پایان در سکون بنابراین،. سازندمی  مواجه پوچی
 بلکه نیست؛ مطلق خاموشی معنای به اثر،

 امکان حتی آن در که است وضعیتی استمرار
 صدا. است رفته میان از نیز پایان به رسیدن

 به آنکه جای به صدا این اما است، باقی همچنان
 همان در یابد، دست خویشتن از قطعی شناختی
 .ماندمی  گرفتار نفی و تردید پرسش، چرخه

 از ایتجربه توانمی  را «ناپذیرنام» خواندن
 معنا فقدان و پوچی درونی، عذاب سرگردانی،

 میان تضاد هویت، تدریجی فروپاشی. دانست
 و خانواده، فقدان و اجساد با مواجهه انکار، و نیاز

 همگی آور،عذاب نور و خاکستری میان تقابل
 هارائ پایانبی  سکونی و درونی مجازاتی از تصویری

 پایان و واقعی کنش جهانی، چنین در. کنندمی 
 باقی آنچه و است پذیرامکان دشواری به قطعی

 و عذاب سرگردانی، پایانبی  امتداد ماند،می 
 .است فلسفی سکون

 در «ناپذیرنام» جهان اگر حتی همه، این با
 شود، متوقف ممتد عذابی و خاکستری سکونی

 بلکه مطلق، حقیقتی نه را پایان این توانمی 
 شخصیت تجربه و دید افق محدودیت نتیجه
 امکان هنوز بسته، جهان این از بیرون. دانست
 که نوری دارد؛ وجود امید و نور از ایروزنه تصور

 برای نه ناپذیر،نام جهان آورعذاب نور برخلاف
 امکان و دادن ادامه برای بلکه شکنجه، و افشا

 ارزش شاید منظر، این از. معناست به بخشیدن
 آن پوچی پذیرش در تنها «ناپذیرنام» خواندن
 اثر که باشد مرزی با مواجهه در بلکه نباشد،
 معنا آن در که جهانی میان مرزی کند؛می  ترسیم

 امکان آن در توانمی  هنوز که جهانی و ریزدمی  فرو
........کرد تصور را دادن ادامه و بخشیدن معنا
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 د؟!فهمساموئل بکت از نقاشی چه می

 

 

 سیاهرودی  میلاد جهانی ....

 ابزوردساموئل بکت اغلب با فضای سرد و  
؛ جایی که  شودشناخته می هایش  نمایشنامه
ها در انتظار چیزی مبهم هستند یا در شخصیت
داند اما کمتر کسی می  ؛اندگرفتار آمده محیطی 

ی بزرگ ایرلندی، یکی از منتقدان که این نویسنده
هنرهای تجسمی قرن بیستم   مندان بهعلاقهو 

در این خصوص مقالات کمی . ه استنیز بود 
دهد بکت برای هنرمندان وجود دارد که نشان می 

مطالبی نوشته است. خوشبختانه این مطالب 
 کتاباندک امروزه در دسترس و قابل بررسی است. 

، 22به قلم دیوید لوید 21«چیز بکت: نقاشی و تئاتر»
به چاپ    2016که در سال  استاد دانشگاه کالیفرنیا

بکت با حضور در   دهد که چگونهنشان می   رسیده،
ها و نوشتن نقدهایی پیرامون آثار نقاشی، از گالری

ها تأثیر پذیرفته است. بکت در همین وادی با آن
ی  هنرمندان متفاوتی آشنا شده و با آنان در عرصه

 دیوید لوید در این کتابتئاتر کار کرده است. 

                                                      
21. Beckett’s Thing: Painting and Theatre 

های نقاشان ایرلندی از کارگاهحث خود را ی بدامنه
های تاریک و  تا صحنهو   ۲۵۹۱ی و هلندی در دهه

کند . او ثابت می دهدقرار می  نورانی تئاترهای اروپا
ها نقاشی، ساعت  ییک تابلو  روبرویکه بکت  

بدون آنکه به روایت داستانی اثر توجه ایستاد  می 
 .شدآن خیره می« چیستی»به   داشته باشد تنها

همین نگاه بود که بعدها تئاتر او را از یک هنر  
عیار تبدیل روایی صرف، به یک هنر بصری تمام

 .کرد

آید هایی پیش می در این مقطع از بحث پرسش
آثار نقاشی  « چیستی  »که آیا بکت با هدف قرار دادن 

به دنبال دستیابی به ارزشی نوین بوده است؟ آیا او 
ی درسدن که در موزهی مانند هایدگر مادامهم به

 در پی  بیندرا می « گهای ونگوکفش»آلمان تابلوی 
 ی خود است؟اثبات و تداوم اندیشه

دهد که او در ابتدا  مسیر زندگی بکت نشان می 
مانند بسیاری از نوجوانان و جوانان پرشور با به

تصویری کاریکاتور گونه از معلم بر حاشیه   یارائه
مند را ارزش حاکم و نظامها سعی در نفی کتاب

که او هنگامی  1933تا   1923های دارد. از سال
ساله است با نوشتن هجده تا بیست هشت

اد  ، است«رویای زنان زیبا تا متوسط» داستانی به نام
گیرد. در عنوان خرس قطبی به سخره می خود را به

بیانکا »های خصوصی در کلاسها او همین سال
دانته »ی ند و شیفتهکشرکت می « اسپوزیتو

« کمدی الهی»شود. به تأسی از کتاب می « آلگری
« دانته و خرچنگ»داستان دیگری تحت عنوان 

نویسد. در این داستان کوتاه به چالش اخلاقی  می 
شخصت اصلی داستان با یک  « بلکوا»بین 

 رسد.خرچنگ در حال پخت می 

او به همراه یک دوست آمریکایی،   1927در سال 
لارک، برای بهبود زبان ایتالیایی خود به چارلز ک

22. David Lloyd 



 

 

شه، نگاه50
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

ها در آنجا، او از موزه .کندفلورانس و ونیز سفر می 
ها بازدید و شاهکارهای هنری را مطالعه و گالری

های بعدی او کند که در بسیاری از نوشتهمی 
طور که آمده او آثار آن .شونددوباره ظاهر می 

رو پی»، «جوتو»، «تینتورتو»هنرمندانی چون 
را دیده است. گویی این « تیسین»و « دلافرانچسکا

ای شد که پس از بازگشت از اتفاق برای او انگیزه
های نقاشی برود. ایتالیا به سراغ گالری

در « گالری ملی دوبلین»بازدیدهای مکرر بکت از »
در  های لندندوران دانشجویی و سفر به گالری

او به ساز سفرهای طولانی ، زمینهدوران جوانی
تنها به  شد. او در آن دوران، نه  ۲۵۹۱آلمان در دهه 

وسطی و باروک در تماشای هنرهای مذهبی قرون
حتی این شرایط    رفت، بلکهها می کلیساها و موزه
از انبارهای مخفی  آمده بود تابرای او پیش

)از نظر رژیم  « ممنوعه»مؤسساتی که آثار هنری  
. بکت کندیز دیدن شد نها نگهداری می نازی( در آن

های هنرمندان آوانگارد که  در هامبورگ، با حلقه
ها از آلمان مهاجرت نکرده  با وجود محدودیت

های  بودند، ارتباط داشت و با آنان به بحث
پرداخت. او تمامی این  شناختی می زیبایی 

های مفصل خود برای تجربیات را در نامه
 را بکت که کسی-« گریویتوماس مک»دوستش، 

 دبو کرده آشنا «ییتس. بی جک» ایرلندی، نقاش با
 ثبت -شد ایرلند ملی گالری مدیر بعدها و

، با اقامت در پاریس، ۲۵۹۱ دهه اواخر در. کردمی 
این پیوندها با هنرمندان گسترش یافت و او با 

 (2: 2016)لوید، « .هنرمندان بیشتری دوست شد

مند  بر تفکر دغدغه  ای دلالتچنین پیشینه
آمده که او با ی تصویر دارد. پیشبکت به حوزه

الهام از آثار شاخص و تکرار آن به نحوی نوین در پی 
ارتباطی شماتیک است. او با دیدن نقاشی معروف 

اثر گاسپار داوید « دو مرد در حال تماشای ماه»
                                                      

23. Prof. Aloke Kumar 

ای ، صحنهی درسدن آلمانفردریش در موزه
« در انتظار گودو»ی نمایشنامهمشابه را در  
نویس  نامه ی زندگیبه گفتهکند.  بازآفرینی می 

بکت، جیمز نولسون )که آثارش بر اساس 
 بکتهای گسترده با خود بکت است(،  مصاحبه
« دو مرد در حال تماشای ماه»که به نقاشی درحالی 

کرد، به در برلین نگاه می  ۲۱۱۱محصول سال 
تئاتر( گفت: دوستش روبی کوهن )منتقد  

 «.بود« در انتظار گودو»دانی، این منبع می »

هم  »معتقد است:  23پروفسور آلُک کومار
های فردریش اغلب های بکت و هم نقاشی نوشته

مضامین انزوا، ویرانی و امر والا را بررسی 
دو مرد در حال  »آثار فردریش، مانند:  .کنندمی 

، «سرگردان بر فراز دریای مه»و « تأمل در ماه
فیگورهایی را در مناظر وسیع و فراگیر نشان 

اهمیتی انسان در مواجهه با دهند که بر کممی 
به همین   .کنندعظمت طبیعت تأکید می 

های  های بکت اغلب در محیطترتیب، شخصیت
کنند و با معضلات تاریک و متروک زندگی می 

 .شوندوجودی و پوچی وجود انسان روبرو می 
پردازد، اما اغلب از لا می بکت به مفهوم امر وا

ی های صحنهطراحی  .ی خلأ و پوچیدریچه
ی او، زیبایی  های پراکندهمینیمالیستی و روایت

  کنند، شبیهخشن و تقریبا  متروکی را منعکس می 
های فردریش  ناپذیری که در بومبه سکون وصف

مناظر فردریش سرشار از حس امر  .شودیافت می 
سعت و رمز و راز طبیعت،  والا هستند، جایی که و

های  حساسیت .انگیزدحیرت و تأمل را برمی 
شناختی بکت تحت تأثیر استفاده فردریش زیبایی 

رنگ و ای تکاز نور و سایه قرار گرفت و جلوه
این امر در کارگردانی   .مینیمالیستی ایجاد کرد

صحنه بکت و ترجیح او برای طراحی صحنه 
که تأکید بر مینیمالیستی مشهود است، جایی 
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جای  ها بهمبارزات وجودی شخصیت
بکت در   .های پیچیده استزمینهپس

هایی استفاده کرد های خود از تکنیکنمایشنامه
ها اغلب روی صحنه منزوی ها شخصیتکه در آن

گرایانه و اغلب  هستند و بر جستجوی درون
 .کنندها برای یافتن معنا تأکید می بیهوده آن

فردریش اغلب یک شخصیت های بندیترکیب
زمینه وسیع و  مرکزی و تنها را در مقابل یک پس

دهد و تمرکز بیننده را به تأمل یا  خالی نشان می 
 در دریشیفر  .کندسفر فرد معطوف می 

عنوان ها و درها بهاغلب از پنجره خود  هاینقاشی 
شده و  هایی برای مرزهای بین شناختهاستعاره

بکت،  .ندکاستفاده می اخته، درون و بیرون ناشن
در آثار ادبی خود، از چنین نمادهایی برای بررسی 

اشتیاق به تعالی یا فرار نیز مضامین حبس و 
 .«کنداستفاده می 

دهد که: کومار ادامه می پروفسور 
هایی  عنوان استعارههای بکت بهنمایشنامه»

ها برای اضطراب وجودی و خلأ درونی شخصیت
توان  مناظر فریدریش را می  .کنندعمل می 

های بیرونی از حالات درونی عنوان بازنمایی به
طور مشابه آثار بکت نیز به .ذهن در نظر گرفت

ند، جایی که کشمناظر ذهنی را به تصویر می 
                                                      

24 Rückenfigur 

ها را محیط بیرونی، حالات روانی درونی شخصیت
حاصل و متروک های بی محیط. کندمنعکس می 

در هر دو هنرمند، بر لحظات سکون و تفکر تأکید 
های های فریدریش اغلب در حالتچهره .دارند

شوند، در حالی که غرق در مراقبه دیده می 
اندیشه هستند و به وسعت طبیعت خیره  

های بکت نیز اغلب در شخصیت. اندشده
نگری های ایستا و بدون تغییر، درگیر درونمحیط

کاوش بکت در  .عمیق و تفکرات وجودی هستند
تر است، زیرا او به ماهیت  مورد زمان صریح

پردازد و بیهودگی و  ای و تکراری وجود می چرخه
آثار  .کندهای انسان را برجسته می پوچی تلاش
ظریفی به گذر زمان از طریق  طور فریدریش به

ها عناصر طبیعی مانند نور متغیر یا وجود ویرانه
شیفتگی ساموئل بکت به   .کننداشاره می 

های کاسپار دیوید فریدریش در  نقاشی 
های موضوعی، بصری و فلسفی بین شباهت

هر دو هنرمند با   .شده استآثارشان منعکس
های عمیق وجودی دست و پنجه نرم پرسش

های مربوط به خود،  نند و با استفاده از رسانهکمی 
تنهایی، ویرانی و جستجوی معنا در شرایط 

رویکرد مینیمالیستی و   .کنندانسانی را کاوش می 
برانگیز بکت به ادبیات و تئاتر، عمیقا  با تأمل
نگر و والای مناظر فریدریش های درونویژگی 
 .«انداز استطنین

ور کومار به آن یکی از نکات مهمی که پروفس
  24کند حضور مداوم فیگورها از پشتاشاره می 

این اصطلاح در  توسط هر دو هنرمند است. 
نقاشی به معنای عدم ارتباط فیگور با مخاطب و  

شود. چنین  یا عدم شناسایی در نظر گرفته می 
دریش و  یهای فر توان در نقاشی رویکردی را می 

ی که  های بکت با توجه به دستور عملنمایشنامه
  بکت برای آثار نمایشی نوشته است مشاهده کرد.

، رنگ و  1820دریش: دو مرد در حال تماشای ماه، یکاسپار داوید فر 
 متر، موزه درسدن آلمان.سانتی  cm × 44.5 35روغن روی بوم، 
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 ۲۵۱۱، «او، جو»نمایشنامه 

 عکس از متیو تامپسون.   «در انتظار گودو»نمایشنامه 

 1835 -۲۱۹۱غروب آفتاب اثر کاسپار داوید فریدریش 

 

 

 

 

 

 

                                                                ۲۱۱۱کاسپار داوید فریدریش؛ زن پشت پنجره 

ی تقلیل بکت به مخاطب عام و یا استفاده   
ابزاری او از آثار هنری در نمایش و نمایشنامه به  

آید. چرا که او هم درک نظر کار اشتباهی می 

هم در این حوزه نیز   عمیقی از هنر بصری دارد و
بایست از نظر است. مخاطب  آگاه نمی صاحب
طور کل آثار هنری  ی بکت با آثار نقاشی و بهمواجه

  زیرا بکت ؛بسنده کندهای شماتیک  به انتقال فرم
مندی در حوزه هنر ارائه داده بندی نظامصورت
که ساموئل بکت در   «پروست»ی ر مقالهاست. د 
بندی منتشر کرد، نخستین صورت ۲۵۹۱سال 

شناختی او شکل ی زیبایی منسجم از اندیشه
ی ای که بعدها در نامهبندیگرفت؛ صورت
و سپس در ( ۲۵۹۱) «اکسل کائون»مشهورش به 

برام »ی نقاشانی چون هایش دربارهمقاله
تدریج گسترش یافت و به یکی از  ، به«فلدهفان

 یدر مقاله بنیادهای نظری هنر او تبدیل شد.
، بکت پیش از هر چیز تلقی رایج از هنر را  «پروست»

کشد. در سنتی که از رمانتیسم و به چالش می 
ایدئالیسم اروپایی به ارث رسیده بود، هنر معمولا   

ای برای انتقال تجربه، احساس یا ی رسانهمنزلهبه
شد؛ گویی اثر هنری ابزاری است که معنا تلقی می 

ی درونی خود را به آن تجربههنرمند از طریق 
فرض را کند. بکت این پیشمخاطب منتقل می 

سازد و معتقد است که هنر نه واژگون می 
ی آشکار شدن ی ارتباط، بلکه عرصهعرصه

ی های ارتباط است. از همین رو، جملهمحدودیت
کند، اهمیت  مشهور او که لوید نیز بر آن تأکید می 

اطی وجود ندارد زیرا هیچ ارتب. »یابدبنیادین می 
( 5: 2016)لوید، « هیچ وسیله ارتباطی وجود ندارد.

امکان تفاهم میان افراد   این جمله صرفا  انکار  
ای بر این باور است که  نیست، بلکه نقدی ریشه

ی دیگری قادر است  زبان یا هر نظام بازنمایانه
کامل و شفاف  صورتی  بهی انسانی را  تجربه

ی انتقال ، هنر دیگر وظیفهمنتقل کند. درنتیجه
های معنا را بر عهده ندارد، بلکه محدودیت

 .کندهرگونه انتقال را آشکار می 



 

 

شه، نگاه53
ب،اندی

هنامه ادبی فرهنگی کتا
 گا

در امتداد همین اندیشه است که بکت یکی از 
شناختی خود را های زیبایی مشهورترین گزاره

گرایش هنری نه انبساطی، بلکه . »کندمطرح می 
عبارت که این ( 5: 2016)لوید،  «.انقباضی است

ی متأخر  ی عزیمت اندیشهدیوید لوید آن را نقطه
داند، تغییر بنیادینی در تعریف آفرینش بکت می 

کند. در سنت کلاسیک، هنر غالبا   هنری ایجاد می 
با گسترش جهان، افزودن بر تجربه یا خلق جهانی  
تازه پیوند داشت؛ اما بکت برعکس، معتقد است 

انباشت، بلکه  سوی که حرکت اصیل هنر نه به
سوی کاهش است. اثر هنری هرچه پیش به
رود، از عناصر توضیحی، روایت، توصیف و  می 

سوی نوعی گیرد و بهحتی بیان عاطفی فاصله می 
بنابراین،   ؛کندایجاز، سکوت و حذف حرکت می 

انقباض نزد بکت صرفا  یک ویژگی صوری نیست،  
بلکه اصل بنیادین آفرینش هنری است؛ اصلی که  

های کوتاه، زبان فشرده و  عدتر در نمایشنامهب
 .یابدهای تهی آثار او نیز تجسم می صحنه

سوی انقباض با برداشت بکت از  این حرکت به
 در  زیرا بکت ؛تنهایی نیز ارتباطی مستقیم دارد

هنر،  : »نویسدمی  «پروست»ی همان مقاله
در اینجا تنهایی صرفا  « تجلی  تنهایی است.

ناختی یا اجتماعی نیست، بلکه شوضعیتی روان
ی انسانی است. هر وضعیت بنیادین تجربه

انسان در قلمرو ادراک، حافظه و آگاهی خویش  
کند و هیچ سازوکاری قادر نیست این  زندگی می 

طور کامل به دیگری منتقل ی یگانه را بهتجربه
ای برای غلبه بر  کند. از این منظر، هنر نه وسیله

ترین صورت تجلی آن است. تنهایی، بلکه عالی 
ی میان خود و جهان  جای آنکه فاصلههنرمند به

کند و را از میان بردارد، همین فاصله را آشکار می 
جای آنکه این شکاف را بپوشاند، آن را اثر هنری به

 .سازدمرئی می 

، «ارتباط کامل انکار»این سه گزاره، یعنی  
درک هنر  »و  «سوی انقباضحرکت هنر به»

، در کنار یکدیگر ساختار اصلی «مثابه اوج تنهاییبه
دهند. ی بکت را تشکیل می ی اولیهاندیشه

اهمیت این ساختار در آن است که بعدها بدون  
های دیگر او ادامه پیدا تغییر اساسی در نوشته

ی نامه  ۲۵۹۱که بکت در سال کند. هنگامی می 
نویسد، دیگر می  «اکسل کائون»معروف خود را به 

مسئله تنها ناکارآمدی زبان نیست، بلکه خود زبان  
شود که باید محدودیت آن به مانعی بدل می 

آشکار گردد. لوید این تحول را نه گسستی ناگهانی،  
بندی سال ی منطقی همان صورتبلکه ادامه

 «پروست»ی دیگر، اگر مقالهبیانداند. بهمی  ۲۵۹۱
کند،  بر ناتوانی زبان در انتقال تجربه تأکید می 

رود و زبان را  یک گام فراتر می   «کائون»ی نامه
داند که باید در درون خود دچار ساختاری می 

گسست شود تا امکان مواجهه با واقعیت فراهم 
 .آید

بین دو   پیوستگی و  از منظر لوید، اهمیت 
های  شود که نوشتهتر می زمانی روشن  مقاله

ی نقاشی مطالعه شوند. در این آثار، کت دربارهب
 «پروست» یهمان اصولی که نخست در مقاله

مطرح شده بودند، دیگر تنها به زبان مربوط  
های بازنمایی  تمامی نظامنیستند، بلکه به

یابند. نقاشی نیز مانند ادبیات قرار  تعمیم می 
نیست جهان را بازتولید یا معنا را تثبیت کند؛ بلکه  

اید مرزهای بازنمایی را آشکار سازد. به همین ب
را   «پروست» یدلیل، لوید معتقد است که مقاله

ا  شناسی بکت دانست، زیر باید متن بنیادین زیبایی 
بسیاری از مفاهیمی که بعدها در تحلیل نقاشی،  

شوند، در همین  تئاتر و ادبیات او ظاهر می 
صورت منسجم  نوشته برای نخستین بار به

 .اندشدهبیان
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 )عدم بازنمایی(: ارتباط کامل انکار

و سپس « گریویتوماس مک»آشنایی بکت با 
ای فکری  منجر به ایجاد حلقه« جک بی ییتس»

ی فکری اشتراکات زیادی داشت که شد. این حلقه
انکار ارتباط کامل و یا » و« ایرلند»ها ترین آناصلی 

و « ایرلند»اما نسبت  است؛« عدم بازنمایی صرف
این سه   !با این سه نفر در چیست« عدم بازنمایی»

کنند که ایرلند یکی از  ای زندگی می نفر در دوره
های تاریخ خود را پشت سر ترین دورهپرآشوب

با قیام عید پاک، جنبش   ۲۵۲۱گذارد. از سال می 
ای تازه شد. هرچند این استقلال ایرلند وارد مرحله

ام شدند، اما قیام شکست خورد و رهبران آن اعد
شدت  گرایانه را بهها احساسات ملی همین اعدام

تقویت کرد. چند سال بعد، جنگ استقلال ایرلند 
آغاز شد و سرانجام با پیمان  (۲۵۱۲–۲۵۲۵)

پایان یافت.    ۲۵۱۲در سال  انگلستان و ایرلند
در   دولت آزاد ایرلند تشکیل پیمان، این ینتیجه
زمان، شش شهرستان  بود؛ اما هم  ۲۵۱۱سال 

شمالی در قلمرو بریتانیا باقی ماندند و همین 
 (۲۵۱۹–۲۵۱۱مسئله به جنگ داخلی ایرلند )

ی پرآشوب به . ایرلند پس از این دورهانجامید
 و دنبال احیای فرهنگ به کمک نهادهای دینی 

اجتماعی بود. این امر سبب شد تا حلقه فکری 
های رایج  ابل جریاناین سه نفر درست در مق

بیش از « جک بی ییتس»عنوان نمونه باشد. به
به دنبال کشیدن تصاویری با مضامین  آنکه  

سیاسی باشد به سراغ زندگی روزمره مردم رفت. 
 ها،سیرک ها،اسب اغلب موضوعات او شامل

 مردم یروزمره زندگی و هاورزش ها،خیابان بنادر،
 شعارهای در نه ایرلندی هویت او، نگاه در. بود

ه گرفت. بدر ریتم زندگی روزانه شکل می  بلکه ملی،
را هنرمندی   «ییتس» ،«لوید»همین دلیل، 

گرایی فاصله داند که از بازنمایی مستقیم ملی می 
شود.  می  نزدیک انسانی یگیرد و به تجربهمی 

وضعیتی   «گریویتوماس مک»حال بااین
اول  تر داشت. او خود در جنگ جهانی پیچیده

گ  جن یعنوان سرباز حضور داشت و تجربهبه
اش گذاشت. پس از جنگ،  تأثیر عمیقی بر اندیشه

ترین مدافعان هنر مدرن در ایرلند  به یکی از مهم
تبدیل شد و معتقد بود که هنر نباید صرفا  ابزار  

که پس از مدتی ساختن هویت ملی باشد. او 
و تلاش داشت هنر  مدیر گالری ملی لندن شد

یرلند را از انزوای فرهنگی خارج کند. لوید نشان ا 
ای بود که بکت را با گریوی واسطهدهد که مکمی 

 .این افق اروپایی پیوند داد

ترین واکنش را  ساموئل بکت شاید رادیکال
گرایی فرهنگی علاقه نشان داد. او نه به ملی 

های ایرلندی. در داشت و نه به بازتولید اسطوره
، فضای فرهنگی ایرلند زیر نفوذ ۲۵۹۱و  ۲۵۱۱ یدهه

  سویو کلیسای کاتولیک، به تأسیس تازهدولت  
های بومی  کاری و احیای سنتنوعی محافظه

چنان در حرکت بود که بکت را از مسیر کاری و  
  ادبیات بخش  کرد. در می  جغرافیایی نیز دور 

تأکید فراوانی بر زبان ایرلندی،   جامعه
های روستایی وجود های ملی و ارزشاسطوره

 حالبااینداشت. بکت از این جریان فاصله گرفت.  
او زبان انگلیسی را کنار نگذاشت و بعدها حتی به  

نیز   ۲۵۹۱در سال بکت زبان فرانسوی نوشت.  
ایرلند را ترک کرد و در پاریس اقامت گزید. این 

ا  مهاجرت جغرافیایی نبود، بلکه  انتخاب صرف
 .رفتگیری فرهنگی نیز به شمار می نوعی موضع

گویا بکت با وسایلی اندک همراه با همسر خود 
این سفر را پیموده است. در بین وسایل تابلوی  

همراه او بود. « یک صبح»به نام « ییتس»نقاشی 
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طور اقساط اثری که بکت آن را با زحمت و به
 25بود.خریداری کرده  

شده توسط  ، اثر جک بی. ییتس. خریداری«یک صبح»
 . گالری ملی ایرلند.۲۵۹۱بکت در سال 

این اثر با حذف هرگونه جزئیات و تأکید بر  
های آبی و زرد چنان به بیم و امید اشاره دارد رنگ

های که گویی بکت سوار بر اسب است. سایه
ی ترنگ بر دیوار و پشت سوارکار حاکی از شوربخآبی 

اما آیا  دارد و نگاه سوارکار به سمت زردی اثر است؛
شود؟ عدم وضوح در سمت چپ امیدی دیده می 

و نور شدید هرگونه تلاش برای رسیدن به معنا را  
حال اثر بین فرم و بااین گذارد.نتیجه باقی می بی 

متریال در جدال است. نتیجه این جدال آن چیزی 
حل  »د یعنی آور است که بکت را به سر شوق می 

 «شدن در یک کلیت

  های ییتسبکت جذب  کیفیت  گشودنی  نقاشی 
ها. او آن« های ناقصشفافیت»شده بود، جذب 

در تأیید یا انکار  ابژه درک را ی  گها شکستدر آن
های بازنمایی  ها در ویرانهکرد، چرا که آنمی 

  ایاند و از تصاویری سنگوارهساکن
تمامی ها را بهتوان آناند که نمی شدهتشکیل

ای  کنندهگیج تمرکز  درک کرد. دیوید لوید بر عمق   
کند که هنگام ایستادن در برابر   تأکید می 

آید، اینکه هیچ  های ییتس به وجود می نقاشی 

                                                      
25 .https://humag.co/features/unveiling-towards-
the-unveilable 

ای وجود ندارد، بلکه  یافتنی تصویر  کلی  دست
  تعبیر  تصویر است. به  در   مداوم گردشنوعی 
 را اششدهگم اجزای   که عیارتمام ایابژه» –بکت 
 26.«دارد نیز

توان از حلقه فکری که بین این سه  بنابراین می 
های  گیرد نتیجه گرفت که زمینهنفر شکل می 

ها با کنار نهادن سیاسی و اجتماعی سبب شد تا آن
هرگونه نظام بازنمایی به جهت توصیف و یا 

باشند. تفکری که گویا احیای ارزش به دنبال رد آن  
« پروست»ی بکت به نام هسته اصلی آن در مقاله

ها در تلاش هستند تا پلی  حال آنآمده بود. بااین
بین مفاهیم سیاسی و سپس فرهنگی ایجاد  

ها منجر به  نمایند. نگاه نوین و گاه رادیکال آن
حذف هرگونه سوگیری ایدئولوژیک شد. لوید 

ی درنهایت بکت را به کند این مسیر فکر اشاره می 
کند. مفاهیمی  مفاهیم بنیادین دیگر هدایت می 

استقلال اثر هنری فارغ از هرگونه نظام  »چون 
این مفاهیم به نظر «. استقلال چیز»و « بازنمایی

انتزاعی خروجی ارتباط دوستی بکت با این حلقه 
ای که بکت آن را در شود. مسئلهفکری شمرده می 

کند آن را بسط و تلاش می آثار خود نیز وارد و  
 گسترش دهد.

 بکت در کنار یکی از آثار جک. بی. ییتس

26. https://humag.co/features/unveiling-towards-
the-unveilable 
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 :سوی انقباضحرکت هنر به

بکت پس از اقامت در پاریس با هنرمندان  
پارناس، در میان در مون»شود. زیادی آشنا می 

انبوه هنرمندان خارجی، بکت موقتا  در هتل  
لیبریا اقامت گزید. او با جاکومتی و مارسل دوشان 

کافه »یا « لا کوپل»ها معمولا  در کافه آشنا شد. آن
 «فلدهیر فانخ»دیدند. با یکدیگر را می « دو دوم

شک در همان دیدار از برادرش  بی « یرخ»آشنا شد. 
عنوان یک ونگوگ مدرن او حرف زد و او را بهبرای 

روژ زندگی فلده در مونبرام فان .معرفی کرد
ا نزد بکت ر   بار  اولینگیر و برای کرد، بسیار گوشهمی 
ملاقات کرد. خیلی زود بکت هم به خانه   «یرخ»

چنین تنهایی و غم عمیقی حتی برای  . برام رفت
قریبا  فلده تبکت هم باورکردنی نبود. برام فان

داد هیچ کاری  نداشت. او ترجیح می   چیزیهیچ
ای که در پاریس های طولانی روینکند جز پیاده

کشید، اما خود  عمل نقاشی را کرد. نقاشی می می 
انداخت تا وقتی که دیگر  مدام به تأخیر می 

وقت برام یک  توانست جلواش را بگیرد. آننمی 
ی آن داشت، با پونز کاغذی روتخته چوبی برمی 

« طیف سیاه»هایی از چسباند و خطوط و رنگمی 
  در مورد آن هاطور که بکت بعدکشید، همانمی 

هایی از درون را نوشت. دیگران در این آثار، گودال
شد به بینی، ای با عناصری که می دیدند؛ پرترهمی 

به طور  گونه یا دیوار و چشم نزدیکشان کرد، اما  
هرگز   «یرخ»ثل برام هم م. ها نبودندآن حتم

  جز نتوانسته بود آثارش را به نمایش بگذارد، به
یک نمایشگاه کوچک که دوستانش در لاهه برگزار 
کرده بودند. او دیگر به آن باور نداشت، اما مجبور  
بود باور کند، چون بدون نقاشی ادامه دادن 
غیرممکن بود. در همان وضعیت آشفته و ویران،  

رو شد: فلده روبهام فانبکت برای اولین بار با بر 
وحشتناک بود. او در فقر و بدبختی وحشتناکی  »

اش با تابلوهایی  کرد. تنها در آتلیهزندگی می 

داد. تازه کس نشان نمی کرد که به هیچزندگی می 
همسرش را از دست داده بود و بسیار غمگین  

 (Slagter, 1992: 72...« )بود

 فلدهبرام فانبکت و  

ی بکت با  ناگفته پیداست که اندیشه
پیوندی برقرار کرده   فلدهفانهای برام نقاشی 

است. بکت بدون آنکه برام از او درخواستی راجع به 
با اشتیاق برای آثار او   آثارش داشته باشد

های برام در نقاشی ». به تعبیری: نوشتمی 
بیند و کارش را فلده، بکت خودش را در آینه می فان

ای دیگر. این تأیید ضرورت بیان امر  نهدر رسا 
 در تنها. شکست تیز یناممکن است؛ هنر در لبه

 جوهر وجویجست معنای که جاستهمین
 و سام که است «نیرو» این در. است نهفته وجود
نویسد: کت می ب. اندخورده پیوند هم به برام

 ,Slagter)« .شومگویی من اینجا محاکمه می »

1992: 75) 

های برام چه خصوصیاتی دارند که  اما نقاشی  
  هم فلدهبرام فانبیند؟  بکت خود را در آیینه آن می 

های مانند بسیاری از هنرمندان مهم دورهبه
کاری متفاوتی دارد. دوران ابتدایی آثار او از لحاظ  

است. در این آثار بصری از وضوح بیشتری برخوردار 
طور مثال فهم است. بهعموما  موضوع قابل

کشد  می « روستا»به نام   1923اثری که او در سال 
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دهد. او  روستایی را نشان می  سه شخصیت
های آلمانی  مانند آثار اکسپرسیونیستبه

دهد. می جسارت خاصی برای رنگ گذاری به خرج 
گذارد که اثر  های رنگ در کار می قدر رنگ و لایهاو آن

از حیث   گیرد. این اثر بعد فیزیکی به خود می 
تأمل است. یکی از سه  بصری بسیار قابل

شخصیت به مخاطب پشت کرده و در حال رفتن  
به سمت روستا است. روستایی که در دور دست 

دو شخصیت دیگر در جلوی   شود.دیده می 
  و ی چشمکنند. حفرهبیننده نگاه می تصویر به  

ها حسی ناشی از رنج را انتقال های رنگی آنصورت
ای  گونهدهند. چشمان فیگور سمت چپ بهمی 

توخالی کارشده که گویی قادر است هر فردی را به 
درون حفره بکشاند. چشمان فرد سمت راست 

کند.  درست همین کار را با سفیدی چشمان می 
هایی به رنگ نگاه گیرای هر دو شخصیت با چهره

د و قرمز، سبز و زرد حسی از درد و سردی را  کبو
دهد. برخلاف ظاهر هر دو خوبی نشان می به

فیگور با لبانی سرد و بسته و سکوتی پرمعنا اثر 
توان این فریاد را تا مغز آورد. می فریادی بلند برمی 

تأمل دیگری و استخوان احساس کرد. نکته قابل
شود لحظه چرخش که در این اثر دیده می 

گورهای جلو است. این دو فیگور به نحوی در  فی
اند که گویی پس از نگاه پرمعنا و  تصویر قرارگرفته

سکوتی خیره کنند باید مسیر درد و رنج را  
آنکه حتی امیدی داشته باشند.  بپیمایند بی 

همچون  ها به رنگ سرخ، کبود و زردهای آنخانه
ظاهرشان است. آسمان در نوار بالایی تصویر  

آور های آبی و سبز دلالتی بر فضای سرد و رنجبارنگ
 دارد.

حال این بخش از آثار برام نیست که بکت  بااین
از زمانی که   1937های شیفته آن است. برام در سال

های آثاری با شیوه 1946شود تا با بکت آشنا می 
کند. منظور بکت دقیقا  آثار انتزاعی خلق می 

ش پیشین اشاره  هستند. در بخ فلدهفانانتزاعی 
  عدم»و « استقلال چیز»ای شده که بکت از به نکته
های  گوید. این دو فاکتور در نقاشی می « بازنمایی
اند که گویی  ای به نمایش در آمدهگونهبرام به

 بکت انتظار آن را داشته است.

  ۲۹۱×  ۲۲۲روغن روی بوم،  و ، روستا )رنگفلدهفانبرام 
 (۲۵۱۹متر، سانتی 

تاریخ نقاشی غرب همواره جایگاه  در سنت  
شود حائز سوژه و ابژه در تعیین آنچه تولید می 

اهمیت بوده است. این رابطه چنان ساختارمند  
به پیش رفته که منجر به تملک ابژه از سوی سوژه  

نگریست شده است. به تعبیری سوژه به آنچه می 
ساخت. نگاهی که انسان شکارگر آن  آن را از خود می 

اریخ فکر اضافه نموده است. چیزی را که را به ت
آورد و سپس کشید آن را به تسلط خود درمی می 

کرد. این امر به مفهوم سومی  آن را بازتولید می 
شود که تملک نام داد. از پس تملک  نزدیک می 

 یابد.سوژه به مفهومی چون بازنمایی دست می 
این رابطه و خروجی آن )بازنمایی( درست نقطه 

بکت در پی آن  ت فکری بکت است.عطف تحولا 
است تا این رابطه سنتی را خنثی کند و درکی نوین 

به همین منظور  آمده ارائه دهد.از مسیر پیش
از  »گیرد. درکی از رابطه انقباضی در هنر را پیش می 

شده، مفعول و یا  یی  ی بازنما نگاه بکت ابژه
پذیرنده صرف نیست. بلکه او در ذات خود نسبت  
به امر بازنمایی که غایت این رابطه ساختارمند 
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: 2016لوید، ).«کنداست همیشه مقاومت می 
بازنمایی شده در اثر   یتلاش و مقاومت ابژه (120

فضایی معلق گونه به وجود  ههنری هموار 
آن را درک  فلدهفانآنچه بکت در آثار برام آورد. می 
ها در برابر امر بازنمایی کند این است که ابژهمی 

همواره مقاومت کرده و شکلی دیگر از خود ارائه 
توانند دهند. به تعبیری دیگر آنان هم می می 

فیگور باشند و هم نه. تصاویر بازتولید شده در آثار 
حرکت    ء خاصی در سوی شی حتی به  فلدهفان

گی خود سر  حال آنان از ماهیت ابژبااین نیستند.
شوند که بکت  تبدیل می   فهومی مو به  زنندی باز م

 «چیز»گذارد. این می « Thing/چیز»به آن واژه 
رسد. این استقلال ساختار  درنهایت به استقلال می 

ریزد. معادله  پیشین سوژه و ابژه را به هم می 
رسد و در این معادله بازنمایی نیز به شکست می 

عناصری مانند بازنمود یعنی نور، سایه،  
پرسپکتیو و غیره رنگ و بوی خود را از دست 

 دهند.می 

دو نکته مهم از پس این تعریف متولد 
شوند. آنچه بکت از پس این تعریف ارائه می 
همواره منجر به شکست مرزبندی کند می 

چیز در و همه شودعناصر گوناگون در آثارش می 
گویی که در پس این  شوند. می هم ترکیب و ادغام 

ترکیب و ادغام همه چیز یکسان و هم سطح 
بنگریم. او توانسته    فلدهفانبه کارهای   .گرددمی

با استفاده از خطوط متنوع، سطوح نامیزان و  
لغزنده و فضای مثبت و منفی تمامی عناصر را به  
چیز تبدیل کند. چیزی که نه دارای ارزش کهتری و  

عمق.   . همچنین نه بُعد دارد و نهستنه مهتری
نبود نور، سایه و ارزش رنگی، خاصیتی یکپارچه به 

که تنها موجب گردش چشم اثر بخشیده بطوری
بدون آنکه چیزی را   .شودمخاطب در صفحه می 

گونه گفت که در تملک خود درآورد. پس باید این
در این نمونه آثار و همچنین آنچه بکت به آن 

رود. این دو به فراتر از ابژه می « یزچ»اندیشد می 
همان دلیل بزرگ در مسیر بازنمایی به اختلافی  

رسند و مسیر خود را از هم جدا بنیادی می 
استقلال و در عین حال آشکارگی و  . کنندمی 

د. به نرکن اصلی دار « چیز»سازی در مفهوم پنهان
ء توان بین چیز و شی همین دلیل است که نمی 

 ائل شد.قهمسان  ی مفهوم

دوم: اثر بخشی مفهوم حرکت هنر   ینکته
سوی انقباض در این رابطه جدید است. به

انقباض در این بخش به معنای کاهش و تقلیل 
عناصر نیست بلکه به مفهوم حذف اضافاتی 
است که هنرمند سعی کرده آن را در مسیر فهم  

های  جدید قرار دهد. در این رابطه هنر از پرگویی 
و شکل جزئی   یانتوصیفی و از شکلی کلی به ب

شود. این روند تلاش دارد از زائده گویی تبدیل می 
مند بین  و ادعاهای هنر بکاهد و میدان رابطه

که این رابطه مادامی  سوژه و ابژه را منقبض سازد.
منقبض شود درکی هستی شناختی حاصل 

دیگر قادر به دیدن و   سوژه کهچرا   شود.می 
 ؛د نیستتصاحب کردن، بنا به تعریف  پیشین خو
گیرد و در بنابراین سوژه هم مورد انقباض قرار می 

ادراک خود با جهان هستی به عدم تثبیت معنا 
 رسد.می 

ر او  بنگریم. در آثا   فلدهفانبار دیگر به آثار برام یک
( وجود Gazeگر )مشاهده چیزی نظیر چشم  

ی بصری دارد. گویی تابلو با دارا بودن محدوده
که  موقعیتی متفاوت ایجاد کرده که سوژه مادامی 

. شودی م «عدم تمرکزگرایی»دچار نگرد به اثر می 
در حالی که اثر نیز قادر است از منظری به سوژه  

اید ب  بنگرد و هستی او را به پرسش بگذارد. در اینجا
و یا  نقاشی، انسان را در برابر شکستگفت:  

. چنانچه بکت دهدودش قرار می فروپاشی خ
هنرمند بودن یعنی شکست  »اشاره دارد که: 

کس دیگر جرئت شکست  گونه که هیچخوردن، آن
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 1939فلده، بدون عنوان، برام فن

 مثابه اوج تنهاییدرک هنر به

و  «جک بی ییتس»اگر دو هنرمند پیشین یعنی 
تر از بکت  از لحاظ سنی بزرگ« فلدهفانبرام »

تر بود. سال کوچک  25از او « آویگدور آریخام»بودند، 
آشنایی آریخام و بکت درست زمانی اتفاق افتاد که 

به « در انتظار گودو»نمایش   1956در سال 
را در آمد. مریکا به اجآدر « آلن اشنایدر»کارگردانی 

اند که این اجرا با استقبال بدی روبرو شد.  گفته
گیری و ارتباط دوستی بین  حال سبب شکلبااین

 دهه پنجاه و . آریخام که درردیدگبکت و آریخام 
ز خود  ا های انتزاعی شصت میلادی بیشتر نقاشی 

پس از دیدن نمایشگاهی از   ه جای گذاشته بودب
جای  به  مسیر کاری خود را تغییر داد و« کاراواجیو»

گری عینی روی یک نقاش انتزاعی به مشاهده
مثابه بازنمایی تلقی  گری بهاما این مشاهده آورد؛

نشده بلکه همپوشانی با مفهوم پرسشگری 
 داشته است.« کاراواجیو»

ی باروک با نمایش آثار  نقاش دوره« کاراواجیو»
تاریخی سعی در پرسشگری از تاریخ دارد. این عمل  

ائه فرم بلکه با تغییر عناصر بصری تنها با ار نه
های  مچون موضعی شدن نور، حذف تنالیتهه

رنگی، محدودسازی رنگ، تعداد کم شخصیت در  
تصویر و سپس احساس تنهایی حاصل شد. این 

ی های بکت هم توان در نمایشنامهموارد را می 
بنابراین تأثیر کاراواجیو هم بر  مشاهده نمود؛

 مشاهده است؛ت قابلآریخام و سپس بر روی بک
اما آیا این موارد قادر هستند مفهوم پرسشگری را 
در تصویر ایجاد نمایند؟ باید گفت این عوامل  
بصری کمک شایانی به مفهوم اصلی خواهد کرد.  
به تعبیری در این آثار سوژه به دنبال تصرف و  
تملک ابژه نخواهد بود و ابژه در نمایش خود قرار  

شده نخواهد داشت. چرا که  به اثبات امری تعیین
ی باروک بر این مفهوم زوال  بسیاری از آثار دوره

تأکید دارند. مفهومی که قادر است جایگاه  
را متزلزل سازد و سوژه را در مخاطره فانی    ی بازنمای

بودن قرار دهد. پس هم اثر و هم هنرمند در این  
های  چارچوب فکری باروک قادر به ارائه پرسش

ند بود که زندگی و مرگ را در پیش بنیادینی خواه
 دارد.

جیو و آریخام و سپس بکت نگاهی  به آثار کاراوا 
سبد »های . کاراواجیو چند اثر مهم به نامازگردیمب

دارد. « اینک انسان»و « شام در امائوس»، «میوه
.  حائز اهمیت هستندی  یها این آثار هر یک از جنبه

در وهله  ابژه « سبد میوه»طور مشخص در اثر به
نخست تصویری از سبد میوه است اما این  
پنداشت با چند دقیقه مکث بر روی اثر ایجاد 

شود که اگر دو روز دیگر به این اثر بنگریم می 
ویران   اند.های آن پلاسیدهاحتمالا  تمامی میوه

شدن ابژه و عدم قطعیت در مفهوم بازنمایی 
ان دارد. زممخاطب را به درک مجدد از زمان وامی 

 .نه ثابت بلکه در حال حرکت استدر آثار کاراواجیو  
تابد حکایت از روشنی ها می نوری که بر آن  از این رو
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عناصر را  بخش ندارد بلکه حضور   ی آگاه
 کند.تقویت می « چیز»ی همان مثابهبه

 سانتی متر، 62 * 47کاراواجیو، سبد میوه، رنگ و روغن، 

1599. 

تصویری از مسیح  « شام در امائوس»در اثر 
ثابت   مانز شود. در این تصویر  ریش ارائه می بی 
ترین عمل یعنی بزرگماند و در این هنگام  می 

شود. گویی تردستی تبدیل می   زه به عملمعج
و منتظر نتیجه آن  اندارندمی اس تآنان بر سر میز  

مجددا  ظرف میوه بر روی این نقاشی در هستند. 
در بد شود. موقعیت قرار گرفتن سمیز دیده می
توجه است. به نظر بسیار جالب  این نقاشی 

رسد با یک ضربه کوچک از روی میز به زمین می 
 ناپایداری ی متوقف شده بالحظه گویی افتد.می 

هم  جایگاه مخاطب را  عناصر موجود در تصویر
 .دکشبه چالش می 

 196.2  *  141وغن،کاراواجیو، شام در امائوس، رنگ و ر 
 .1601سانتی متر، 

« تنهایی»مفهوم  دراین اثر  توجهنکته قابل
شود هر  دیده می « سبد میوه»است. چنانکه در اثر 

یک از عناصر موجود در تصویر در کنار هم قرار 
اما بنا به مفهوم زوال تدریجی گویی هر   اندگرفته

یک از عناصر در تنهایی به مسیر نابودی خواهند  
های یک سبد جزئی از  رفت. ضمن اینکه حتی میوه

شوند که بسیار تر در نظر گرفته می یک کل بزرگ
شام در »تأمل است. همچنین در اثر قابل

عنوان مرکز  مسیح در مرکز تابلو نه به« امائوس
 .داردکه تلاش در اثبات و یا توجیه خود توجه بل

شوند. مابقی افراد نیز با این مسیر همراه می 
« اینک انسان»گذشته از این دو اثر در تابلوی 

شود. فردی از  مسیح در سمت چپ تابلو دیده می 
اندازد و مردی به پشت عبایی بر دوش او می 

کند که بنگرید که این است مخاطبان اشاره می 
یح در این اثر با رفتاری مغرورانه خود  مسیح! مس

کند. تنهایی او ناشی از درد و رنج  را معرفی می 
. این حس استنیست بلکه نشان از حس تکبر 

متناقض هم روایت تاریخی و هم موقعیت 
گذارد. در همین  وجودی انسان را به پرسش می 

ی دیگر عنوان اثر یک واژهجایگاه است که باید به
 «انسان معاصر!اینک »افزود. 

 * 128کاراواجیو، عنوان: اینک انسان، رنگ و روغن، 
 .1605سانتی متر،  103

در آثار آریخام نیز این امر به شکلی نوین دیده 
توجه در آثار آریخام شود. تنها نکته قابلمی 
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کاهش طنز سیاهی است. آریخام نیز تلاش 
های  کند تا ارتباط مشخصی با همه دادهمی 

کند و شکل را از نو بنگرد. او هم  ایجاد تاریخی 
ای  گونه، سایه و زمان را بهنورمانند کاراواجیو  به

ا  نهایی ر تو حس   بنیادیگیرد که مفاهیم  به کار می 
 تکادر بندی او در اثر حکای دهد.خوبی نشان می به

و  « طبیعت بیجان»از همین امر دارد. در آثاری که از 
  از  دارد زاویه دید و کادر او نشاننام ها  « درب»یا 

 دارد. نقاشفریز شده توسط   یلحظه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبیعت بیجان. درب و آویگدرو آریخام، سلف پرتره،

ها  از بین هنرمندانی که در این مقاله آز آن
آریخام تنها کسی است که از ساموئل  صحبت شد 

او بکت را بنا   بکت تصاویری طراحی بسیاری دارد.
به دیدگاهی که تعریف شد تصویر نموده است. 

شدت کاهش  ها بهدر این نمونه تصاویر نیز رنگ
.  برنداند و فیگورها در تنهایی به سر می پیداکرده

شدت ضربات خطوط، تیرگی و یا فضای پر و خالی  
 حس تنهایی دارد.  حکایت

  27*  35آویگدرو آریخام، ساموئل بکت با سیگار،  
 .1970سانتی متر، 

سانتی متر،   33* 26آویگدرو آریخام، ساموئل بکت، 
1969. 

 نیز بکت نمایشی و ادبی آثار در هامؤلفه این
 تحقق اثر ساختار در عملی تجربه یک صورتبه
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 یدرباره صرفا   بکت دیگر،بیانبه. یابندمی 
 و انقباض ارتباط، شکست بازنمایی، محدودیت

 آثارش فرم خود   بلکه گوید،نمی  سخن سوژه تزلزل
 سازمان هامحدودیت همین اساس بر نیز را

 و «وات» ،«مورفی» مانند هاییرمان در. دهدمی 
 از تدریجی حرکت ،«ناپذیرنام» ویژهبه

 سویبه متعارف روایت و پردازیشخصیت
 هویت تضعیف و روایی عناصر کاهش

 حتی ،«ناپذیرنام» در. است آشکار هاشخصیت
 هاآن از که هاییشخصیت و گوینده میان مرز

 هک ایسوژه و گرددمی  ناپایدار شودمی  گفته سخن
 روایت را خود یا جهان مطمئن جایگاهی از بتواند
 در انقباض بنابراین، رود؛می  دست از عملا   کند،
 بلکه نیست، روایت حجم کاهش تنها اینجا

 روایت مرکز عنوانبه «من» تثبیت امکان کاهش
 .است

 شکل بکت هاینمایشنامه در روند این
 کنش ،«گودو انتظار در» در. کندمی  پیدا تریعینی 

 در هاشخصیت رسد،می  حداقل به نمایشی
 ارانتظ و شوندمی  گرفتار ثابت تقریبا   موقعیتی
 از روایت درنتیجه،. شودمی  رویداد جایگزین
 آن تعلیق به کنش تحقق از و سکون به حرکت
 حتی را وضعیت این «بازی آخر. »کندمی  میل

 اندک تعداد محدود، فضای: کندمی  تررادیکال
 تکرار و هاآن جسمانی وابستگی ها،شخصیت

 و کامل روایت یک گیریشکل امکان وگوها،گفت
 آنچه نیز اینجا در. بردمی  میان از را روندهپیش
 توضیح، قابل و کامل جهان یک نه ماندمی  باقی
 صداها، منقطع، هاینشانه از ایمجموعه بلکه

 تثبیت از که است هاییسکوت و محدود حرکات
 .زنندمی  باز سر نهایی معنای

 به را انسان حضور حتی بکت ،«آخر بازی» در
 وضعیت در هابدن و دهدمی  تقلیل گفتار و صدا
 تصور به دیگر سوژه. گیرندمی  قرار ثابت تقریبا  

 ظاهر اختیار صاحب و مستقل شخصیتی
 ر،نو سازوکار به وابسته چیزی به بلکه شود،نمی 
 روند این «من نه. »شودمی  تبدیل خطاب و صدا

 حذف تقریبا   بدن رساند؛می  دیگر اینقطه به را
 شتابان صدایی و روشن دهانی تنها و شودمی 

 و گوینده میان رابطه نیز اینجا در. ماندمی  باقی
 «من» و است ناپذیرتثبیت شودمی  گفته آنچه
 برای مستقل منشأ عنوانبه سادگیبه تواندنمی 

 .شود شناخته روایت

 آثار ساختار در بکت گفت توانمی  منظر، این از
 در که کندمی  دنبال را مسیری همان خود

 آشکار نقاشی و هنر با اشنظری مواجهه
 از انقباض، به بازنمایی از حرکت: شودمی 

 هب گفتار از سکون، به کنش از نشانه، به شخصیت
 ایسوژه به مسلط ایسوژه از و سکوت و تکرار

  فلدهفان برام نقاشی در آنچه. ناتوان و متزلزل
 برابر در اثر مقاومت و «چیز» استقلال صورتبه

 بکت ادبیات در شود،می  ظاهر سوژه تملک
 در شخصیت و روایت زبان، مقاومت صورتبه

 بنابراین، یابد؛می  تحقق معنا تثبیت برابر
 ینا  پردازنظریه تنها بکت که کرد استدلال توانمی 

 به خود آثارش فرم بلکه نیست، وضعیت
 جایی شود؛می  تبدیل آن تجربه برای آزمایشگاهی

 توضیح سوژه برای را جهان آنکه جایبه اثر، که
 و روایت شناخت، در سوژه محدودیت دهد،
 .کندمی  آشکار را جهان تملک

توان به سؤالی که در  با این تفاسیر اکنون می 
 سطرهای آغازین مطرح شد پاسخ داد. مواجهه

 نقطه از اگرچه هنری، اثر با هایدگر و بکت
 گرفتن فاصله در شود،می  آغاز متفاوتی عزیمت

 الانتق یا ازنماییب برای ابزاری عنوانبه اثر تلقی از
 کنزدی یکدیگر به شدهتثبیت پیش از معنای یک
 را اثر «هنری اثر سرچشمه» در هایدگر. شوندمی 
 رخدادی بلکه زیباشناختی، صرفا   شیئی نه
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 آشکار «زمین» و گشوده «جهان» آن در که داندمی 
 که نیست چیزی معنا این در هنری اثر. شودمی 

 یرتفس یا شناخته تا گیرد قرار سوژه برابر در صرفا  
 را هستی با انسان مواجهه نحوه خود، بلکه شود؛

 تنسب استقلالی اثر منظر، این از. کندمی  دگرگون
 .کندمی  پیدا انسان ابزاری نگاه و معمول ادراک به

 کامل پذیرش از هنری اثر نیز بکت اندیشه در
 زند،می  باز سر بازنمایی و شناخت قلمرو در شدن
 جهان گشودگی به آنکه از بیش او مسیر اما

 ارتباط شکست محدودیت، سویبه شود، منتهی
 با بکت مواجهه در. کندمی  حرکت انقباض و

 برابر در اثر ،فلدهفان برام آثار ویژهبه نقاشی،
 مقاومت تملک و شناخت برای سوژه تلاش
 یابد؛می  استقلال «چیز» صورتبه و کندمی 

 شدنگشوده امکان هنری اثر هایدگر در بنابراین،
 در که حالی در کند،می  فراهم را هستی حقیقت

 به املک دستیابی در سوژه ناتوانی بیشتر اثر بکت
 این وجود با. سازدمی  آشکار را معنا و جهان

 را مسلط سوژه جایگاه اندیشه دو هر تفاوت،
 رفص منفعل   ابژه یک از را اثر و کنندمی  متزلزل
 ......برندمی  فراتر
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